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 النَّحْل   مطالب سُورَةُ  فهرست موضوعات و
 

 صفحه فهرست مضامین سورۀ ها سورۀاسم  شماره

  تسمیه وجه النَّحْل   سُورَةُ  

   محور کلی بحث این سوره نحل   

  سایر خصوصیات سوره نحل   

  تعداد آیات ، کلمات وحروف سوره نحل    

    ارتباط سوره نحل به سوره قبلی   

  خصوصیات سوره نحل    

  یادداشت آیه سجده در سوره نحل    

  محتوای سوره نحل    

  محتوای کلی سوره نحل    

  نعمت های ذکر شده در سوره نحل    

دلایل در مورد (9الی  1)آیات متبرکه  موضوعات  
 وحدانیت  الله متعال .

 

دلایلی دیگر  (16الی   10موضوعات آیات متبرکه )  
 بر اثبات الوهیت و وحدانیت پروردگار  

 

   های دریایی زینت  

 ابحار؛ مسیر حمل و نقل    
ازویژگیهای الوهیت  (23الی  17)موضوعات ایات 

 ، آفریدن، دانستن نهان و آشکار و جاودانگی است .

 

رد شبهه  (29الی   24)موضوعات آیات متبرکه   
 های منکران وحی ومعجزه ومجازات مستکبران.   

 

در باره  (32الی  30)موضوعات آیات متبرکه   
تقوای کنندگان وایمان شان  به وحی اوصاف مؤمنان 
راستکردار، که به قرآن و پیامبر باور قلبی و حتمی 

 دارند ،و مزد و پاداش آنان .

 

بحثی در  (40الی   33)ایات متبرکه موضوعات   
 فرجام مشرکان و ناسپاسان، ودلایل باطل آنان، باره 

 

  سیر وسیاحت    

  سیر وسیاحت درقرآن عظیم الشأن    

  سیر وسیاحت برای عبرت است    

  «كُنْ فَیَكُونُ »بحث کوتاه در مورد آیه مبارکه   

  فعل الله متعال تدریجی نیست    

حکم هجرت  (50الی  41آیات متبرکه )موضوعات   
از سرزمین ظلم به دیار امن و رهایی از چنگال 

دشمن ثواب مؤمنان مهاجرومجازات وسزای  بدکاران 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

2 

ورد  رد شبهه ی پنجم ، که می گفتند پیامبر باید از 
 جنس ملک )فرشته( باشد .  

   (62الی  51)موضوعات ایات متبرکه   
 الف :  خودداری از شرک و دوگانگی .

 رکان، تباه ونامتناسب  است.ب : کردار مش
 ج: فرصت دادن به آنان، صبر و حلم آفریدگار 

 و شتاب نورزیدن در مجازات شان؛  

 

  تنفر اعراب  جاهلیت ازداشتن دختر   

در باره  (69الی  63)موضوعات آیات متبرکه    
برخی ازمظاهر قدرت و نعمت پروردگار بر بندگانش 

 وظایف زنبوران عسل در خانه  

 

بیان مراتب  (74الی  70)موضوعات ایات متبرکه   
چهارگانه عمر انسان دوران تولد ،جوانی، میان سالی 

 و پیری و فرسودگی .

 

  أرَْذَلِ الْعمُُرِ   

درمورد دو  (76الی  75موضوعات  آیات متبرکه )  
 مثل در مورد بتان به بیان گرفته می شود .

 

    (وقلبنعمت های سه گانه )گوش چشم   

  «ابصار»و« سمع»  

  ابصار چیست  

در مورد  (79الی  77موضوعات آیات متبرکه  )  
 دانای راز و آفریننده ی انسان و پرندگان

 

اشاره ای  (83الی  80)موضوعات آیات متبرکه ذیل   
 دیگر به دلایل توحید و انواع نعمتها و الطاف الله 

 

در باره احوال (89الی  84موضوعات متبرکه   )  
 مشرکان در روز قیامت، برگزیدن شاهد بر آنان 

 و بر مؤمنان، تخفیف نیافتن عذاب مشرکان .

 

مهترین و  اشاره به  (97الی  90)ایات  موضوعات  
اصولی ترین فضایل امور جامعه، اصول اخلاق 
وفا )اجتماعی و انواع مسؤولیتهای واجب و مندوب 

 .(به عهد ، احسان وغیره

 

حْسَانِ  »     «  وَالِْْ

  فحشاء  

  داستان زیبا    

  زن و مرد در كسب كمالات معنوى یكسانند   

  حیات طیبه چیست؟   

  نقش زن و مرددر حیات طیبه    

  تعامل زن و مرد   
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  عنصر اصلی تحقق حیات طیبه  

  شرط ایمان    

  نسخ چیست    

باره از دین  در (113الی  106موضوعات آیات )  
  برگشتگان، مهاجران ستم دیده، فرجام ناسپاسی  .

 

   مرتد دونوع است   

به مؤمنان دستور  (119الی  114)موضوعات آیات   
 می دهد تا از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده 

 کنند و شکر گزار باشند و حرام را ترک نمایند.

 

  جهالت   

به یاد ابراهیم،  (124الی  120)موضوعات آیات   
 بزرگداشت روز شنبه از سوی یهودیان  .

 

  اوصاف حضرت ابراهیم علیه السلام    

  بودن ابراهیم ع«  أمُّت»نظریات مفسران درمورد   

  شخصیت والا مقام حضرت ابراهیم    

در مورد شیوه  (128الی   125)موضوعات آیات   
 دعوت رهبران راستین ، صبر دربرابر مصائب .
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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره
 بِسْمِ اللَّه

 النحلسوره 

 (14) –جزء 

 دارای یکصدو وبیست هشت آیه وشانزده رکوع است. ،سورۀ نحل در مکه نازل شده

 :تسمیه وجه
به بیان  (69و 68)آیات در یازنبور عسل« نحل» داستان در آن اینکه سبب به سوره این

 مسمی می باشد.« نحل»گرفته شده است، بنام سورۀ 
 برشمرده بر بندگانش در آن خداوند متعالکه  هایینعمت سبب را به سوره این همچنین

به کسر نون جمع نعمت است، « نعم»اند. نیز نامیده نعم )نعمات الهی :«منعَِ » است، سورۀ
 یرا در این سوره به طور خاصی ذکرنعمت های بزرگ خداوندی آمده است.ز

 محور کلی بحث این سوره:

 توحید، معاد و نبوت، بیان ثباتاِ مکی،  هایسوره عموم همچون سوره محورکلی بحث این
 .آنهاستو دفع  منکران شبهات طرح ،تعالی حق وعظمت یگانگی، قدرت دلایل

 یادداشت:

نحل با آن كه مكى  ۀدر سوره هاى مكى معمولاً سخن از اصول عقاید است، اما در سور
 است، برخى احكام و قوانین كلى اسلام نیز بیان گردیده است.

 سایر خصوصیات سورۀ نحل:

(. و آغاز و انجام این سوره آمده است 56سورۀ نحل ازجمله سوره های سوگند دار )آیۀ 
است )صاحب عذاب وعقوبیت( وهم رحمان است )صاحب رحمت و که الله متعال هم قهار 

 نعمت(.

 تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ نحل:
ی آخر که بین راه مکه به به جز سه آیهطوریکه در فوق هم یادآور شدیم که سوره نحل 

 اند. سایر آیات آن در مکه نازل شده ، متباقی مدینه نازل شده
( آیه میرسند. تعداد کلمات آن به 128نحل به صدوبیست و هشت ) ۀتعداد آیات سور

( کلمه میرسند. تعداد حروف آن به هفت هزاروهفتصد 2840دوهزاروهشتصدوچهل )
قوال علماء در تعداد کلمات وحروف أ( حرف میرسند. )لازم به تذکر است که 7707وهفت )
ین مبحث را در سورۀ طور ا. تفاصیل در نحل مانند سایر سوره ها مختلف بودهۀ سور

 (مطالعه فرماید.«. احمد»تفسیر 

 ارتباط سورۀ نحل به سورۀ حجر:
حجر به تهدید كفار، خاتمه یافت، سورۀ نحل نیز با تهدید ایشان آغاز  ۀهمانطوریکه سور

  مى شود.
ی حجر ی حجر با آغاز سورۀ نحل پیوند محکمی دارد. در سورهبدین ترتیب پایان سوره

حجر( )پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان  ۹۲فَوَرَبِّكَ لنََسْألَنََّهُمْ أجَْمَعِینَ »میفرماید: 
بر اثبات زنده شدن در قیامت و سؤال ازعملکرد در دنیا دلالت میکند. د(، خواهیم پرسی

و پروردگارت را پرستش كن تا آنكه « )حجر 99وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یَأتْیَِكَ الْیَقِینُ »ی آیهو
نیز نشان فراسیدن مرگ هرکس در وقت معلوم آن است.  .(،یقینى )مرگ(، تو را فرارسد

ِ فَلَا تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََا»در این سوره میفرماید:  ا یشُْرِكُونَ أتَىَ أمَْرُ اللََّّ نحل( ۱لىَ عَمَّ
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ی ابراهیم مناسبت دارد: در فرمان و امر خدا )مرگ( میرسد. همچنین این سوره با سوره
( و در آیه 38الی  28این سوره از مرگ، عذاب و سپس از نعمتها بحث بعمل آمده )آیات 

ین سوره، عین هم 18ی ابراهیم از نعمت الله متعال یاد میکند، همانگونه که در آیه 34ای 
 «.و ان تعدوا نعمت الله لاتحصوها»...آنرا تکرار میکند: 

 خصوصیات سورۀ نحل:
سوره نحل جزو سور مئین )صد آیه ای ها( است ابن قتیبه میفرماید: سور مئین سوره هایی 
هستند که بعد از سور طوال آمده اند علت نامگذاری این سوره ها به مئین نزدیک بودن 

 این سوره ها به عدد صد میباشد. تعداد آیه های
«. بنی إسرائیل، كهف، مریم، طه، أنبیاء، حج و مؤمنون»ها عبارتند ازگفته شده این سوره

توبه،نحل،هود، یوسف، کهف، بنی اسرائیل، »هایسور مئین راسورهازمفسران برخی دیگر
 .«ذکر کرده اند« نبیاء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتأ

 نحل: ۀدر سوریادداشت آیه سجده 
ِ یَسْجُدُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا »ونه و پنجاه این سوره سجدۀ تلاوت وجود دارد.درآیۀ چهل وَلِِلَّّ

یَخَافوُنَ رَبَّهُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ وَیَفْعَلوُنَ مَا » (49فيِ الْْرَْضِ مِنْ دَابَّة وَالْمَلَائكَِةُ وَهُمْ لَا یَسْتكَْبرُِونَ)
سَّجْدَه تفسیر احمد مطالعه )تفصیل در مورد سجده تلاوت را میتوان در سوره  (50یؤُْمَرُونَ)
 .فرماید(

 نحل: ۀمحتوای سور
ى مکرّمه نازل هایى است که در مکهى نحل از جمله سورهسوره طوریکه یاد آور شدیم؛

 و نشر مىشده و به موضوعاتی مهم و اساسى اعتقادى از قبیل الوهیت و وحى و حشر 
به  ،پهناورهان جو ى قدرت و یگانگى الله متعال در این گیتى پردازد. و در کنار آن درباره

ها ها و درّهها و زمین و ابحارو کوههاى خدا در آسماناز آیات و نشانه ،پردازد بحث مى
هاى روان در ابحار و دشت و دمن و آب ریزان و حاصلات و میوجات و نباتات و کشتى

یابند و سایر و ستارگانى که راهروان در تاریکى شب با استفاده از آنها راه خود را مى 
کند، سخن به بیند وبا گوش وچشم آن را درک مىرا مىمناظرى که انسان درحیات اش آن 

آورد. تمام اینها دلایل زنده و واضحى هستند که بر یگانگى خداوند عزوجل دلالت میان مى
بداع کرده اِ ى آن عالم هستى را دارند و گویاى آثار قدرت او هستند، قدرتى که به وسیله

 است.
نکار و تمسخر مشرکان قرار اِ است که محل  ى وحى پرداختهنحل دربدایت به قضیه ۀسور

گرفت، آنان وحى را تکذیب کردند و قیام قیامت را بعید میدانستند و از پیامبر صلىّ اّللَّ 
علیه وسلم میخواستند عذابى را که آنها را از آن میترساند و برحذر میدارد، زودتر برسرآنان 

شد تمسخر و هتاّکى آنها افزایش مىبیاورد. و هرچه زمان میگذشت وعذابى برآنان نازل ن
 یافت.مى

پردازد و در این راستا سورۀ نحل همچنین به موضوع توحید و یگانگى خداوند متعال مى 
سازد و حواس و اعضاى انسان را دیدگان را متوجه قدرت خداوند متعال واحد قهار مى 

درپیش گیرد و در پرتو  مخاطب قرار داده تا با یارى جستن از عقل و اندیشه راه خدا را
 آثار وآیات خدا درجهان هستى راه تکامل و تعالى را در پیش گیرد.

هاى خدا را به انسان تذکر داده و آنها را از سرانجام ى ناسپاسى و کفران نعمت سپس نتیجه
 دارد. و خیمى که هر منکر و دشمنى با آن روبرو خواهد شد، برحذر مى
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ر صلىّ اّللَّ علیه و سلم درخواست کرده است که با پند و اندرز و سوره در خاتمه از پیامب
نیکو به دعوت به سوى خدا بپردازد و در مقابل اذیت و آزارى که در راه تبلیغ رسالت خدا 

 بیند، صبر و شکیبایى را پیشه کند.متعال مى 

 محتوای کلی سورۀ نحل:
بیش از  جمعبندی نمود:عات ذیل خلاصه وومحتوای کلی سوره نحل را میتوان در موض

همه بحث از نعمت های خداوند متعال در این سوره به میان آمده و تمام جزئیات و دقت 
توضیح و تشریح گردیده است، که حس شکر گزاری هرانسان آزاده ای را بیدار میکند، و 

 از این راه او را به آفریننده این همه نعمت و موهبت نزدیک می سازد.
سوره از دلائل توحید و عظمت خلقت خدا، و معاد، و تهدید مشرکان و همچنان در این 

 مجرمان بحث میکند.
در این سوره از احکام مختلف اسلامی همانند دستور به عدل و احسان و هجرت و جهاد 
و نهی از فحشاء ومنکر و ظلم و ستم و پیمان شکنی و همچنین دعوت به شکرگزاری از 

است، و در همین رابطه از ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید نعمتهای او بحث بعمل آمده 
به عنوان یک بنده شکرگزار در چند آیه نام میبرد در این سوره بحثی از بدعتهای مشرکان 

 بعمل آمده و در همین رابطه، مثلهای حسی جالبی ذکر می کند.
 هکذا در این سوره انسانها را از وسوسه های شیطان بر حذر می دارد.

 نعمت های ذکر شده در سورۀ نحل:
است، زیرا « نعمت»هاى سوره نحل، امام قرطبی در تفسیر خویش مینویسد که: یكى از نام

خلقت اضافتراز پنجاه نعمت دراین سوره مبارکه به بیان گرفته شده است: از جمله دربارۀ 
 ،«وَالْْنَْعامَ »و مواشی: ، چهارپایان «وَالْْرَْضَ »خَلقََ السَّماواتِ، خلقت زمین »آسمانها: 
، استفاده از گوشت «وَمَنافِعُ »، سایراستفاده ها از منابع حیوانی، «ء  لكَُمْ فِیها دِفْ »پوشش: 

، استفاده «فیِها جَمال  »های حیوانات: ، استفاده از جمال و زیباي «مِنْها تأَكُْلوُنَ »حیوانات، 
ِ قَصْدُ »هدایت:  ،.«تحَْمِلُ أثَقْالكَُمْ »از آنها در امور ترانسپورت و حمل و نقل:  عَلىَ اللََّّ

شب  ،«وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ »ها: میوه ،«فِیهِ تسُِیمُونَ »مراتع:  ،«مِنْهُ شَراب  »، آب: «السَّبیِلِ 
رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ »و روز:  وَ »ستاره:  ،«وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ »آفتاب و مهتاب:  ،«سَخَّ
ً ألَْوانهُُ »ها و موجودات رنگارنگ زمینى: ، نعمت«النُّجُومُ  ، «ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الْْرَْضِ مُخْتلَِفا

رَ الْبحَْرَ... تسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً »ابحار و جواهرات دریایى:  ترََى »، حركت كشتى: «سَخَّ
وَ »ها: ، راه«وَ أنَْهاراً »، نهرها: «رَواسِيَ فيِ الْْرَْضِ  وَ ألَْقى»كوه ها:  ،«الْفلُْكَ مَواخِرَ 

 ،«وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتدَُونَ »راهیابى از طریق ستارگان:  ،«وَ عَلامات»علائم طبیعى:  ،«سُبلًُا 
ً »، شیر خالص: «فَأحَْیا بِهِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِها»سرسبزى زمین:  مواد حاصله  ،«لبَنَاً خالِصا
ً »: هاخوردنی از میوه مِنْ »همسر:  ،«فِیهِ شِفاء  »عسل:  ،«تتََّخِذوُنَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَنا
 ً ، رزق حلال و طیب: «مِنْ أزَْواجِكُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً »ها: فرزندان و نواسه ،«أنَْفسُِكُمْ أزَْواجا

وَ »، داشتن نعمت چشم: «عَ جَعَلَ لكَُمُ السَّمْ »گوش:  ، داشتن گوش:«رَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیبِّاتِ »
ً »، داشتن مسكن ثابت: «وَ الْْفَْئِدَةَ »، داشتن عقل وروح: «الْْبَْصارَ  ، داشتن «مِنْ بیُوُتكُِمْ سَكَنا

ً »مسكن سیاّر:  مِنْ أصَْوافهِا وَ »، داشتن انواع پوشاك: «جَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الْْنَْعامِ بیُوُتا
ً أوَْبارِها وَ أشَْعارِها أثَ ا خَلقََ ظِلالاً »نعمت سایه:  ،«اثاً وَ مَتاعا ، پناهگاه مطمئن «جَعَلَ لكَُمْ مِمَّ

ً »ها: در كوه سَرابِیلَ »نعمت لباسى كه انسان رااز گرما و سرما حفظ كند:  ،«مِنَ الْجِبالِ أكَْنانا
 « تقَِیكُمْ بَأسَْكُمْ »نعمت زره و لباس رزم:  ،«تقَِیكُمُ 
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 ! خواننده محترم
 طوریکه در فوق هم یادآور شدیم در این سوره بر مطالب ذیل آشاراتی بعمل آمده است:

 (8الی  5فلسفه خلقت چهارپایان )آیات 
 (14فلسفه وجود ابحار )آیه 

 (15ها و دریاها )آیه فلسفه وجود کوه
 ( 42و  41مبحث هجرت در راه الله )آیه 

 (55 تا 53ها و در مقابل ناسپاسی انسان )آیات نعمت
 (61در مورد اینکه وقت وفات ومرگ تمام انسانها معین تمام مس باشد. )آیه 

 ( 64در مورد فلسفه نزول قرآن عظیم الشأن )آیه 
 ( 66نعمات موجود در مالداری )آیه 
 «67نعمات موجود در درختان )آیه 

 (69و  68درباره زنبور عسل )آیات 
 (70عقل( )آیه  ابتلا به فراموشی در بعضی انسان ها )ارذایل

 ( 71برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر درمال شان )آیه 
 ( 91بدی وزیان های پیمان شکنی ها )آیه 

 ( 92تشبیه پیمان شکنان )آیه 
 (99و  98پناه بردن به الله متعال هنگام قرائت قرآن از شر شیطان )آیات 

 ( وغیره موضوعات و مطالب.115خوردنی های حرام )آیه 
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 ترجمه و تفسیر سورۀ نحل
یم   ح  حْمَن  الرَّ  ب سْم  اللََّّ  الرَّ

 به نام خدای بخشاینده و مهربان
 

كُونَ﴿ ا یشُْر  لوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ  ﴾۱أتَىَ أمَْرُ اللََّّ  فلَََ تسَْتعَْج 
به شتاب طلب پس آن را ]در مورد عذاب کافران و مشرکان[ فرا رسیده است، امر الله 

 (۱نکنید، او پاک و بلند مرتبه است از چیزهایی که با او شریک میسازند.)
 تشریح لغات و اصطلَحات:

بودن و آمد. فرا رسید. استعمال فعل ماضی به جای فعل مضارع، به خاطر حتمی «: أتَیَا»
 الوقوع بودن مسأله است. قریب 

شود که قیامت است دستور. در اینجا مراد چیزی است که بدان دستور داده می «: أمَْرُ »
لوُهُ (. »1و قمر /  1نبیاء / أ) به شتاب آن را نخواهید، در فرا رسیدن آن شتاب «: فَلَ تسَْتعَْج 

  .«ترجمۀ معانی قرآن»مکنید. 
 تفسیر:

این گفتار مشرکین  سببش سر آغاز این سوره با وعید شدید وعنوان بیمناک شروع شد، و
درخواست میکردندکه هرچه زودتر مکه است که باشتاب از پیغمبر صلی الله علیه وسلم 

زمان می گذشت و عمرشان به یکه هر وقت. عذاب دنیا یا عذاب آخرت را به آنها برساند
 افزودند،گردید بر شتاب و عجله خود می  گریبانگیرشان نمیانجامید و عذابیطول می 

شخند و تمسخر خویش را اضافه میکردند، و به بیشرمی و تمسخر خویش میافزودند، یر
بردندکه محمّد صلی الله علیه وسلم آنان را از چیزی بیم میدهد و میترساند که وگمان می 

 نه وجود و نه حقیقت دارد، تا بدین وسیله ایشان بدو ایمان بیاورند و تسلیم او شوند.

ر مهلت دادن برای شان، و رحمت او را در ادامه زندگانی شان نمی دیگر حکمت خدا را د
های قدرت و عظمت خداوند متعال در جهان دانستند، و تلاش نمیکردند که درباره نشانه

 های الله متعال در قرآن عظیم الشان بنگرند. ماحول خویش بیندیشند، و به آیه
هى قطعى و وقوع قهرالهی حتمى است هاى الفرمان  ولی آنان فراموش کرده بودند که:

ِ فَلا تسَْتعَْجِلوُهُ »طوریکه میفرماید:  در كار الهی نباید انتظار « فَلا تسَْتعَْجِلوُهُ « »أتَى أمَْرُ اَللَّّ
 دهد. عجله را داشته باشیم، بلکه كار او حكیمانه است و در وقت اش آنرا انجام مى 

. ای است آیه، روز قیامتدر این « امر الله»بدین باور اند که هدف از  جمهور مفسران
منکران قیامت! فرمان الله متعال در رسید و قیامت نزدیک شد. پس از روی تمسخر، 

ى آنرا داده است شتاب و ریشخند، عذابی را که محمد صلی الله علیه وسلم وعدهء ستهزااِ 
ى ماضى آمده . به صیغهاست آمدنی زودی به ناخواه خواه روز قیامت وعجله نکنید. یعنی

 ؛ زیرا تحقق ونزدیکى وقوع آن مسلم است.«أتى»است، 
« امر آمد آن»گویند: است، می حتمی وقوعش که مریأ عادتاً به عرابأباید متذکر شد که؛ 

 کنند.( تعبیر می)ماضی گذشته زمان به و از آن
ى ماضى بیان شود، به صیغه حتماً محقق مىامام فخر رازى میفرماید: از این جهت که 

! تابى مکنکمک آمد بى شود:طلبد گفته مى شده است، همچنان که به کسى که یارى مى 
 . .(۱۹/۲۱٨)تفسیر کبیر رازى 
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 ، بعثت«امر الله»نوشته اند که: مراد از « أتَىَ أمَْرُ اللََِّّ »برخی از مفسران در تفسیر جملۀ 
. وحتی برخی از مفسران نگاشته اند که: مراد از آن، فرود ه وسلم استمحمد صلی الله علی

 است. خداوند متعال برمشرکان عذاب آوردن
تعالی از شرک مشرکان. منزه و مقدس است حق («: 1)سُبْحانَهُ وَ تعَالى عَمّا یشُْرِکُونَ »

 باشد.  داشته شریکی کهآنان، یا از این آوریاز شرک و برتر است منزه سبحان یعنی: خدای
 شأن نزول:

قْترََبَتِ »ى آیهصحابی جلیل القدر ابن عباس)رض( در شأن نزول آیۀ مبارکه میفرماید: وقتى 
نازل شد، کافران گفتند: محمد گمان میکند قیامت نزدیک است، بعضى ازکارها « الَسّاعَةُ 

را کنار بگذارید تا ببینیم چه میشود. وقتى مدتى طول کشید: گفتند: یا محمد! از آنچه که ما 
ِ فَلا تَ »ى ترسانى خبرى نشد؟! آنگاه آیهرا از آن مى  نازل شد. )زاد « سْتعَْجِلوُهُ أتَى أمَْرُ اَللَّّ

 .(۴/۴٣۶المسیر 
 ! خوانندگان محترم
( دلایل در مورد وحدانیت الله متعال مطرح بحث قرار گرفته 9الی  1در آیات متبرکه )

 است. 

رُوا أنََّهُ  ه  أنَْ أنَْذ  باَد  نْ ع  ه  عَلىَ مَنْ یشََاءُ م  نْ أمَْر  وح  م   ب الرُّ
لُ الْمَلََئ كَةَ لََ إ لهََ إ لََّ ینَُز  
﴿  ﴾۲أنَاَ فاَتَّقوُن 
آرد، ملائکه را با وحی، به حکم خود بر هرکس از بندگانش که بخواهد فرود می)خداوند( 

که بترسانید )مردم را از مخالفت با پیغام الهی( که هیچ معبودی برحق به جز من )الله( 
  (۲نیست، پس از من بترسید )و خود را از عذابم نگاه دارید(.)

 تشریح لغات و اصطلَحات:

وح  » ( و به طور خاصّ قرآن 15غافر / )هدف از آن به طور عام وحی و نبوّت «: الرُّ
(. تشبیه وتعبیر وحی و نبوّت یا قرآن به روح در آیه 52آیۀ /عظیم الشأن است )شوری

قلب  ها است، مایه حیاتها مانند روح که مایه حیات بدنمبارکه؛ بدان خاطر است که این
 (.24/  باشند )انفال ها وعقول می

ه  » نْ أمَْر  به فرمان خود یا این که: این وحی و نبوّت یا قرآن، کاری از کارهای خدا و «: م 
 «. ترجمۀ معانی قرآن» رازی از رازهای او است.

 تفسیر:
وحِ مِنْ أمَْرِهِ » لُ الَْمَلائکَِةَ بِالرُّ ا وحی که حامل فرمان وی خداوند متعال فرشتگان را ب«: ینَُزِّ

 خود را به یعنی: خداوند متعال انبیایاست بر هرکس از بندگانش که بخواهد نازل میکند، 
 .است ساختهآورند، مخصوصفرود می ایشان را به آن فرشتگانش که خویش وحی

وسرچشمه . وحی زندگی روشن ومعنی خود استتعبیر از وحی با کلمه روح دارای سایه 
. . زندگی جامعه استها وشعورها است: زندگی جانها ودلها ودرونها وعقلزندگی است

 زیرا وحی آسمانی جامعه را از تباهی، فروپاشی و سقوط در لجنزارحفظ ومصؤن میدارد.

که الله متعال آن را از اسمان برای انسان نازل میفرماید، واولین و وحی اولین چیزی است
 نماید.که الله متعال با آنها بر بندگان تفضل و بزرگواری می ت از نعمتهائی استبهترین نعم

بخواهد فرود می  که بر هر کس از بندگانش امر خویش به»: «عَلى مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ »
برگزیدگان  را به آن فرشتگانش که خویش وحی خود را به نبیایأیعنی: خداوند متعال  «آورد

 کنند.نازل می -یعنی پیغمبران  -مردمان 
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آیه مبارکه  ،آنرا کسب کند()کسیکه بخواهد  «مَنْ یَشاءُ »از جمله، باید یادآور شدکه: 
آنرا کسب )کسیکه بخواهد  «مَنْ یَشاءُ »اكتسابى. مرى انتصابى است نهأآیدکه:رسالت برمی
 رساند.ه مقام نبوّت نمى جهت كسى را ب حكیم است و بىمتعال البتهّ خداوند  ،کند(
مبارکه ملاحظه می نمایم که: اوّلین شرط  ۀدر آی :(«2)أنَْ أنَْذِرُوا أنََّهُ لا إِلهَ إلِاّ أنََا فَاتَّقوُنِ »

دریافت وحى الهى، روح عبودیتّ و بندگى پیامبران علیهم السلام بوده است. پس ایشان را 
با پیام هشدار دهندۀ مردم از شرک، فرا خوانندۀ شان به سوی توحید الله متعال لاشریک و 

به میان  -جتناب از نواهی اِ وامر و أنجام أاز طریق  -دعوتگر به سوی خداترسی و تقوی 
 را همراهوحدانیتم  دستور دهید و این امتوحید و یکتاپرستی را به یعنی: آنان مردم میفرستد.

در فهم آیۀ مبارکه در می یابیم که: توحید، محور  کنید. اعلام آنان به )انِذار( دهیبا بیم 
 ای «پروا کنید پس، ازمن» :«فَاتَّقوُنِ »د. علیهم السلام را تشکیل میده پیامبرانهمه  دعوت
 آورند. شرک وی مبادا به که آنانبه است هشداری ! اینمن بندگان

كُونَ﴿ ا یشُْر   ﴾۳خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالْْرَْضَ ب الْحَق   تعَاَلىَ عَمَّ
 (٣میسازند.) آسمان ها و زمین را به حق آفرید، او برتر است از این كه شریك برای او

 تفسیر:
 به مقتضای حق و برابر حکمت.«: بِالْحَقِّ »
 

 تفسیر:
. یعنی: خلقت وآفرینش آسمان ها و زمین، بیهوده و باطل نیست، بلكه بر حقّ استوار است

 آفرید تا بر قدرت از حکمت متینی و زیربنای مستحکم، نظامی درست تدبیری آنها را به
 کنند.دلالت  وی و وحدانیت

ها و ها و زمین و هر چه در آسمانکردن و چرخاندن آسمان حق عنصر اصلی در اداره
شود  . از همه چیز آسمان ها و زمین و آنچه میان آن ها است چیزی یافته نمیزمین است

که بیهوده و ناسنجیده و سرسری باشد. بلکه هر چیزی بر حق استوار است و آمیزه به حق 
 گردد. شود و به سوی حق بر میبا حق است و در نهایت به حق منتهی می و همراه 

ا یشُْرِکُونَ » از اوصافی است که مشرکان در باره او بر ( منزه ))خداوند جهان«: تعََالىَ عَمَّ
خداوند تبارک و ( شریک )آنانزبان می رانند، و دور( و برتر از چیزهائی است که )

، و برتر خدا دور از شریک ایشان است؛ تر و فراتر استبرتر، مقدس سازند. ( میتعالی
از چیزهائی است که شریک او میسازند از میان آفریدگان خدائی که آسمانها و زمین را 

کسی و هیچ  . هیچ، و آنکه را و آنچه را که درآسمانها و زمین است آفریده استآفریده است
انباز و شریکی باشد. الله متعال آفریدگار یگانه بیچیزی شریک پروردگار باعظمت نمی

 .است

یمٌ مُب ینٌ﴿ نْ نطُْفةَ فإَ ذَا هُوَ خَص  نْسَانَ م   ﴾۴خَلَقَ الْْ 
و سرانجام او موجودی فصیح و مدافع قطره منی( آفرید،  بی ارزشیانسان را از نطفه ای )

  (۴آشكار از خویشتن گردید.)
 تفسیر:

نْسانَ » ى ناچیز و ضعیف ایجاد کرده است نوع انسان را از نطفه«: مِنْ نطُْفَةخَلقََ الَِْْ
شود.  یعنی منی. نطفه عبارت است از آب رقیقى که انسان از آن ساخته مى«: الَنُّطْفَةَ »

 همچنان نطف به معنى چکید نیز آمده است.
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 77 ۀمشابه به فهم )آی ؛این آیه از خصومت به معنای جنگجو، مشتق است.«: خَصِیم  »
خَلَقْناهُ مِنْ نطُْفَة فَإذِا هُوَ خَصِیم  مُبِین  وَ ضَرَبَ لنَا مَثلًَا وَنَسِيَ »سورۀ یس( است كه میفرماید: 

ایم، امّا چنان به خود مغرور شده كه در برابر اى آفریدهیعنى با آنكه ما او را از نطفه« خَلْقَهُ 
هاى پوسیده، ى ما این مثال را میزند كه چگونه استخوان خیزد و براما به دشمنى بر مى 

 .دوباره زنده میشوند، گویا او آفرینش خودش را فراموش كرده است
ماء » از نطفه، به ( خواندیم کهى مرسلاتسوره/20آیۀ در آیات متعددی ازجمله در )

 شود؟ مى« م  مُبِین  خَصِی»، «ماء مَهِین» تعبیربعمل آمده است. چگونه« آبى پَست« »مَهِین
اى ضعیف به وجود آمده است، ابن جوزى در این مورد میفرماید: هر چند انسان از نطفه

شود آغاز آفرینش اما با این وجود به دشمنى برخاسته و منکر رستاخیز است، مگر نمى 
ا خود را دلیل وجود آخرت قرار دهد و دریابد آن که او را ایجاد کرده است میتواند او ر

 .(۴/۴۲۹باردیگر باز آورد؟! )زاد المسیر 
با تأسف باید گفت که: غرور و تكبرِّ بیجای انسان راتا بدان حدّ می رساند که: روزی 

 پردازد.درزندگی خویش حتی دربرابر خالق خود به خصومت و اظهار دشمنى هم مى 
 شأن نزول آیه:

 شد آنگاه نازل خلفبنابی  در باره کریمه در مورد شأن نزول آیه مبارکه آمده است که: آیه
محمد! آیا  الله صلی الله علیه وسلم آورد و گفت: ای را نزد رسول ایپوسیده او استخوانکه 

 کند؟!می است، زنده پوسیده کهرا بعد از آن فکر میکنی که الله متعال این

فْءٌ وَ  نْهَا تأَكُْلوُنَ﴿وَالْْنَْعاَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف یهَا د   ﴾۵مَناَف عُ وَم 
های دیگر چهار پایان را برای شما آفریده است در آنها برای شما وسیله گرم شدن و فائده

 (۵خورید.) است. و از آنها )گوشت و چربی آنها را( می
 تفسیر:

، قاطراسپ،  جمع نعم به فتح نون است به چهارپایان مانند)شتر، گاو، گوسفند،«: الْنْعَامَ »
الاغ وغیره حیوانات اطلاق میشود که برای مصلحت انسان خلق شده است.( )مفردات 

 راغب(.
ای است که انسان توسّط پشم وپوست آنها آن خود را گرمی. در اینجا مراد وسیله«: دِفْء  »

هدف اینست که از آن برای خود لباس  دارد. از سرما محفوظ و تن خود را بدان گرم می
 بدارند.  گرم تهیه

 ومنافع بسیار زیاد وسود بزرگ دیگری نیز براى شما دارند،(«: 5)وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تأَکُْلوُنَ »
شیر چربی و مسکه آنها استفاده ببرید و هکذا از آنها بمثابه وسایل حمل  ازجمله ازگوشت،

 ورد.آو نقل )سواری( استفاده بعمل خواهید 

ینَ  ینَ تسَْرَحُونَ﴿ وَلَكُمْ ف یهَا جَمَالٌ ح  یحُونَ وَح   ﴾۶ترُ 
آورید و  و برای شما در آن ها زینت و زیبایی است وقتی که آنها را )شام از چراگاه( می

 (۶برید.)وقتی که آنها را )صبح به چراگاه( می 
 تفسیر:

که بردن چهار پایان را به است رواح و تسَْرَحُونَ از سراح مشتق شده  از«:ترُِیحُونَ »
 به هنگام شب، برگشتن آنهارا از چرا رواح می گویند. صبح سراح و هنگام

و چهار پایان  در آیۀ مبارکه را یاد کرد زیرا مالکان مواشی دو وقت الله متعال مخصوصاً این
 ورزند. می بیشتری و عنایت اهتمامدو وقت  خود در این
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گردانیده  آنها مقدمرفتن  را بر وقت اهمواشی از چراگ برگشت همچنان چرا در آیۀ مبارکه وقت
پر ازشیر از  هاییوبا مایه و خرم برگشت، سیر و سیراب در وقت حیوانات است؟ زیرا  این

می  ها را پر از بهجتها را پر از شیر، دلها را پر از سرور و چشم آیند، ظرف صحرا می
 شوند. نواز می آرا و چشمدل سازند و سخت

یمٌ﴿وَ  ق   الْْنَْفسُ  إ نَّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَح  یه  إ لََّ ب ش  لُ أثَقْاَلَكُمْ إ لىَ بلَدَ لَمْ تكَُونوُا باَل غ   ﴾۷تحَْم 
و بارهای سنگین شما را به شهر و سرزمینی حمل میکنند که جز با رنج و مشقت به آن 

 (۷مهربان است.)یقیناً پروردگارتان رؤوف وبسیار نمیتوانستید برسید، 
ل )بر وزن شبر(: ثقََ بارها. اثقالكم: ثقل )بر وزن عنب(: سنگینى. ثقیل: سنگین. «: اثقال»

 بار و آن چیزى است كه حملش سنگین است.
 تشریح لغات واصطلَحات:

رسندگان «: بَالِغِیهِ ». (35عم از آباد و غیرآباد. )ابراهیم آیه أناحیه و سرزمین، «: بَلَد»
 «. ترجمۀ معانی قرآن» به رنج افکندن. به مشقتّ انداختن.«: شِقِّ »بدان.

 تفسیر:
با در نظر داشت اینکه چهارپایان : «وَ تحَْمِلُ أثَقْالکَُمْ إِلى بَلَد لَمْ تکَُونوُا بالِغِیهِ إلِاّ بِشِقِّ الَْْنَْفسُِ »

تراند، امّا به قدرت الهى، آنان را در خدمت انسان رام ساخته اند تا نسبت به انسان قوى 
آنجاکه جزبا دشواریی  به سوی شهرهای دور، را، بار وغیره و مانند خوار کالاهای شما را

 کنند.بزرگ توان رسیدن به آن ندارید، حمل می
ى انسان! بیگمان پروردگارتان به شما صاحب لطف است از : آ«لَرَؤُف  رَحِیم   إِنَّ رَبَّکُمْ »

تان این رو به ضعف و بیچارگی شما رحم کرد و آنچه را که وسیلۀ یاری و مددکاری برای
است رامتان گردانید، پس او با رأفت خود منافع را برای شما جلب کرده و با رحمت خود 

هاى الهى به بشر، بر نعمت  و قابل یاد آوری است که: میکند.ها را از شما دفع  دشواری
 اساس لطف و رحمت باری تعالی ست، نه آنكه ما از او طلبى داشته باشیم. 

ینةًَ وَیَخْلقُُ مَا لََ تعَْلمَُونَ﴿ یرَ ل ترَْكَبوُهَا وَز   ﴾۸وَالْخَیْلَ وَالْب غاَلَ وَالْحَم 
ده تا بر آنها سوار شوید، تجمل و زینتی )برای شما( ها را آفریها و قاطرها و الاغو اسپ
و چیزهایی ]در آینده جز این وسایل نقلیه حیوانی[ به وجود می آورد که شما نمی هست. 
 (٨دانید.)

سوارى است، گویا در اسب « اسب»به معناى تكبرّ است و در اینجا هدف از آن، :«خیل»
است « قاطر»به معناى  :«غالبِ ».دهدنوعى، احساس بزرگى و تكبرّ به انسان دست مى 

 -لاغ اُ »به معناى « حمار»جمعِ « حمیر»آید و لاغ به وجود مىاُ كه از آمیزش اسب و 
 است.« خر

 تفسیر:
، ی همچون محیطی که قرآن در آن برای اولین بار نازل میگردیده استدر ماحول و محیط

که زندگی بدون آن ، نعمتیدر همچون محیطی نعمت چهارپایان برجسته و چشمگیر است
 .برای انسانها ناممکن و طاقت فرسا است

شوید خران وقاطران را برای شما آفرید تا بر پشت آنها سوار  متعال اسبان وشتران، الله و 
 ها و سفرهایتان مایۀ تجملی قرار داد، چرا که در وجود آنو آنها را برای شما و کاروان 
 گر است.ها منظری آراسته و نیکو جلوه

و در آینده خداوند متعال از وسایل سواری وغیر آن چیزهایی : («8)وَ یخَْلقُُ مالا تعَْلَمُونَ »
 ى امروزى اعم ازدانید، مانند وسایل نقلیه را برای شما خلق میکند که اکنون آن را نمى
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ریل، طیارات، کشتی های بزرگی باربري ومسافرین و سایر و سایل و امکانات حمل و 
ى آن زمان کوتاه میشود. البته این اکتشاف و اختراع را الله متعال نقل پیشرفته که به وسیله

 به انسان یاد داده و آن را به او الهام کرده است.
در این مورد می نویسد: وسایل حمل « القرآن لالظِ فى »سید قطب در تفسیر خویش شیخ 

خبر بودند. اما قرآن و نقل وسوارى، که امروزه به وجود آمده و مردم آن زمان از آن بى
« وَیَخْلقُُ مالا تعَْلمَُونَ »نکار و جمود براى آن آماده میکند: اِ ذهان را بدون اَ نهاد و قلوب و 

بردند و ما جز از آنها استفاده گویند: پدران ما از اسب و شتر و الاغ استفاده مى تا مردم ن
ى استقبال از محصولات بدست آمده، کنیم. از این رو قرآن اذهان و قلوب را آمادهنمى

 کند.اختراعات واکتشافات علم کرده است که در آینده تحقق پیدا مى
 که است کریم قرآن علمی معجزات ز بزرگترینا یکی آیه این مفسران می نویسند که:

 .است سر گذاشته را پشت و زمان مکان مرزهای

ینَ﴿ نْهَا جَائ رٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَع   ﴾۹وَعَلىَ اللََّّ  قَصْدُ السَّب یل  وَم 
و قرار دادن راه راست ]برای هدایت بندگان به سوی سعادت ابدی[ فقط بر عهده الله است، 

بدی أو برخی از این راه ها کج و منحرف است ]که حرکت در آن شما را از سعادت 
محروم می کند[، و اگر خدا می خواست همه شما را ]به طور اجبار[ به راه راست هدایت 

 (۹میکرد.)
 تفسیر:

(. بیان راه درست و جداسازی آن از راه 12/راه راست بر خدا لازم است )لیل هدایت به
نادرست بر خدا واجب و لازم است. بدین منظور است که پیغمبران را فرستاده است و ادلهّ 

 (..153/  راهیابی را در کتاب بازِ هستی به جهانیان نموده است )انعام
 منحرف از حق. کج. نادرست. «: جَآئرِ  »

دهد، انتخاب و در پیش گرفتن الله متعال، تنها راه مستقیم را نشان مى  باید یاد آور شدکه:
از سیاق طوریکه . راه هاى انحرافى از سوى خود ماست که انسانها آنرا انتخاب میدارند

ود لازم دانسته، ارشاد و هدایت آیۀ مبارکه در می یابیم: از امورى كه خداوند متعال بر خ
عَلَى ».( و در این آیه میفرماید: 12)لیل، « إِنَّ عَلیَْنا لَلْهُدى»مردم است. چنانكه میفرماید: 

ِ قَصْدُ السَّبیِلِ  « قَصْدُ السَّبیِلِ »روى است و مراد از  به معناى اعتدال و میانه« قَصْدُ «»اللََّّ
بیان راه مستقیم بر عهدۀ الله متعال است تا راه یابید یعنی میانه، یعنى راه مستقیم است.  راه

و آن راه را بپیمایید؛ این همان راه ایمان به خدای متعال است که پیامبران به سوی آن فرا 
 اند.خوانده

)سورۀ « 19وَ اقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ. »طوریکه لقمان حکیم، فرزندش را چنین موعظه میكند؛ 
 رو باش(تن )و رفتارت(، میانه لقمان( )و در راه رف

 آید.بر خداست راه راست و مستقیم را بیان کند هر کس آن را برگیرد به جنات نعیم نایل مى
 راه راست و صراط مستقیم به خدا و جنت ختم میگردد، و راه کج به جهنم می انجامد.

ه هیچ کدام ازآنها به هاى انحرافى منشعب شده ک و از این راه راست، راه«: وَمِنْها جائرِ  »
باشند؛ مانند راه یهودیت و نصرانیت و خدا منتهی نمیشوند وهمگى راه گمراهى مى

 مجوسیت. 
اگر الله متعال میخواست شما را به ایمان راهنمایى کند، («: 9)وَلوَْشاءَ لهََداکُمْ أجَْمَعِینَ »

ى شما را هدایت میکرد. اما حکمتش چنان اقتضا کرد که به انسان آزادى انتخاب و همه
« فَلْیَکْفرُْ فَمَنْ شاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شاءَ »اختیار بدهد. همچنان که در جاى دیگرى میفرماید: 
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پس هرکس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کافر شود، تا پاداش و کیفر بر آن 
 مترتب شود.

همچنان از فحوای این آیه مبارکه بر می آید که: خداوند نخواسته تا مردم به اجبار ایمان 
جز ى خداوند ویا عى آنان برارادهى غلبهبیاورند. پس انحرافِ گروهى ازمردم نشانه

 پروردگار از هدایت آنان نیست.
 با تمام وضاحت در می یابیم که: خداوند انسان را در انتخاب راه آزاد گذاشته است.

و اگر الله متعال میخواست تا تمام مردم را هدایت کند یقیناً این کار را میکرد ولی به سبب 
را خواست گمراه  ای از جانب خود، هر که را خواست هدایت میکند و هر کهحکمت بالغه

 سازد.می
وَعَلَى »مبارکه  ۀهدف کلی آی کثیر در تفسیر خویش مینویسد:مفسر کبیر جهان اسلام ابن 

ِ قَصدُ السَّبیِلِ   کتبنازل کردن  با که . یعنی: الله متعال استاست معنوی [ راه9]النحل: « اللََّّ
 و خیر می رساند.  حق و او را به نموده روشن انسان را به راست دله، راهأۀ قاماِ و 
وغیره،  ها مانند یهودیت، نصرانیت، مجوسیتراه [ یعنی: بعضی9]النحل: « وَمِنهَا جَائٓرِ  »
غیر  کج و راه اسلام همانا دین راست راه پس است گمراهی سوی به و منتهی و معوج کج
 .است از ادیان نآ

و  شده بسیار واقع امور معنوی به کریم، گذر از امور حسی در قرآن»کثیر می افزاید: ابن
در  آن دنبال ذکر کرد، به حسی هایو راه سواری از وسایل قبل در آیات تعالی حق چون
 «.پرداخت معنوی هایراه بیان به آیه این

 ! رمخوانندگان محت
لوهیت و وحدانیت پروردگار مورد اُ ثبات اِ ( دلایلی دیگر بر 16الی  10در آیات متبرکه )

 بحث قرار گرفته است.

یمُونَ﴿ نْهُ شَجَرٌ ف یه  تسُ  نْهُ شَرَابٌ وَم  نَ السَّمَاء  مَاءً لَكُمْ م  ي أنَْزَلَ م   ﴾۱۰هُوَ الَّذ 
فرستاده است که از آن مینوشید و با آن او ذاتی است که از آسمان برای شما آبی فرو 

 (۱۰رویند )و( حیوانات خود را در آن میچرانید.)درختان و گیاهان می
 تفسیر:

در زبان عربى معناى عامى دارد كه شامل همه ای انواع گیاهى میشود، فرق  :«شَجَر  »
/  146نمی کند؛ درخت باشد و یا هم بوته و یا سایر سبزیجات باشد. طوریکه در )آیۀ 

در حالیکه « شَجَرَةً مِنْ یَقْطِین»برای بوته کدو آمده است: « شَجَر  »سورۀ صافاّت( کلمۀ 
 باشد.کدو، بوته است و درخت نمی 

مشتق است که عبارت است از رها کردن حیوانات در مرتع و « سامت»از «: تسُِیمُونَ »
 چرا گاه برای چرندن.

نْ كُل   الثَّمَرَات  إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیةًَ  یلَ وَالْْعَْناَبَ وَم  یْتوُنَ وَالنَّخ  رْعَ وَالزَّ ینُْب تُ لَكُمْ ب ه  الزَّ
 ﴾۱۱ل قَوْم یتَفََكَّرُونَ﴿

بی گمان  به وسیلۀ آن آب، کشت وزیتون وخرما وانگور واز همه نوع میوه میرویاند، الله
 (۱۱در این نشانه ای است برای گروهی که اندیشه می کنند.)

 تفسیر:
 خداوند متعال با آب نازل شده از ابرها، درختان زیتون، خرما، انگور را با اختلافى که 

 ها و حاصلخیزی ها، سبزیدرنوع ومزه ورنگشان دارند، اززمین، درجنب سایر انواع میوه
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 رویاند.را برای شما می 
ها، خداوند زیتون، خرما و انگور را در این ملاحظه میفرمایم از میان انواع گیاهان و میوه

ى اینها ندازهاى است كه به اآیه مطرح كرده است. متخصّصان تغذیه میگویند: كمتر میوه
 سورۀ نور، از زیتون به عنوان 35 ۀباشد. قرآن عظیم الشأن در آی براى بدن مفید ولازم

 یاد كرده و به روغن آن اشاره نموده است.« شَجَرَة مُبارَكَة»
. طوریکه دیدن و دانستن كافى نیست، تفكّر و تدبرّ در هستى لازم است باید یادآور شد که:
براى (« 11)إِنَّ فیِ ذلِکَ لََیَةً لِقَوْم یَتفََکَّرُونَ »ۀ متذکره فرموده است: خداوند متعال در آی

ها، دلایل روشنى اندیشند، در نازل کردن آب و بارآوردن میوهآنان که در صنعت خدا مى
 بر قدرت و یگانگى خدا وجود دارد.

« یَتفََکَّرُونَ »ى همفسر ابوحیان در تفسیر خویش می نویسد: خداوند متعال؛ آیه را با جمل
ى فراوان است. وقتى خاتمه داده است؛ زیرا ابراز نظر در این مورد نیازمند تأمل و اندیشه

کارى، بعد از سپرى شدن مدتى معین رطوبت زمین به آن که یک هسته را در زمین مى
شود و قسمت فوقانى آن شکاف برمیدارد ودرختى ازآن میروید وبه  میرسد و متورم مى

وا بلند میشود و قسمت زیرین آن درعمق زمین فرورفته و درختى دیگر به صورت ریشه ه
ها و ها و گلآید. سپس قسمت فوقانى رشد کرده وقوى میشود و از آن برگبه وجود مى

آید که داراى اجسامى متفاوت، طبایعى گوناگون و رنگ واشکال ها و میوه پدید مى شکوفه
د. چنین امرى به تقدیر و فرمان قادرى مختار یعنى خداى توانا باشنو منافع مختلفى مى 

 .(۵/۴۷۹پذیرد. )البحر تحقق مى 

ه  إ نَّ ف ي ذَل كَ  رَاتٌ ب أمَْر  رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ وَسَخَّ
 ﴾۱۲لََیاَت ل قَوْم یَعْق لوُنَ﴿

آفتاب و ماه را مسخر شما ساخت، و نیز ستارگان به فرمان او مسخر او شب و روز و 
هائي است )از عظمت خدا( براي گروهي كه عقل خود را بكار  شمایند، در این نشانه

 (۱۲گیرند.)مي
 تفسیر:

و خداوند متعال شب را برای خواب و روز را برای تلاش در امر معاش رام و مسخّر 
معاش و فراهم کردن موقعیت مناسب براى خواب شما، پشت  گردانید، و به منظور تأمین

 آیند. سر هم مى
ها، روز ها و ها، ماه آفتاب را برای شما روشنگر و ماه را منوّر ساخت تا حساب سال 

حساب را بدانید و ستارگان را در آسمان برای شما مسخر گردانید تا اوقات را بشناسید، در 
 تان بدان پخته و قابل استفاده شود. هایه ها راه یابید و میو تاریکی

هستى، چه درآسمان و چه در گیرى انسان از آنهاست، مراد از تسخیرِ آفتاب و ماه، بهره
 .زمین، است، آن را الله متعال براى استفاده انسان آفریده شده است

انسان نباید خود یعنى خداوند آنها را در خدمتِ بشر و رشد و كمال او قرار داده است. البته 
 را صاحب اختیار آنها بحساب ارد.

های نعمت بر انسان یکی ، و از پدیدههای تدبیر وتقدیر در کار آفرینش و آفریدگانازپدیده
هم همین خلقت: شب و روز، آفتاب و مهتاب و ستارگان است. چه همه اینها از جمله 

ریات انسانی وسایر مخلوقات ضروریات اساسی و بنیادی برای انسان ها و جوابگوی ضرو
اند. پدیده اند، بلکه به سود انسانها مسخرگردیده می باشد. اینها برای انسانها افریده نشده

خواهد . کسیکه می ای درزندگی این آفریده بشری استشب و روز دارای تاثیر قاطعانه
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نگاه بیندیشدکه با ، یا شبی را بدون روز تصورکند. آبدین امر پی ببرد روزی را بدون شب
 ، زندگی انسان و حیوان و گیاه در این زمین چگونه خواهد بود!این وضع

بیگمان در آفرینش وتسخیر این اجرام نجومی  :(«12)إِنَّ فیِ ذلِکَ لََیات لِقَوْم یَعْقِلوُنَ »
های درخشانی نهفته است براى آنانکه داراى برای مردمی که تعقل میکنند دلایل ونشانه

نظام هستى، تنها براى اهل فكر و تعقلّ، اساس و بنیاد که:اند.این بدین معنی استل سلیمعق
 نگر و عادّى. رشد و توجّه است. نه افراد ساده

 ﴾۱۳وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ ف ي الْْرَْض  مُخْتلَ فاً ألَْوَانهُُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیةًَ ل قَوْم یذََّكَّرُونَ﴿
مختلف و در انواع گوناگون آفریده برای شما و نیز آنچه را که در زمین به رنگ های 

مسخر ورام گردانیده است. البته در این امر برای گروهی که یادآور شوند، نشانۀ روشنی 
 (۱٣است.)
 تفسیر:

است که تمام مخلوقاتش همچنین تنها الله متعال «: وَما ذَرَأَ لکَُمْ فیِ الَْْرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوانهُُ »
در زمین را )از حیوان، نباتات وجمادات که دارای الوان و اشکال متفاوتی میباشند( برای 

 استفاده شما مسخر ساخت.
ها با اختلاف انواع و اصنافی که البته در این پدیده(«: 13إِنَّ فیِ ذلِکَ لََیَةً لِقوَْم یَذَّکَّرُونَ)»

آموزان واندیشه هایی است برای عبرت رزجویان و عبرت ای است برای انددارند موعظه
ها باهمه گسترۀ گوناگونی وتنوعی که دارند ازبزرگترین دلایل وران، زیرا آفرینش این پدیده

باشد تا به  بر یگانگی خداوند متعال و بر اثبات این حقیقت است که تنها او شایستۀ آن می
 یگانگی مورد عبودیت قرار گیرد و بس.

( 11) آیۀ تفسیر آیۀ مبارکه مینویسد: در اینکه خداوند متعال در« تفسیر انوار القرآن» مفسر
آورده  پایان به« یتذكرون»را با  کنونی و آیۀ« یعقلون»( را با 12و آیۀ )« یتفكرون»را با 

 بر قدرت دلهأ آن دلالت شد وازآنجا که مطرح آسمانیدله أ( 12)که: در آیۀ  است است، این
 عمیق در آنها هر چند با تفکر و تأمل مجرد تعقل پس پروردگار آشکار است و وحدانیت
 پایانبه« یعقلون»را با  آیه آن جهت است، بدین کافی هدف به رسیدن نباشد براینیز همراه 
تفکر  وجود خداوند متعال به ثباتاِ خود بر  در دلالت زمینی دلهأ از آنجا که آورد. ولی

را  کنونی آورد. وآیۀ پایان به« یتفكرون»( را با 11) و تدبر بیشتر نیاز دارند، آیه وتأمل
 این در همه باشد که داده امر توجه این آورد تا به پایان به« یتذكرون»با  جهت بدان
 لذا بندگان و بس اوستذوالجلال  م، ذاتمختار حکی زمینی، تأثیر گذار و فاعل هایپدیده

 باشند. خاطر داشتهبه  را همیشه حقیقت باید این

لْیةًَ تلَْبسَُونهََا  نْهُ ح  جُوا م  یًّا وَتسَْتخَْر  نْهُ لحَْمًا طَر  رَ الْبحَْرَ ل تأَكُْلوُا م  ي سَخَّ وَهُوَ الَّذ 
رَ ف یه   نْ فضَْل ه  وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخ   ﴾۱۴وَل تبَْتغَوُا م 

و اوست که بحر را مسخر ساخته است تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوراتی 
بینی، و تا از فضل او ها را در آن شگافنده میپوشید. و کشتیبیرون بیاورید که آن را می

 (۱۴طلب معیشت کنید و تا شکر گزاری کنید.)
 تفسیر:

رَ الَْبَحْرَ » و تنها ذات سبحانه وتعالی است که با قدرت و رحمتش بحر : «وَ هُوَ الََّذِی سَخَّ
ور موّاج را برای بشررام ساخت تا در آن سوارکشتى شوید و در اعماق آن غوطه أمتلاطم 
 است مستفید  در آن که دیگری و منافع صید و جواهر و معادن آوردنو بابیرون  گردید.
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 شوید.
یعنی: تا از آن ماهى تازه و با طراوت براى خوردن صید کنید. :«لِتأَکُْلوُا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا»

 به دادن توجه و طراوت، برای تازگی به ماهی گوشت وصف «بخورید» ماهی گوشت
 را داراست. و طراوت لطافت حیوانات بحری، بیشترین زیرا گوشت است آن لطافت

کلمه طرى: یعنی تازه. این کلمه فقط دوبار در قرآن عظیم الشأن یکبار در سورۀ  «:طریا»
 ( تذکر یافته است.12ویکبار هم در سورۀ فاطر/ آیۀ  14)نحل آیۀ 

اینست: چون در گذشته تهیه گوشت  ،بدان آمده است که در آیۀ مبارکه اشاره« گوشت تازه»
تازه برای انسانها بسیارمشکل بود وبه همین دلیل انسانهای که درکنار وشواطی بحر زندگی 

ها وسایر حیوانات دریایی استفاده های تازه ماهیمیکردند میتوانستند به آسانی از گوشت
گی از سوی خدا به شمار میرود. چون های تازه دریایی برکت بزرکنند. دستیابی به گوشت

 شود. گوشت تازه خواصی دارد که در گوشت کهنه و منجمد یافت نمی
در عین حال در مورد این بخش از آیه شریفه باید توجه داشت که شاید اشاره آیه به گوشت 
زیاد در حیوانات دریایی باشد، چون تعدادی زیادی از بدن حیوانات دریایی گوشت است و 

خوان و غضروف کمتری نسبت به سایر حیوانات خاکی دارند. با توجه به اینکه امروزه است
ها وحیوانات دریایی برای تغذیه افراد به دلیل کمبود مواد غذایی مسئله استفاده از ماهی

 مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
گرانبها از قبیل مروارید و مرجان را  و جواهر نفیس و: «وَ تسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تلَْبَسُونهَا»

 .جایز استزنان  نیز همچون مردان آنها برای پوشیدن از آن استخراج کنید.
 پوشند ولیآنها را می زنان برخی مفسران در این مورد می نویسند که: هدف اینست که:

 را به زیور آلات این زنان مذکر آورد، که صیغه به جهت را بدان« هاتلبسون»خطاب 
 پوشند.می  خاطر مردان

 های دریایی:زینت 

منفعت دیگری که در ابحار موجود می باشد همانا بدست آوردن ؛ زیورآلات و جواهرات 
حل میتوان چنین نتیجه گرفت که خداوند متعال به نیازهای غیر سوره ن 14آن است. از آیۀ 

ضروری ما و از جمله حس زیبایی دوستی توجه داشته است. بطور مثال مرواریدی که از 
آید در بسیاری از وسایل زینتی به کارگرفته میشود ودرعین حال به دلیل بحر به دست می 

برای ماهیگیران وصیادان بحری باشد تا  ارزش بالای آن میتواند به عنوان منبع درآمدی
 از طریق آن کسب روزی کنند.

بینى که اجناس و خواربار شما را هاى عظیم را مى  کشتى«: وَ ترََى الَْفلُْکَ مَواخِرَ فیِهِ »
شان می  حمل میکنند و قلب بحر متلاطم را مي شکافند. و این کشتی ها برای تأمین منافع

 باشد.

بحر را براى شما مسخر کرده تا از مواد مذکور سود ببرید، و کرم «: ا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتبَْتغَوُ»
 خدای کنید و از فضلتجارت  یعنی: تا در آن و بخشش خدا را از راه تجارت بجویید.

 سود برید. سبحان

 ابحار؛ مسیر حمل و نقل:

بعمل آمده است و از  بحار اشارهأها بر روی آب در قرآن کریم، هفت بار به حرکت کشتی
/ سورۀ  14بحربه عنوان یکی از نشانه های بزرگ قدرت الهی از آن یاد شده است: )آیۀ 

/ سورۀ شوری، آیۀ  33و  32/ سورۀ جاثیه، آیات  12/ سورۀ فاطر، آیۀ  12نحل، آیۀ 
 ./ سورۀ اسراء.( 66/ سورۀ بقره و آیۀ  164/ سورۀ لقمان، آیۀ  31
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شریفه که بر نقش قابل توجه ابحار در زندگی بشر و در کل ما دلالت با توجه به این آیات 
های آنها ها و داراییمیکند، میتوان نتیجه گرفت که بحر در کشتیرانی وحمل ونقل انسان

 اهمیت حیاتی دارد.
چون خطوط دریایی به طور طبیعی به تمام نقاط زمین مرتبط است و موارد بسیاری است 

خصوص ای به نقطه دیگر رفت و آمد و به ها نمیتوانیم از نقطهکه ما از طریق خشکی
 تجارت کنیم.

توان بسیاری از  شاید این فکر به ذهن خطور کند که از طریق طیاره و یا هم موتر می
 های تجاری را انجام داد. فعالیت

 ترین صنایع انسانی درآمده و خاصیت آب ابحارها امروز به صورت عظیمدر واقع کشتی
 به انسان کرده تا در حمل و نقل و تجارت مشکلی نداشته باشد. 

پایان و کرم و بخشش  هاى بزرگ و بى باشد که در مقابل نعمت(«: 14وَلعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ)»
را بر خود سرا زیر  تعالی حق فضلیعنی: چون  حسابش الله خود را سپاسگزار باشید.بى 

را  وی و اعضا، شکر و سپاس و قلب با زبان میکنید آنگاه ترافاع وی نعمت یافتید، به
 آورید.جا میبه

 خوانندۀ محترم!

نقش بحر در زندگى انسان ها بی نهایت مهم و حیاتی است. آبِ آن مایۀ بخار و ابر و باران 
و  ترینها و سطح آن، ارزان ى غذاى انسان با لذیذترین ماهىاست. عمقِ آن تأمین كننده

هاى طبیعى را به ترین راه براى حمل ونقلِ كالا و مسافر است، ابحار بهترین زینتگسترده
ى اینها، تنها به تدبیر و قدرت الهى است و بشر هیچ نقشى در آن انسان هدیه میكند و همه

 ندارد.
های بزرگ الهی در روی زمین است که پروردگار باعظمت وجود ابحار نعمتی ازنعمت

 اختیار ما انسانها وسایر موجودات زنده قرار داده است.در 
قیانوس اوُبحارو أچهارم سطح این کره خاکی را آب فراگرفته که شامل  آب و ابحار سه

 شود که همگی به یکدیگر ارتباط دارند.  هایی می
ن بحار طوریکه یاد آور شدیم فواید بیشماری در حیاتی انسانها دارد که مهمتریأموجودیت 

 آن استفاده از مواد غذای موجود در بحر می باشد.
همچنان درابحار مواد گوناگونی که امور ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد. 

های بسیار قدیم برای حمل و نقل و مواد مسافرتی و ترانسپورتی  در عین حال ابحار از زمان
ها از طریق تشکیل در آبیاری خشکی بحاره اتر از همه این است کاستفاده میشود؛ اما مهم

ها را از  ابرها نقش مهمی و اساسی دارند. خداوند متعال در آیات متعددی ابحار وکشتی
 های حق شمرده و ما را دعوت کرده تا در خلقت و اسرار آن مطالعه کنیم.نشانه 

بار تکرار  بصورت کل طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ کلمه بحر درقرآن کریم هفت
 شده است و در هر آیه به بخشی از عجائیب بحر اشاره بعمل آورده است.

هکذا قابل یادآوري است که بحر به معنی آب بسیار و وسیعی میباشد، که در ضمن بحر 
درعین حال در مورد هر چیز وسیعی هم اطلاق میگردد. بطور مثال: عالم متبحر به 

داشته باشد ویا به نحوی تغییرات زیاد وناگهانی  شخصی اطلاق میگردد که: علم بسیاری
 منفی در مریضی وجوامع را هم بحران میگویند.

یدَ ب كُمْ وَأنَْهَارًا وَسُبلًَُ لَعلََّكُمْ تهَْتدَُونَ﴿ يَ أنَْ تمَ   ﴾۱۵وَألَْقىَ ف ي الْْرَْض  رَوَاس 
 هاي ثابت و محكمي افكند تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیرد، و نهرها  و در زمین كوه
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 (۱۵ایجاد كرد، و راه هائی تا هدایت شوید.)
 تشریح لغات و اصطلَحات:

«: سُبلُاً »های محکم و استوار. جمع راسِیة، کوه«: رَواسِيَ »فرانهاد. مستقرّ کرد. «: ألْقیَا»
 «جمۀ معانی قرآنتر» ها.جمع سَبیل، راه

 تفسیر:
های وتنها ذات پروردگار است که زمین را با کوه«: وَألَْقى فیِ الَْْرَْضِ رَواسِیَ أنَْ تمَِیدَ بکُِمْ »

 استوار ثبات بخشید تا شما را نجنباند و نتکاند.
به معناى حركت به راست و چپ و « مید»ها مایۀ تعادل وآرامش زمین هستند. كوه

تا شما زمین را نلرزاند و مضطرب و پریشان نگرداند. «: انَ تمَِیدَ بكُِمْ »اضطراب است. 
 ازمصدر)مَیْد ومَیَدان( به معنی: لرزش وجنبش میباشد.«: تمَِیدَ »

ها سبب آرامش شما و جلوگیرى در آیۀ مبارکه بدین معنی که: كوه« أنَْ تمَِیدَ بكُِمْ » ىجمله
 .زمین هستند از لرزش
ها و ها نمی بودند، گسلرسیده است که اگر؛ کوه حقیقت این به بیولوژی علم امروزه
 را بر روی زندگی شد کهبسیار می حدی ها بهها و زلزلهو آتشفشان قشر زمین هایشکاف
 .ساختمی برای مخلوقات ناممکن زمین

لح الدین مصطفى محمد أبو السعود أفندي بن محیي الدین محمد بن مصمفسیر ابو سعود )
ها در آن قرار داده در تفسیر خویش مینویسد: زمین قبل از اینکه کوه عماد الدین العمادي(

ها برآن آمد، اما وقتى کوهاى به حرکت در مى اى سبک بود و با کوچکترین لرزهشود، کره
 .(٣/۱۶۷ها همانند میخ آن را استحکام بخشیدند. )ابو سعود قرار گرفت تمرکز یافت و کوه

باید متذکر شد که از فواید دیگر کوه ها اینست که کوه ها،بهترین نشانه راه در صحرا و 
بیابان بشمار میرود و همچنین بهترین راه خداشناسى و توجّه به عظمت و قدرتِ خالق 

ى هدایت ها هم مایهباعظمت میباشد. به صورت کل باید بعرض رسانیده شود که کوه
 عنوى برای انسانها میباشد.اند و هم مظاهرى

بخش ازین طرز دید بنا بر محدودیت های فکری تعداد از ما با شک و تردید مواجه شده 
 میتواند که قابل فهم نیز است.

ها، بر خلاف آنچه به نظر میرسد، مانع راه كوه  همچنان قابل دقت و یاد آوری است که:
 نیستند، بلكه کوه راهنماى راه بشمار می رود.

و در آن نهرهایی شیرین برای نوشیدن، شستشو، آب (« 15وَأنَْهاراً وَسُبلُاً لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ)»
هایی برای مردم هایی قرار داد تا نشانهدهی حیوانات و نباتات قرار داد و در زمین راه

 باشند.

 ﴾۱۶وَعَلََمَات وَب النَّجْم  هُمْ یَهْتدَُونَ﴿
 (۱۶شب هنگام(آنها بوسیله ستارگان هدایت میشوند.)و)نیز(علاماتی قراردادو)

 تفسیر:
ها و پیدا كردن راهها، نیاز به علائم داریم. علائم طبیعى در روز، براى حركت در بیابان

 وستارگان درشب، كه خداوند دراین آیه به این دو امر اشاره مینماید.
( و خداوند متعال علائم و تابلوهای راهنمایی 16یَهْتدَُونَ)وَعَلامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ »و میفرماید: 

اند عبارت که، های مختلف راه برندها به راهرا در روز برای مردم قرار داد تا از مشاهدۀ آن
 «میکنند یابیراه ستارگان وسیله به و آنان» دیگری فارقه راهنما و هر علامت از: علایم

ً  یعنی: مردم  آنها جهات وسیلهمیکنند وبه  یابی راه مختلف ستارگان با انواع مخصوصا
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 و بری، بانگریستن دریایی شبانه را می شناسند و در سفرهای قبله جهت و از جمله ربعهأ
 یا ستاره« جدی» در اینجا، ستاره قولی: مراد از نجمشوند. به می یاب راه ستارگان به
 .است« قطبی»

ها و در شب از ستارگان ابن عباس)رض( گفته است: یعنى در روز از علایم و نشانه
 .(۴/۴٣۶راهنمایى میجویند. )زاد المسیر 

 ! خوانندۀ محترم
( از ویژگیهای الوهیت، آفریدن، دانستن نهان و آشکار و 23الی  17در آیات متبرکه )

 جاودانگی است، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۷یَخْلقُُ كَمَنْ لََ یخَْلقُُ أفَلَََ تذََكَّرُونَ﴿أفَمََنْ 
آیا یاد آورد نمی آفریند؟ آفریند همچون كسي است كه نمي  بر این اساس آیا كسي كه مي

 (۱۷شوید؟.)
 تفسیر:

هاى الهى را بصورت خاص در پانزده آیۀ مبارکه، نعمت 17ى نحل تا آیۀ از ابتداى سوره
آیه، یك نتیجه كلىّ را بعمل آورده و بصورت سؤال، این مطلب را بر مى شمرد و در این 

هایى است كه ها یا طاغوتكه خلق میكند، همانند بتدارد كه: آیا كسى بیان و مطرح مى
أفَمََنْ »قدرت خلق ندارند؟ چرابجاى خداوند متعال سراغ آنها میروید؟ طوریکه میفرماید: 

 مصنوعات این «آفریندمی  که آیا کسی پس»ام انکارى است. استفه« یخَْلقُُ کَمَنْ لایَخْلقُُ 
نمی  که است مانند کسی»میدهد  و سرانجام را سامان شگفت کارهای را و این بزرگ
بی  مراد بتان ؟ کهها قادر نیستپدیده از آن یکی از آنها را و بر ایجاد حتی چیزی« آفریند

ت حقیر را شریک و همتای خالق جلیل قرار میدهید؟ بدین ترتیب آیا این بجانند. یعنی 
 دهد.ها را از جانب آنان نشان مى سرزنش وسرکوب کافران و باطل بودن پرستش بت

ها هست، فقط تذكّر لازم خدا شناسى و خدا پرستى در نهاد تمام انسان ور شد که:آباید یاد
تعالی را در آفرینش همۀ  آیا قدرت حق(« 17أفَلا تذََکَّرُونَ)» دارد طوریکه میفرماید:
آورید تا وی را یگانه شناخته وخدایان دیگر را با وی شریک موجودات به خاطر می

آیید تا در  . پس چرا به خود نمىآفرینش پایان نیافته است بلكه استمرار داردنیاورید؟ 
 توجه شوید؟! این هم توبیخى دیگر است.پرستش غیر خدا به اشتباه خود پى ببرید و م

یمٌ﴿ َ لَغَفوُرٌ رَح   ﴾۱۸وَإ نْ تعَدُُّوا ن عْمَةَ اللََّّ  لََ تحُْصُوهَا إ نَّ اللََّّ
هرگز نمی توانید آنها را به شمار آورید؛ یقیناً خدا بسیار  و اگر نعمت های الله را بشمارید،

 .(۱٨آمرزنده و مهربان است.)
 تفسیر:

ِ لا تحُْصُوهاوَ إِنْ » هایی که حق و هرقدر که در شمارش حساب نعمت: «تعَدُُّوا نِعْمَةَ اَللَّّ
ها را به شمار تعالی به شما ارزانی فرموده است سعی وکوشش به خرج دهید هرگز آن

 وساده خلل ترینکوچک انسان از اجزای ؛ اگر در جزئیطور مثال بهتوانید؛ آورده نمی
ً نعمت نقصی ترین میشوند و او آرزو میکند تا  ها بر او ناگوار و تلخپدیدار شود، یقینا

 گردد. برطرف از وی خلل را بدهد تا این باشد، آن وی در مالکیت دنیا هم اگرهمه
َ لغََفوُر  رَحِیم )»  نسبت به آنچه میدانید بناءً  «است مهربان قطعاً الله آمرزنده(« »18إِنَّ اَللَّّ

از قصور و تقصیرات شما شكر كنید، نسبت به آنچه نمیدانید، خداوند غفور و رحیم است. 
صرف نظر میکند و نسبت به بندگان کمال مهر را دارد که با وجود تقصیر شان نعمت 

 کند.خود را از آنان دریغ نمى 
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 ! خوانندۀ محترم
امّا آنجا در پایان آیه میفرماید: ( نیزآمده است، 33ى ابراهیم آیۀ مشابه همین آیه در )سوره

نْسانَ لظََلوُم  كَفَّار  » َ لَغَفوُر  رَحِیم  »و اینجا در پایان آیه میفرماید: « إِنَّ الِْْ آرى! « إِنَّ اللََّّ
كند و به خود و ى لطف ورحمت خداست، امّا این انسان است كه كفران مى ها نشانهنعمت

 نماید.جامعه ظلم مى 
هاى الهى ممكن نیست، امّا ذكر و یاد آنها برای انسان ها لازم می  عمتگرچه شمردنِ ن

ثْ »میفرماید:  سورۀ ضُحى 11باشد، طوریکه: در آیۀ  ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ )و نعمت « وَ أمََّ
 پروردگارت را )براى سپاس( بازگو كن.( 

ات داده و مقاومت او را ها الهی انسان را از یأس و خود باختگى نجیاد نعمت باید گفت:
 سازد. برابر حوادث زیاد مىدر 
 لسانبكل  عدد ما شكرك الشاكرون أشكرك إني اللهم»بگوید:  باید خاشعانه مؤمن انسان پس
هر  به شکرگزاران که شمار آنچه به تو را شکر میگزارم بارخدایا! من«. »زمان كل في

 «.اندگزاردهشکر  و در هر زمانی زبانی

ونَ وَمَا تعُْل نوُنَ﴿ رُّ ُ یَعْلَمُ مَا تسُ   ﴾۱۹وَاللََّّ
 (۱۹داند.)کنید، میپوشانید و هرچه را که اظهار میو الله هرچه را که می 

 تفسیر:
واقعیت امر هم همین است که: علم خداوند متعال نسبت به مقاصد همه امور، چه در آشكار 

ها و اهداف ما نیز آگاه است. خداوند با عظمت به نیتّ باشد و چه در پنهان یكسان است.
 به است هشداری این اگر بدانیم كه خداوند به كارهاى ما آگاه است تقوا پیشه میكنیم.

ً آمدنی است وآنان در برابر اعمال بدانند؛ روز قیامت که مشرکان جوابگو  شان حتما
 شوند.می  وجزا داده

ینَ یدَْعُو نْ دُون  اللََّّ  لََ یخَْلقُوُنَ شَیْئاً وَهُمْ یخُْلقَوُنَ﴿وَالَّذ   ﴾۲۰نَ م 
و معبودهایی را که به جای خدا می پرستند ]نه اینکه[ چیزی را نمی آفرینند، بلکه خودشان 

 (۲۰آفریده می شوند.)
 تفسیر:

ایجاد ها، هرگز توانایى خلق و پرستند از قبیل بتآن کسانى را که به جز الله متعال مى 
ى دست انسانند، پس چگونه آفریدۀ ناتوان مورد چیزى را ندارند در حالیکه خود ساخته

پایان است به  پرستش قرار گرفته و پرستش خالق توانگر توانا که جلال و عظمتش بی
 شود. فراموشی گذاشته می

 ﴾۲۱أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَء وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ﴿
دانند در چه زماني اي هستند كه هرگز استعداد حیات ندارند، و نمي  آنها موجودات مرده

 (۲۱شوند.) عبادت كنندگانشان محشور مي
 تفسیر:

و حتی نسبت به زمانی که خداوند متعال  معبودان غیر الله هر چه باشد، مرده است.
ها را همراه با آنان وارد آتش دوزخ آورد تا آن  شان را از قبرها بیرون میپرستشگران 

ها عبادی خویش را به شكل انسان از اینکه بت پرستان، بتگرداند نیز آگاهی ندارند. 
ند، لذا خداوند در این ساختند و در خیال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد میكردمى

 كه ذكر شده است، در حالى« غَیْرُ أحَْیاء»، «أمَْوات  »ودر كنارِ  ها را اموات خوانده.آیه، بت
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 رساند.همان معنى را مى 
ها، نه قدرت دارند، نه حیات و نه علم و شعور. )در حالیكه شرط پرستش، بتُ باید گفت که:

 ها مبعوث میشوند. ( در قیامت، حتىّ بتُ .علم وقدرت و حیات است

رَةٌ وَهُمْ مُسْتكَْب رُونَ﴿ رَة  قلُوُبهُُمْ مُنْك  نوُنَ ب الَْخ  ینَ لََ یؤُْم  دٌ فاَلَّذ   ﴾۲۲إ لَهُكُمْ إ لهٌَ وَاح 
معبود شما، معبودی یگانه است، پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، دلهایشان )حق 

 (۲۲خودشان مستکبرند.)را( انکار کند، و 
واحد: وحدت دوقسم میتواند باشد: یكى عددى كه ازآن به واحد تعبیر میشود. الله واحد است، 

نظیر كه از آن در همتا و بى یعنى: دو تا و سه تا نیست. دیگرى وحدت وصفى، یعنى: بى 
 تعبیر میشود.« احد»وصف الله متعال به 

پندارند و کسانی که خویشتن را بزرگ می«: مُسْتكَْبِرُونَ »ه. انکارکننده. نپذیرند«: مُنكِرَة  »
 .«ترجمۀ معانی قرآن» خود را بالاتر از آن میدانند که به عبادت خدا بپردازند.

 تفسیر:
خبرى آنها را از آینده مطرح ساخت قبلی؛ ناتوانى غیر الله متعال را از آفرینش و بى  ۀدر آی

 بر یگانگی خداوند متعال است. کیدأولی در این آیۀ مبارکه، ت
همانا  ،ستحقاق پرستش را دارداِ خداى شما که  :«إِلهُکُمْ إِله  واحِد  »طوریکه میفرماید: 

یگانه و یکتاست، نه شریکی دارد و نه هم  خداوندی است که هیچ معبودی جز او نیست،
 جز او پروردگاری وجود دارد.

انكار از معاد در حقیقت بمعنی انكار ازمبدء  :«قلُوُبهُُمْ مُنْکِرَة   فَالَّذِینَ لایؤُْمِنوُنَ بِالَْخِرَةِ »
آنانکه به روز رستاخیز وروز قیامت منکر  هم پیوند ناگسستنی دارند.است. توحید ومعاد به
مر یگانگی الله عزوجل و الوهیتش را انکار میکنند، أدر واقعیت  ند،أمکافات و مجازات 

 .ندارندی بدین جهت که از مجازات بیم
سازی عبادت برای خدا یگانۀ لاشریک تکبر میورزند. واقعیت آنها از پذیرش حق و خالص 

( خود را بالاتر 22وَ هُمْ مُسْتکَْبِرُونَ)»منشأ كفر كبر است و منشأ كبر جهل.  همین است که:
 ایعظهمولذا هیچ  تر از آن مي دانند که با وجود دلایل روشن، حق را بپذیرند.و با عظمت

 «مستکبرند و آنان»شود نمی  در آنها سودمند واقع پند و اندرزی و هیچ در آنها تأثیر نکرده
ولی بدین واقعیت باید اعتراف  پذیرند.را نمی  و آن نداده تن حق به جهت همین به و سرکش
در افکار انسان از ایمان داشتن به روز جزا و روز رستاخیز، تكبرّ و استكبار را  کرد که:

 بین می برد.

ینَ﴿ بُّ الْمُسْتكَْب ر  ونَ وَمَا یعُْل نوُنَ إ نَّهُ لََ یحُ  رُّ َ یَعْلَمُ مَا یسُ   ﴾۲۳لََ جَرَمَ أنََّ اللََّّ
ثابت و یقینی است که خدا آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار مینمایند، می داند؛ قطعاً 

 (۲٣او مستکبران را دوست ندارد.)
 تفسیر:

ونَ وَ ما یعُْلِنوُنَ » َ یعَْلَمُ ما یسُِرُّ در حقیقت هیچ چیز از اقوال یا کردار آنها : «لا جَرَمَ أنََّ اَللَّّ
شان در های ها و اعتقاداتی را که ضمایر و نهان بر خدا پوشیده نیست، الله عزوجل نیت

آشکار میسازند، میداند. پس  خود پنهان داشته است و آنچه را که از گفتار، کردار، و رفتار
هم تهدید جدی  آنها را به زودی در قبال آن مورد محاسبه قرار خواهد داد. آیه مبارکه؛

برای كفاّر است كه الله متعال به كارهاى شما آگاه است وهم بشارت به مؤمنان كه خداوند 
 بر وضع دشمنان شما آگاه و بر كیفر آنها قادر است.

 تردید کسانی را که از پرستشش تکبر خداوند متعال بی: («23الَْمُسْتکَْبرِِینَ) إنَِّهُ لا یحُِبُّ »
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ورزیده و از گردن نهادن به عبادتش سر باز زده اند دوست ندارد و به زودی آنان را در 
 برابر این عمل مجازات خواهد کرد. 

 خوانندگان محترم!
 ی بطلان بت پرستی به بیان گرفته شد.ادلهبعد از اینکه در آیات فوق الذکر دلایل توحید و 

( به بیان شبهه های منکران وحی و معجزه ومجازات 29الی  24اینک در آیات متبرکه )
مستکبران می پردازد. طوریکه آن بی باوران به طعنه میگویند: قرآن، افسانه های پیشین 

ازات شان میدهد؛ است، نه معجزه خدا نیز در دنیا نابودشان میکند و در آخرت هم مج
هرچند در وقت وقوع عذاب، سر تسلیم فرود می آورند و میگویند: از ما کار بدی سر نزده 

 است.

ل ینَ﴿ یرُ الْْوََّ  ﴾۲۴وَإ ذَا ق یلَ لهَُمْ مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أسََاط 
: ]چیزی پروردگارتان چه چیزهایی نازل کرده؟ میگویندگفته شود: و هنگامی که به آنان 

نازل نکرده، آنچه به عنوان قرآن در دسترس مردم است، همان[ افسانه های ]دروغین[ 
 (۲۴پیشینیان است!)

 تفسیر:
 و بهاتشُ  ( همین سوره به رد43و  38، 35، 33)در آیۀ متذکره و همچنان در آیات

 است، میپردازد. شده اعتراضات که ازجانب منکران ومشرکان مطرح
عن زدن مشراکان به حقانیت قرآن عظیم الشأن میباشد طَ به اول که همانا شُ از جمله به رد 

اگر از کفار سؤال شود که خدای « وَإِذا قیِلَ لهَُمْ ما ذا أنَْزَلَ رَبُّکُمْ »پرداخته و میفرماید: 
 یگانۀ قهار بر پیامبر مختار چه چیز نازل کرده است؟

 منکر مستکبر در جواب شان میگویند: مشرکان مسلمانانند که کنندگانسؤال  قولی: به
لِینَ)» آنها از روی دروغ و بهتان و به طریق استهزاء میگویند:  («24قالوُا أسَاطِیرُ الَْْوََّ

هاى اقوام پیشین چیزى را نازل نکرده و آنهم کلام سطورهاُ باطیل و أخدا جز خرافات و 
 پروردگار عالمیان نیست.

 «:ساطیرأ»
هاى خرافى است كه به صورت حكایات و افسانه خرافه، معنی بوده به اسطوره ساطر: جمعأ

 مكتوب درآمده باشد. 

بصورت کل در قرآن عظیم الشأن، نهُ بار از زبان كفاّر نقل و مطرح شده  ساطیر:أکلمۀ 
میگفتند: این حرفها است، یعنى آنها « اولین»ى ى موارد همراه كلمهكه در همه است،

تا کنون،  الایام از قدیم شیوه اینالبته  تازگى ندارد، بلكه همان گفته های پیشینیان است.
 اند.پنداشتهمی  و افسانه خرافه را مشتیحق  که است بوده مستکبران پایهبی  و منطق شیوه

تحقیر قرآن عظیم الشأن،  ى بهخصوصیت انسانها مستكبر، همانا تحقیر كردن است، که گاه
 مه می پردازند.لِ سمُ  مّتاُ گاهى به تحقیر پیامبران وگاهی هم به تحقیر 

ها و هم داستانهای خیالی سرشار از خرافات معرفی افسانهۀ فار قرآن عظیم الشأن را بمثابکُ 
ن که: که شخصیت انسانی و عقل های انسانی را معالجه و تداوی میکند قرآمیدارند، قرآنی
، و احوال انسانها را درگذشته و حال ، اعمال و کردار انسانها، روابط جامعهاوضاع زندگی

 بخشد.  و آینده رو به راه میسازد و بهبودی می
نشستند و مردم را از پیامبر هاى ورود به مکه مىمفسران مینویسندکه: مشرکان بر دروازه
ر گروه حاجیان از آنها میپرسیدند خدا چه مطلبى صلىّ اّللَّ علیه وسلم متنفر میساختند واگ
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هاى  باطیل و داستانأرا بر محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم نازل کرده است؟ آنان میگفتند: 
 .(۵/۴۱۴پیشینیان. )البحر 

لُّونَهُمْ  ینَ یضُ  نْ أوَْزَار  الَّذ  لةًَ یَوْمَ الْق یاَمَة  وَم  لوُا أوَْزَارَهُمْ كَام  لْم ألَََ سَاءَ ل یَحْم  ب غَیْر  ع 
رُونَ﴿  ﴾۲۵مَا یَز 

روز قیامت به طور کامل بار گناهان خویش و بخشی از بار گناهان سر انجام آنها باید 
 کنند!اند. و چه بد باری را حمل می کسانی را حمل کنند که ایشان را به نادانی گمراه ساخته

(۲۵) 
 تفسیر:

این بهتان و افترا را میگفتند تا بار گناهان خود را : «کامِلَةً یوَْمَ الَْقِیامَةِ لِیَحْمِلوُا أوَْزارَهُمْ »
کم وکاست برمی یعنی بارگناهان خود را کامل و بی در روز قیامت کامل به دوش بکشند،

 «رِ عِلْموَ مِنْ أوَْزارِ الََّذِینَ یضُِلُّونَهُمْ بِغَیْ »تعالی چیزی را از آنها کم نمی سازد. دارند و حق 
اند. و وگناه پیروانى را نیز به دوش میکشند که بدون دلیل وبرهان آنها را گمراه کرده 

اند وآنها سبب گمراه همچنان بارگناهان کسانی را نیز بر میدارند که از آنان پیروی کرده
وى مى اند، آنها رهبر بودند و در گمراهى از آنان پیرشان از ایمان بودهسازی و بازداشتن 

 شد، از این رو گناه خود وگناه پیروان خویش را به دوش میکشند.
او از  کند، برای دعوت هدایتی سوی به هر کس» طوریکه در حدیث شریف آمده است:

 آنان از پاداش وی پاداش این اند، کهکرده از او پیروی که است کسانیهمانند پاداش پاداش
مانند گناهان  او ازگناه فراخواند، بر ذمه ایگمراهی سویو هرکس به نمیکند کم  چیزی
 «.کندنمیکم  چیزی آنان از گناهان وی گناه اند، اینکرده از او پیروی که است کسانی

ها، جهل است و دشمن از جهل مردم براى  ى بسیارى از انحرافباید گفت که: ریشه
 كند.ىانحراف آنها استفاده م

 بد باری الا براى تنبیه است. یعنى اى جماعت اگاه باشید! چه(« 25ألَا ساءَ ما یزَِرُونَ)»
منظور مبالغه در زجر و  !.است بدباریچه  بار گناهشان یعنی: این میکشند. را بر دوش
 منع است.

گمراهى مردم این آیه در مورد رهبران كفر است كه در دنیا با تبلیغات دروغین خود سبب 
كشند و هم گناه كسانى را كه باعث میشوند، لذا در قیامت، هم گناه كفر خود را به دوش مى

  اند.انحراف آنها شده

نْ فَوْق   مُ السَّقْفُ م  د  فَخَرَّ عَلَیْه  نَ الْقوََاع  ُ بنُْیاَنَهُمْ م  مْ فأَتَىَ اللََّّ نْ قَبْل ه  ینَ م  مْ قدَْ مَكَرَ الَّذ  ه 
نْ حَیْثُ لََ یشَْعرُُونَ﴿وَأتَاَهُ   ﴾۲۶مُ الْعذََابُ م 
ورزیدند، پس الله ازاساس بر بنیان  نکار توحید( مکراِ )برای كه قبل از ایشان بودند  یكسان

شان زد و آنرا انداخت و سقف از بالای سرشان بر آنان افتاد و عذاب )الله( از جایی که 
 (۲۶دانستند به آنان رسید.)نمی

 تفسیر:
ریخ وجود داشته، أوری است: دسایس وتوطئه ها در برابر حق، همواره در طول تآقابل یاد 

قبل ازآنان کفاری به سر میبردند که با « قَدْ مَکَرَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ » طوریکه میفرماید:
خاموش  ها به هم تنیدند میخواستند نور الهی راها به کار برده و توطئهشان نیرنگ  پیامبران

مبارکه هم تهدیدى است  ۀاثر ساخت. این آیکنند، ولی خداوند متعال مکر وکیدشان را بی 
 گران وهم تسلىّ خاطری است برای پیامبرصلی الله علیه وسلم.براى توطئه
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ُ بنُْیانَهُمْ مِنَ الَْقَواعِدِ »  رانی الله متعال بنیان آنها را از بن و اساس برکند. یعنی وی« فَأتَىَ اَللَّّ
از آنجایی که هیچ در فکر شان خطور نمیکرد به سراغشان آمد و هلاکت ازآنجایی که 
اصلاً حسابش را نمیکردند غافلگیرشان ساخت، برخورد با دشمن باید بنیانى باشد نه سطحى 

ى تشكیلات فكرى و سازمانى آنها از بین رود. این بیان ابطال مکرى و ظاهرى، تا همه
 یامبران به کار گرفتند.است که در مورد پ

دیده میشود: در وقتی که اساس دین به خطر مواجه شود، خداوند متعال خود وارد عمل مي 
( برخورد نیز باید بنیانى باشد. .ساطیر معرّفى میكردندأشود. )در آیات قبل، كفّار، وحى را 

که باید بدانند واین درس بی نهایت قوی برای آنعده از معاندین دین و مکتب پیامبران است 
 که: خداوند متعال طرفِ و در مقابل آنهاست.

سقف منازل بر آنان فرو ریخت، منازل و ساختمان های : «فخََرَّ عَلیَْهِمُ الَسَّقْفُ مِنْ فوَْقهِِمْ »
هلاکت و (« 26وَ أتَاهُمُ الَْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لایَشْعرُُونَ)»آنان ویران شد و آن ها مردند. 

 کردند.دامن آن ها را گرفت که هرگز تصورش را نمى  نابودى طورى
گران وتدبیر ى کاملى است ازنابودى مسخره کنندگان ونیرنگ حیلهآیۀ مبارکه نمونه

تدبیرکنندگان، آنهایى که در مقابل دعوت الله متعال ایستاده میشوند، و طوری فکر میکنندکه 
انجامد، ولی اشتباه میکنند، غافل نمى شکستهای شان دفع شدنى نیست وتدابیرشان بهنیرنگ

 ازاینکه الله متعال به همه چیز احاطه دارد.
بدین باور وعقیده اند که هدف  تعداد کثیری از مفسران« نوار القرانأ»مطابق روایت تفسیر 

 پنج ارتفاع به بزرگی بس زیرا او قصر است کنعانآیۀ مبارکه، نمرودبن دراین از؛ پیشینیان
 بجنگد. آسمان هلأو با  بالا رفته آسمان به خود از آن ظن بود تا به بنا کرده هزار گز در بابل

 جملگی فروغلتاند که را بر او و بر قومش عظیم بنای داد و باد آن باد فرمان الله متعال به پس
 شدند. هلاک

مطلب این است كه تدابیرشان معكوس شده، به ضررشان تمام شد؛ و وسایلى كه براى غلبه 
حسى  و حفاظت خویش داشتند، سبب فنا و هلاكشان گردید؛ بلكه عمارات بعضى بصورت

 نیز واژگونه شد.
 مکر و نیرنگشان صلی الله علیه وسلم که حضرت کفار معاصر آن به است هشداریاین  البته

، دیده میشود در دنیاست عبرتبارشان سرانجام و این .برخواهد گشت خودشان به زودی نیز به
 هر خدا، قابل پیشكیفرهاى الهى مخصوص آخرت نیست. و در ضمن زمان ومكان ق که:

 درآخرت:بینى نیست. ولی سزای شان 

ینَ  مْ قاَلَ الَّذ  ینَ كُنْتمُْ تشَُاقُّونَ ف یه  مْ وَیَقوُلُ أیَْنَ شُرَكَائ يَ الَّذ  یه  ثمَُّ یوَْمَ الْق یاَمَة  یخُْز 
ینَ﴿ زْيَ الْیَوْمَ وَالسُّوءَ عَلىَ الْكَاف ر  لْمَ إ نَّ الْخ   ﴾۲۷أوُتوُا الْع 

روز قیامت خدا آنها را رسوایشان میسازد، و میگوید شریكاني كه شما براي من سپس 
ساختید، و بخاطر آنها با دیگران دشمني میكردید كجا هستند؟ ]آنان جواب ندارند، ولی[ 
کسانی که به آنان دانش و بصیرت داده شده میگویند: امروز رسوایی و عذاب بر کافران 

 (۲۷است.)
 حات:تشریح لغات و اصطلَ

عالمان و دانایان. «: أوُتوُاالْعِلْمَ »جدال و دشمنی و جنگ و ستیز میکردید.«: كُنتمُْ تشَُآقُّونَ »
)ملاحظه شود  .نبیاء به طور خاصّ استأهدف از آن فرشتگان و مؤمنان به طور عام، و

بدی. مراد «:السُّوءَ »خواری.رسوائی.«:الْخِزْيَ (. »89/  ، نحل41سوره های: نساء / 
 .«ترجمۀ معانی قرآن»عذاب است.
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  تفسیر:
تعالی کفار را با عذاب و ذلت و اهانت سپس روز قیامت حق : «ثمَُّ یَوْمَ الَْقِیامَةِ یخُْزِیهِمْ »

 آنها را رسوا میکند.
الله متعال به طریق سرزنش و توبیخ به آنها  :«یْنَ شُرَکائیَِ الََّذِینَ کُنْتمُْ تشَُاقُّونَ فیِهِمْ وَیَقوُلُ أَ »

میگوید: کسانی که شما آنها را در پرستش شریکانم قرار دادید کجایند تابیایند وشما را ازاین 
کنید: شما که عذاب نجات دهند. آنها را بیاورید تا به شفاعت شما برخیزند. نباید فرامش 
 دنبال رو هرکس در این دنیا باشید، باید در روز قیامت جوابگوی شما باشد.

دعوتگران و دانشمندان : («27قالَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ إنَِّ الَْخِزْیَ الَْیوَْمَ وَالَسُّوءَ عَلىَ الَْکافرِِینَ)»
بزرگ رسوایی وخواری برکافران با ریشخند به آن بدبختان میگویند: بیگمان در این روز 

اند، كسانى هستند كه در برابر كفر وشرك، قرار گرفته« أوُتوُا الْعِلْمَ » : هدف ازقولی به است.
 یعنى علم واقعى، انسان را به توحید و ایمان میرساند.

علیهم السلام  علم، در آیه مبارکه پیامبرانهل أ برخی از مفسران فرموده اند که مراد از:
با انکار  وتوحید فرا میخواندند ولی حق سویرا به  در دنیا مشرکان اند کهربانی وعلمای

 شدند. روبرو می و استهزای شان
تر از دانستن و  در فرهنگ قرآن، علم و جهل معنایى وسیع و گسترده ور شدکه:آباید یاد

و حقیقت استوار باشد، ندانستن دارد. عالم كسى است كه اندیشه وعمل او براساس حقّ 
گرچه قدرت خواندن ونوشتن راهم نداشته باشد وجاهل كسى است كه فكر وعمل او بر 

 ى علوم را نیز بداند.باطل باشد، گرچه همه

نْ سُوء بلَىَ إ   مْ فأَلَْقوَُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ م  ه  ي أنَْفسُ  ینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلََئ كَةُ ظَال م  نَّ الَّذ 
َ عَل یمٌ ب مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۲۸اللََّّ

ایشان را قبض میکنند، در حالیکه برخود ظالم بودند، همانها كه فرشتگان )قبض ارواح( 
: ما هرگز هیچ کار بدی نمیکردیم، بلی! یقیناً که الله به آنچه )ومیگویند(پس تسلیم میشوند 

  (۲٨کردید، داناست.)می
 تفسیر:
مرگ، طوریکه یک تعدادی از انسانها درباره آن فکر میکنند،  همه باید گفت که:قبل از 

ى جان نابودى نیست، بلكه مرگ همانا قبض روح و جدا شدن روح از جسم است. لحظه
 ى حسّاسى برای همه ای انسانها اعم از مؤمن و کفار است.دادن، لحظه

ولی در مورد مؤمن در )آیه « 28كَةُ ظالِمِي أنَْفسُِهِمْ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلائِ »در مورد كافر میفرماید: 
همانها كه فرشتگان )قبض ارواح(  «تتَوََفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَیِّبِینَ »سوره نحل( میفرماید:  32

 اند. وپاكیزه را قبض میکنند درحالیکه پاکروحشان 
كفاّر که ملایک جان «: 28ظالِمِی أنَْفسُِهِمْ  كَةُ الْمَلائِ الََّذِینَ تتَوََفاّهُمُ »مبارکه آمده است:  ۀیآدر 

نكار میكنند، اِ ى بد خود را سلام و تسلیم میكنند و هم گذشتهاِ ظهار اِ ناپاک آنها را میگیرند، 
که با شرک به خدای سبحان بر خود ظلم میکنند. امّا نه آن ایمان ارزش دارد، : )و میگویند(

، چراكه خداوند ،نكار مورد قبول استاِ چون از روى اضطرار است نه اختیار ونه این 
 به كارهاى آنان آگاه است. عالم الغیب والشهاده،

که احتضار و دیدن فرشتگان مرگ را می بعد از آن: «فَألَْقوَُا الَسَّلَمَ ما کُناّ نَعْمَلُ مِنْ سُوء»
بینند در برابر فرمان خدای یگانه از در تسلیم درآمده و چیزهایی را که به وی شریک 

آوردند و گناهانی را که مرتکب گردیده بودند انکار میکنند، و میگویند: ما مشرک نبودیم می
 هلأاما  را تکرار میکنند:گونه که در روز قیامت هم این گفته و نافرمانى نکردیم، همان
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َ عَلِیم  »جواب میدهند:  چنین آنان به ، یا فرشتگانعلم ِ رَبِّنا ما کُناّ مُشْرِکِینَ. بَلى إِنَّ اَللَّّ وَ اَللَّّ
بد  شما عمل میگویید بلکه که نیست چنان پس به آنها گفته میشود:: («28بمِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)
بلکه شما  ندارد. حالتان به سودیموقع شما هیچ  و بی باطل و ادعای دروغ میکردید لذا این

اید داناست و به زودی همان نافرمانان مجرم هستید، قطعاً خداوند متعال به گناهانی که کرده
 شما را در قبال آن مورد محاسبه و مجازات قرار خواهد داد.

مراد ازآنان: »مینویسد: « تفسیر احکام القرآن»محمد بن سائب کلبی درتفسیر خویش 
 باآنها عازم فشار مشرکان را داشتند وتحت ایمان ادعای بودند که مکه ازمردم گروهی
 جنگ و در آن برگشته شرک را دیدند، به شمار مؤمنان قلت چون بدر شدند ولی جنگ
  «.شدند کشته

ینَ﴿ ینَ ف یهَا فلََب ئسَْ مَثوَْى الْمُتكََب  ر   ﴾۲۹فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَال د 
درآید و همیشه در آن باشید. و حقا که جای دوزخ وارد شوید  هایدروازهبنابر این از 

 (۲۹متکبران چه بد است.)
 تشریح لغات واصطلَحات:

حال فاعل «: خَالِدِینَ »جمع باب، درها. هدف از آن ورود به خود دوزخ است.«: أبَْوَابَ »
ترجمۀ معانی » اقامتگاه. جایگاه.«: مَثوَْیا»مانند. )أدُْخُلوُا( است. یعنی جاودانه در آن می 

 «قرآن
 تفسیر:
طریق خاصى، جهنّم دارای دروازه های متعدّدى است وهر گنهکار از  ور شد که:آباید یاد 

 و دروازه مخصوص به دوزخ داخل می شود.
میشود.  گفته آنان مرگ، یا در روز رستاخیز به در هنگام سخن این مفسران میفرمایند که:

جهنم بدترین مقر  :(«29فَلبَِئسَْ مَثوَْى الَْمُتکََبِّرِینَ)»است. داده را ترجیح دوم کثیر قولابن
 اشد.ومکان برای متکبران میب

 خوانندگان محترم!
حوال دروغ پردازان را به بیان گرفت أبعد از اینکه در آیات متذکره پروردگار با عظمت، 

نامیدند، درقیامت گناه و معاصی خود و پیروان گمراه که: قرآن را افسانه های پیشین می
ربوبیت  خود را بر می دارند، و هنگام وقوع قطعی عذاب از در صلح و آشتی در می آیند و

 خدا را تأیید می کنند.
تقوای کنندگان وایمان شان به وحی اوصاف  ۀ( در بار32الی  30اینک در آیات متبرکه)

که به قرآن و پیامبر باور قلبی و حتمی دارند ومزد و پاداش آنان در -مؤمنان راستکردار
هر دو سرا و منازل و درجاتشان در خلد برین، میپردازد و بدین سان کردار این دو گروه 

 با هم سنجیده می شود.

ینَ اتَّقوَْا مَاذَا نْیاَ حَسَنةٌَ  وَق یلَ ل لَّذ  ه  الدُّ ینَ أحَْسَنوُا ف ي هَذ  أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَیْرًا ل لَّذ 
رَة  خَیْرٌ وَلنَ عْمَ دَارُ الْمُتَّق ینَ﴿  ﴾۳۰وَلدََارُ الَْخ 

گفته میشود: پروردگارتان چه چیزی رانازل کرده است؟ وهنگامی که به پرهیزکاران 
گر است وسراسر آیاتش وحی الهی است، نازل کرده[.  ]که قرآن هدایتمیگویند: خیر را 

است لهذا( برای نیکوکاران در همین دنیا نیکی است ویقیناً سرای آخرت بهتر خواهد بود. 
 (٣۰وچه خوب است سرای پرهیزگاران!)
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 تفسیر:
  موضع بعد از بیانباید گفت که: قضاوت حق، نیاز به روح پاك و پرهیزكار دارد: 

بحث بعمل  باتقوی مؤمنان از موضع تعالی حق الهی، اینک منزل در برابر آیات مستکبران
َّقَوْا»می آورد: طوریکه میفرماید:  هل پرهیزگارى و أبه گروه دوم یعنى « وَ قیِلَ لِلَّذِینَ اتِ

« الوُا خَیْراً ما ذا أنَْزَلَ رَبُّکُمْ ق»میشود که:  باتقوا سؤال یعنی: از مؤمنان هل ایمان گفته شودأ
و  یعنی: او خیر و رحمت کرد؟ میگویند: خیر نازل بر پیامبرش چه چیزی پروردگارتان

 است. کرد نازل برکت
خوبی، خیر و نیکی، قرآن سرتاسر خیر و خوبی، بهترین، خیر مطلق، که تمام «: خیراً »

 نیکیها و سعادتهای مادی و معنوی را در بر دارد.
 خوانندۀ محترم!

آیۀ مبارکه در می یابیم که قرآن عظیم الشأن؛ فقط در یك كلمه جمله با چه اعجازی در 
ى نیكى و سعادت. یك ، )خیر، خوبى، مایه«قالوُا خَیْراً »مورد معرّفى قرار گرفته است 

 دعوت قرآن، دعوت به خیر و نیكى است.« قالوُا خَیْراً »كلمه بجاى صد كلمه( 
 قرآنی رانازل فرموده است که سراسرخیر وخوبی است.خیر وخوبی. یعنی «:خَیْراً »

آمد و افتاد. یک نفر به مکه مىاند: این امر در ایام موسم حج اتفاق مى مفسران گفته
ى رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسالت او سؤال میکرد، آنها در ازمشرکین درباره

ى محمد و آمد و دربارهنان مىجواب میگفتند: او ساحر و دروغگو است، آنگاه پیش مؤم
آنچه بر او نازل شده بود سؤال میکرد. در جواب میگفت: خدا خیر و هدایت و قرآن را بر 

 .(.۲۰/۲٣او نازل کرده است. )تفسیر رازى 
همچنان مفسران در باب شأن نزول آیۀ مبارکه می نویسند: ابن ابو حاتم از سدی نقل میکند 

فتند: محمد، مردی شیرین زبان وخوش بیان است. هروقت که: مردم قریش جمع شدند و گ
با کسی سخن بگوید، محو او میشود و عقل وهوش از دست میدهد. جمعی معدود از خانواده 
های سرشناس اشراف را برگزینید و آنان را به راه های اطراف مکه بفرستید که در آن 

واست با محمد دیدار کند، ی یک شب یا دو شب مستقر گردند که هرکس خجاها به مسافه
ی قومش ای به آن جاها رهسپار شدند. وقتی کسی به عنوان نمایندهوی را باز دارند. عده

میرفت تا بداند محمد چه میگوید و در آن جاهای معین به اشراف اهل قریش میرسید؛ یکی 
م: او از آن قریشیان خود را معرفی میکرد وسپس میگفت: من، محمد را به تو می شناسان

مردی دروغگوست وجز ابلهان و بندگان و کسانی که اثر خیری در وجودشان نیست، کسی 
ی پیرو او نشده است و بزرگان قومش او را ترک کرده اند. در این صورت آن نماینده

 اعزامی قوم باز می گشت و از گفتگو با محمد پشیمان می شد.
«: لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فیِ هذِهِ الَدُّنْیا حَسَنَة  »است:  الله متعال در بیان اجر و پاداش مؤمنان فرموده

براى مؤمنانی که اعمال شایسته انجام داده و در کارهای خوب میشتابند کرامتی بزرگ و 
رستگاری عظیمی است که این کرامت و رستگاری شامل عزّت و اقتدار در زندگانی دنیا 

آیند بهتر و بزرگتر است از را که در آخرت بدان نایل مىولى آنچه « وَ لَدارُ الََْخِرَةِ خَیْر  »
آورند؛ زیرا دنیا ناپایدار و آخرت پایدار آنچه که در این دنیا در مقابل نیکیشان به دست مى

 است. 
نیكوكاران، در هر دو جهان به نیكى میرسند. در ضمن باید گفت که:  ملاحظه می نمایم که:

 انسانها می باشد.پاداش الهى، متناسب با عملكرد 
 های جاویدان به عنوان سرای پرهیزگاران و چه نیکوست بهشت«: 30وَ لنَعِْمَ دارُ الَْمُتَّقِینَ »
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( جاویداندر پیشگاه رضای پروردگار رحمان. در ضمن یادآور میشویم که: جهان )
 ( جهان بشمار میرود.و زیباترینپرهیزگاران از جمله بهترین )

 از اهل هاییسر گروه از بالای»است:  آمده شریف در حدیثپرهیزکاران «: المتقین»
از ایشان  هیچکس اند پسنشسته خویش شراب بر بزم آنان ابر میگذرد درحالیکه بهشت
 از آنانمیباراند تابدانجا که  چیز را بر وی ابر همان آن را اشتها نمیکند مگر اینکه چیزی
 . و ابر همانببارانبرجسته پستان  همسال ابر! بر ما دوشیزگان میگوید: ای کهاست  کسی

 «.است او خواسته را میباراند که
 در آیه ذیل میفرماید: پرهیزگاران سرایدر وصف  تعالی طوریکه حق

نْ تحَْت هَا الْْنَْهَارُ  ي م  ي جَنَّاتُ عَدْن یدَْخُلوُنَهَا تجَْر  لَهُمْ ف یهَا مَا یشََاءُونَ كَذَل كَ یَجْز 
ُ الْمُتَّق ینَ﴿  ﴾۳۱اللََّّ

های همیشگی بهشت که در آن وارد می شوند نهرها در زیر درختان آن روان است،  باغ
 (٣۱در آنجا هر چه بخواهند دارند. الله این چنین به متقیان پاداش میدهد.)

 تفسیر:
 باشد.که محل اقامت آنها مى  ،عدن هایبهشت «: جَناّتُ عَدْن»

هایی است ماندگار برای مؤمنان ابرار در سرای استقرار همراه با امنیت و بهجت بهشت 
که « یَدْخُلوُنهَا تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْْنَْهارُ »که در آن همیشۀ ابد، مأوی و مسکن میگزینند؛ 

لهَُمْ فیِها ما »آنها نهرها جاری است. بدان وارد میشوند از زیر منازل، قصرها و درختان 
ها هر چه را آرزو کنند بدون رنج و زحمت و بدون کم  خداوند متعال در آن باغ: «یَشاؤُنَ 

 وکاست و به طور دایمى در آنجا هرچه بخواهند برای شان فراهم ساخته است.
است. زیرا گاهى «  تلََذُّ الْْعَْینُُ ما تشَْتهَِیهِ الْْنَْفسُُ وَ »بالاتر از « ما یَشاؤُنَ »توجه بفرماید: 

انسان چیزى را میخواهد كه در آن لذّت نفس و چشم نیست، مقام عرفان و معنویتّ است. 
ُ الَْمُتَّقِینَ)» الله متعال چنین پاداشى نیکو را براى بندگان پرهیزگار  :(«31کَذلِکَ یَجْزِی اَللَّّ

 که و گناهانی از شرکنهند و ردن مى خویش تهیه دیده است، بندگانى که اوامرش را گ
 اند.و برای ملاقاتش آمادگی گرفته است، میپرهیزند. دوزخ ورود به موجب
 و میفرماید: خبر داده احتضارشان در هنگام متقیان از حال تعالی حق سپس

ینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلََئ كَةُ طَی  ب ینَ یَقوُلوُنَ سَلََمٌ  عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ ب مَا كُنْتمُْ الَّذ 
 ﴾۳۲تعَْمَلوُنَ﴿

 و پاكیزه را قبض می کنند در حالی که پاکهمانها كه فرشتگان )قبض ارواح( روحشان 
دادید. به آنها میگویند سلام بر شما باد، وارد بهشت شوید بخاطر اعمالي كه انجام مياند. 

(٣۲) 
 تفسیر:

رك و شِ هل كفر أ با توجّه به آیات قبل كه در مورد« طَیِّبِینَ »هدف از: باید یادآور شد که 
اند و  كسانى هستند كه اهل شرك و گناه نبوده« الَّذِینَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلائكَِةُ ظالِمِي أنَْفسُِهِمْ »بود: 

 اینها همان متقین هستند.
طوریکه  كمالات و محاسن.یعنى پاك از هرگونه كدورت و ناخالصى و آراسته به  :«طیب»

 «الََّذِینَ تتَوََفاّهُمُ الَْمَلائِکَةُ طَیِّبیِنَ »مبارکه آمده است:  ۀدر آی
اند،  شان را درحالیکه از شرک پاکهای  اند که فرشتگان جانآنان همان نیکان پاکنهادی

 ستانند.می 
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صر؛ ولی جامع معانی مخت« طیبین»مفسر کبیر جهان اسلام امام فخر رازی میفرماید: کلمه 
آورند، فراوان است؛ از جمله، یعنی، این خدادوستان، تمام دستورات حق رابه جای می

ازتمام بدیها وزشتیها اجتناب میکنند، به اخلاق ومنشهای نیک و برجسته پیراسته میگردند، 
ی صفات پست و پلید مبرا هستند، به سوی خدا روی دل وجان می آورند و در از همه
ات و لذایذ گذرای جسمی فرو نمیروند. ازاین رو، فرشتگان هنگام مرگشان برآنان شهو

درود و رحمت میفرستند و آنانرا به بهشت و وعده های خدا نوید میدهند. )سوره فصلت 
 (.32و 30آیات 

، فرشتگان با این سخن مرگ پاكان همراه با درود فرشتگان است«: یَقوُلوُنَ سَلام  عَلیَْکُمْ »
به ایشان سلام کرده و شاد باش میگویند: سلام و سلامتی بر شما باد از هر آفتی، خود 

ایمنی بر شما باد از هر بیم و ملامتی؛ اینک به پاداش آنچه از ایمان و طاعت پروردگار 
 های پرناز و نعمت در آیید.دادید، به بهشت سبحان و نبرد با دوستان شیطان انجام می 

. ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: تگان و ادبى آسمانى استسلام كردن، شعار فرش
ملایک از جانب الله متعال به آنها سلام میدهند و به آنها خبر میدهند که اصحاب یمین 

 .(۱۴/۱۰۱میباشند. )تفسیر طبرى 
اید نیا انجام دادهاى که در دبه خاطر اعمال شایسته(«: 32ادُْخُلوُا الَْجَنَّةَ بِما کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)»

 بهشت گوارا مبارکتان باد!
 وی داخل میشود والبته ورود کامل بهشت به وی بعد از مرگ مؤمن روحکه  باید دانست

 .بهشت، بعد از روز قیامت است به و روح با جسم
 باعمل هرگز کسی کنید اما بدانید که پیشه و درستی راستی»است:  آمده شریف در حدیث
؛ من حتی»الله؟ فرمودند: شما یا رسول  شد: حتی گفته«. وارد نخواهد شد بهشت به خویش

 «.خود درپوشاند رحمت خداوند متعال مرا بهکه  مگر این
 خوانندگان محترم!
فرجام مشرکان و ناسپاسان، برخی از دلایل ( بحثی در باره 40الی  33در آیات متبرکه )

 به بیان گرفته شده است. باطل آنان،

نْ قَبْل ه   ینَ م  مْ وَمَا هَلْ یَنْظُرُونَ إ لََّ أنَْ تأَتْ یَهُمُ الْمَلََئ كَةُ أوَْ یأَتْ يَ أمَْرُ رَب  كَ كَذَل كَ فَعَلَ الَّذ 
نْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْل مُونَ﴿ ُ وَلَك   ﴾۳۳ظَلمََهُمُ اللََّّ

، یا اینکه فرشتگان )قبض ارواح( به سراغشان بیایندآیا آنها جز این انتظاري دارند كه 
فرمان پروردگارت برسد، همانطور کسانیکه پیش از ایشان بودند این چنین کردند؟ والله 

 (٣٣برآنان ظلم نکرد بلکه خودشان به خود ظلم میکردند.)
 تفسیر:

راه فرشتگان مرگ  آیا انتظار میکشند؟ استفهام انکاری است، یعنی چشم به«: هَلْ یَنظُرُونَ »
 یا عذاب آخرت هستند.

 عبارت که نبوت منکران دیگر از شبهات یکی طرح مبارکه خداوند متعال به آیه در این
 آن نبوت ادعای بر صدق شهادت دادن برای از آسمان ایفرشته از پیشنهاد فرود آمدن

كفاّر تا زمانیکه قهر الهی  تذکر است: پردازد: قابلصلی الله علیه وسلم است، می  حضرت
دارند. طوریکه میفرماید: را به چشم سرخود مشاهده نکنند، دست از انكار و لجاجت بر نمى 

کافران چیزی جز فرود آمدن «: هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ أنَْ تأَتِْیهَُمُ الَْمَلائکَِةُ أوَْ یَأتِْیَ أمَْرُ رَبکَِّ »
برند تا ارواحشان را بر حال کفر از آنان بستانند، یا انتظار نمی دادن را فرشتگان جان

 شان در رسد. انتظار نمیبرند جز آنکه فرمان پروردگارت دایر بر هلاک
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گونه که این گروه کافر تکذیب پیشه کفار پیشین نیز همین«: کَذلِکَ فَعَلَ الََّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ »
ُ وَ لکِنْ کانوُا »عذاب گرفتار شان ساخت.  عمل کردند، رفتار نمودند، که به وَ ما ظَلَمَهُمُ اَللَّّ

شان بر آنها ظلم نکرد، بلکه آنها را در برابر و با نابود ساختن (« 33أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ)
ها خود باکفر به الله متعال ومخالفت وبغاوت علیه کفرشان مجازات نمود پس در حقیقت آن

تمام حجّت وفرستادن اِ نزول عذاب پس ازظلم کردند. باید یاد آور شدکه: پیامبران برخویشتن 
 پیامبران و كتب اسمانی، نه فقط ظلم نیست، بلكه بمثابه عین عدل بحساب می آید.

ئوُنَ﴿ مْ مَا كَانوُا ب ه  یسَْتهَْز  لوُا وَحَاقَ ب ه   ﴾۳۴فأَصََابَهُمْ سَی  ئاَتُ مَا عَم 
ه ایشان رسید و آنچه به آن تمسخر میکردند آنان را در بر بو سرانجام سیئات اعمالشان 

 (٣۴گرفت.)
 تفسیر:

 31 ۀبه گناهان كوچك، در مقابل گناهان بزرگ گفته میشود، طوریکه در )آی :«سیئه»
إِنْ تجَْتنَِبوُا كَبائرَِ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّرْ عَنْكُمْ سَیئِّاتِكُمْ وَ ندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا »سورۀ نساء( آمده است: 

 ً )اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى میشوید پرهیز كنید، گناهان كوچكتان « 31»كَرِیما
 كنیم.(ارجمند وارد مىپوشانیم و شما را در جایگاهى را بر شما مى 

از این آیۀ مبارکه این فهم بدست می آید که: گناهان، دو نوعند: گناه صغیره وگناه كبیره. 
ى كهف نیز میخوانیم كه مجرمان در قیامت، با دیدن دوسیه سوره 49ى همچنان در آیه

را ى عملى است كه هیچ گناه كوچك و بزرگى اعمال نامه خویش میگویند: این چه نامه
 «.لا یغُادِرُ صَغِیرَةً وَلا كَبِیرَةً »فروگذار نكرده است. 

اى از عملكرد اوست، و سزای بنابر این آنچه در دنیا از سزای که به انسان میرسد، گوشه
 اصلی در قیامت است.

جزاى اعمال یعنی:  «رسید آنان کردند به که گناهانی پس»«: فَأصَابهَُمْ سَیئِّاتُ ما عَمِلوُا»
 ناپاکشان نصیب آنها شد. 

اش میکردند و سرانجام همان عذابی که مسخره(«: 34وَ حاقَ بهِِمْ ما کانوُا بِهِ یَسْتهَْزِؤُنَ)»
 آنان را از همه سو فرا گرفت: در نتیجه از آنان هیچ اثری باقی نماند.

ند، این مفهوم در مسخره کردن به قصد تحقیر، توهین یا اهدافی دیگر را استهزاء میگوی
 ۱۶و مشتقاتش « سُخْر»بار و  ٣۴و مشتقات آن « هُزْء»با اصطلاح  قرآن عظیم الشأن

اند؛ ولی برخی کار رفته است که بیشتر لغویان این دو کلمه را به یک معنا دانستهبار به
 اند.بین این دو تفاوت قائل شده

کردن  یاد داشته باشید که سزای مسخرهبمعنی تمسخر کردن میباشد. به «: یَسْتهَْزِئوُنَ »
دیگران را نباید مسخره کنیم که در نهایت خود  دیگران، در همین دنیا به انسان میرسد. بناءً 

 گرفتار میشویم.

نْ شَيْء نحَْنُ وَلََ آباَؤُناَ وَلََ  نْ دُون ه  م  ُ مَا عَبدَْناَ م  ینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللََّّ وَقاَلَ الَّذ 
سُل  إ لََّ الْبلَََغُ حَرَّ  مْ فَهَلْ عَلىَ الرُّ نْ قبَْل ه  ینَ م  نْ شَيْء كَذَل كَ فَعلََ الَّذ  نْ دُون ه  م  مْناَ م 

 ﴾۳۵الْمُب ینُ﴿
وکسانیکه ]به الله[ شرک ورزیدند ]از روی جهل، بدون دلیل و برهان[ گفتند: اگر خدا 

دت نمیکردیم، و هیچ چیزی را میخواست نه ما و نه پدرانمان هیچ چیزی را جز او عبا
 بدون ]حکم و فرمان[ او حرام نمی کردیم.

 پس آیا جز ابلاغ آشکار چیزی کسانی هم پیش از اینان بودند ]در برابر حق[ چنین کردند، 
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 (٣۵دیگری بر عهدۀ پیغمبران است؟)
 تفسیر:
در نبوت  ایراد طعن برای« جبر» نظریه بر صحت تکیه نبوت دیگر منکران شبهه
كه میگفتند: خدا خواسته كه ما مسأله جبر، یكى ازتوجیهات نابجاى مشركان است است:

 148غیر او را پرستش كنیم و اگر او میخواست، ما مشرك نبودیم. این مطلب در آیه 
 .سورۀ زخرف نیز از قول مشركان مطرح شده است 20انعام وآیۀ  ۀسور

تر است، توجیه آن و نسبت دادن آن به خداست. باید گفت: آنچه از كفر وشرك خطرناك
لوَْ » «گفتند» مکه «و مشرکان»« وَقالَ الََّذِینَ أشَْرَکُوا»طوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: 

مْنا مِنْ  ُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْء نحَْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّ اگر خدا «  دُونِهِ مِنْ شَیْءشاءَ اَللَّّ
میخواست که فقط او را به یگانگی بپرستیم، نه ما و نه پیش از ما پدران ما، جز او هیچ 
چیز را نپرستیده و نه آنچه را که او بر ما حرام نکرده است، حرام ساخته بودیم! این را به 

ا این بود که شریک طریق استهزا و تمسخر میگفتند نه از روى اعتقاد قبلى. و غرض آنه
ها به خواست و میل خدا صورت قرار دادن براى خدا وحرام کردن بعضى ذبایح وخوراک

 گرفته است، بنابر این خدا از آن راضى است و حق و درست است.
اى دیگر از مقولات مشرکین درمورد )در تفسیر فى الظلال القرآن آمده است: این هم مقوله

باشد، آنها شریک قرار دادن خود وحرام کردن بعضى ا مىشرک قرار دادنشان براى خد
 -به زعم آنها  -از ذبائح و خوراک را به اراده و میل خدا نسبت میدهند. پس اگر خدا 

خود او آنها را منع میکرد... وچنین تعبیرى ازاراده  -میخواست که آنان چنان کارى نکنند 
داى سبحان نمیخواهد بندگانش مشرک و مشیت خدا، تصورى است اشتباه و واهى؛ زیرا خ

باشند و راضى نیست چیزهاى پاکى را حرام کنند که او آن را حلال کرده است وچنین 
اى از جانب خدا آشکار است و در شرایعش توسط پیامبران بر آن نص نهاده است اراده

ة »اند: پیامبران که مکلف به تبلیغ بوده َ وَاِجْتنَِبوُا وَ لَقَدْ بَعَثنْا فیِ کُلِّ أمَُّ رَسُولاً أنَِ اعُْبدُُوا اَللَّّ
اش در مورد بندگان همین است. سورۀ نحل( امرش چنین است واراده/36آیۀ «)الَطّاغُوتَ 

ى خالق دانا خواست انسان را خلق کند واستعداد هدایت وگمراهى را در آن به و دیعه اراده
 .(.۱۴/۶۱ن فى ظلال القرآ« نهاد، آنگاه به آنها اختیار داد.

مبارکه آمده  ۀریخ است. طوریکه در آیأگرى، كار همه منحرفان تقابل تذکر است که: توجیه
مجرمان و تبهکاران پیشین نیز چنین تکذیب و « کَذلِکَ فعَلََ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْم»است: 

که کفر  استهزایى میکردند، و مانند اینها به استدلال باطل میپرداختند وفراموش کردند
اند و تمام آن به اراده و اختیار آنها رخ داده است. آن هم ونافرمانى را خود مرتکب شده

 بعد از این که پیامبران آنان را ازعذاب آتش وغضب خداى مقتدر برحذر داشتند.
فَهَلْ عَلَى »كار پیامبران، دعوت وتبلیغ است، نه اجبار مردم به ایمان. طوریکه میفرماید: 

سُ   پیامبران بر عهده آشکارچیز دیگری آیاجز ابلاغ ولی» («35لِ إلِاَّ الَْبَلاغُ الَْمُبیِنُ)الَرُّ
خداوند  که نیست در اشتباهند زیرا چنانخویش  باطل یعنی: کفار در پندارهای «؟است
 گونهاین باشد بلکه را مورد انکار قرارنداده های شانو کفر و بدکرداری  شرک متعال
 تفهیم و برای و انکار قرار داده مورد نکوهشوجه  ترینسخت ها را به و روش اعمال

و  تمامخودرا به مأموریت وپیامبرانش گردانیده مبعوث را در هرامتی حقایق، پیامبرانی
ندارند  وظیفه نوپیامبرا برآنان نه برخدا است هایشانامت اند اماحسابداده انجام کمال
 مجبور گردانند. را بر ایمان مردم که

  بنده خداوند متعال و حرکت ؛ مشیتدو امر مرتبط است به و عقاب این که: ثواب خلاصه
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ارشاد و  ؛ هدایتاست خداوند متعال نیز بر دو نوع . و هدایتیا نابودی نجات سویبه 
 تعالی، که حق ویاری توفیق کنند و هدایتمی قیام بدانسلام علیهم ال پیامبران رهنمونی، که

 «.تفسیر انوار القرآن» .است رفتار خود بنده به وابسته این

نْهُمْ مَنْ هَدَى  َ وَاجْتنَ بوُا الطَّاغُوتَ فمَ  ة رَسُولًَ أنَ  اعْبدُُوا اللََّّ وَلَقدَْ بَعَثنْاَ ف ي كُل   أمَُّ
 ُ یرُوا ف ي الْْرَْض  فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاق بةَُ اللََّّ لََلةَُ فسَ  نْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْه  الضَّ وَم 

ب ینَ﴿  ﴾۳۶الْمُكَذ  
و به یقین ما در میان هر امتی پیغمبری را فرستادیم )تا به مردم بگویند:( الله را بپرستید و 

و  نی بودند که الله آنها را هدایت کرد،از طاغوت اجتناب ورزید. پس از میان ایشان کسا
گروهي ضلالت و گمراهي دامان شانرا گرفت پس در روي زمین سیر كنید و ببینید عاقبت 

 (٣۶تكذیب كنندگان چگونه بود؟)
 تشریح لغات و اصطلَحات:

ة»  به معناى چیزى است كه دیگرى رابه خود ضمیمه میكند.« ام»ى از ریشه« أمَُّ
 شود.داراى نوعى وحدت و اشتراك باشند، امّت گفته مى به هر جماعتى كه 

 بار در قرآن تذکر یافته است. 52این کلمه بصورت کل 
(. 256آیۀ:  شیطان و بتان و هر چیزی که باعث طغیان شود. )سورۀ بقره/«: الطّاغُوتَ »
، ى طغیان بكار مي رود. در قرآن عظیم الشأن به شیطان، ظالمینبراى مبالغه« طاغوت»

گفته شده است. « طاغوت»ى طغیان ونافرمانى الله متعال هستند، ها،كه مایهمستكبران وبت
أوَْلِیاؤُهُمُ » و هم در مورد جمع« یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ »این كلمه هم در مورد مفرد بكار میرود 

 )تفسیر نور(.« الطَّاغُوتُ 
یعنی خداوند به مردمان عقل «: الضَّلالَة حَقَّتْ عَلیَْهُمُ »ثابت و واجب شده است. «: حَقَّتْ »

داده است، فطرت ایشان را برای یکتاپرستی بسیج کرده است، پیغمبران را فرستاده است، 
ها نموده است، آن گاه این انسان است که آزادانه تصیم وآیات تشریعی وتکوینی را به انسان

الله( را در پیش گیرد و یا هم می  اتخاذ می دارد که راه الله متعال )کتاب الله و سنت رسول
 خواهد راه شیطان را انتخاب کند.

 تفسیر:
َ وَ اِجْتنَِبوُا الَطّاغُوتَ » ة رَسُولاً أنَِ اعُْبدُُوا اَللَّّ بعثت پیامبران، مخصوص « وَلَقَدْ بَعَثنْا فِی کُلِّ أمَُّ

 رکه آمده است:ى مخصوصی نمی باشد طوریکه در آیۀ مباقوم، نژاد، محل و منطقه و قبیله
نگیخت که آنها را به سوی أها از امت های قبل پیامبری را بردر میان تمام ملت و هرآینه

 شان کردند. ها نهیتان و معبودان و غیر آنبُ آوری  توحید فراخوانده و از شرک
  خوانندۀ محترم!

هداف أدعوت به توحید و دورى از طاغوت، در رأس پروگرام ها و ملاحظه فرماید که: 
مبارکه در می یابیم که: با  ۀساسی پیامبران علیهم السلام قرار دارد. طوریکه از فحوای آیأ

ها، را بدست می تصال به الله متعال، انسان قدرت مبارزه و مقابله با طاغوتاِ عبادت و 
 ورد.آ

الله متعال به انسان در انتخاب راه،  مبارکه با تمام وضاحت دریافتیم که: ۀدر آیهمچنان 
ُ ». طوریکه میفرماید: اختیار داده است و خداوند متعال گروهی از آن « فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اَللَّّ

وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلیَْهِ » جابت دعوت و پیروی از پیامبران توفیق بخشید.اَ ها را به امت
 و در نتیجه کافر  و از آنان گروهی دیگر اند که الله متعال گمراهشان ساخت. «الَضَّلالَةُ 
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 شدند. 
باید گفته شود: خدا پیامبران را فرستاد تا دعوت او را به مردم تبلیغ کنند. در آن میان جمعى 

فتند دعوت را اجابت کرده و خدا آنان را هدایت نمود و بعضى از آنها راه کفر را پیش گر
 و خدا آنها را گمراه کرد. 

بصورت کل باید گفت که: الله متعال اسباب هدایت را براى تمام مردم فرستاده است، 
ة رَسُولاً » فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى »یابند، پذیرند و هدایت مى  امّا گروهى مى« بَعَثْنا فِي كُلِّ أمَُّ
 ُ  وگروهى هم انكار كرده وگمراه میشوند.« اللََّّ
پس بایدگفت که: هدایت ازجانب الله متعال است، ولى « مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ »

 .گمراهى از ماست
ى آنرا دهد، مگر آنكه انسان خود زمینهبه هر حال خداوند، ضلالت را به خود نسبت نمى 

ُ الظَّالِمِینَ » ىفراهم كرده باشد، مانند آیه  خداوند ستمگران را گمراه میكند وآیه« یضُِلُّ اللََّّ
 كند. خداوند جز فاسقان را گمراه نمى« وَما یضُِلُّ بِهِ إلِاَّ الْفاسِقِینَ »

 تعالی حقکفر در « تشریعی مشیت»که: این خلاصه آمده است:« نوار القرآنأتفسیر »در 
 پیامبرانش او بر زبان باشد زیرابر کفر نمی  تعالی هرگز مراد حق است، یعنی منتفی
 از مردم بعضی دادن بر تمکین وی« کونی مشیت». اما است کردهرا از کفر نهی مردم

 امری این ولی است ثابت خودشان اراده محض به شانبرای  آن برکفر و مقدر کردن
و  حجت آنان برای کونی بنابر این، مشیت آنها برکفر نیست اجبار کنندهکه  است

 نمیتواند. بودهدستاویزی 
بیِنَ)» قرآن عظیم الشأن، انسان را (« 36فَسِیرُوا فیِ الَْْرَْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقبَِةُ الَْمُکَذِّ

 به سیر وسیاحت هدفدار و معني دار دعوت وتشویق فرموده است.

اى جماعت قریش! در اطراف و نواحی زمین سفر کنید و آثار برجای طوریکه میفرماید: 
های خالی ویرانشان بنگرید تا ازفرجام ننگین خانهمانده ازعذاب شدگان رامشاهده کرده، به

 خودشان نابودی به آخر کارشانشان پند وعبرت بگیرید. وخود شما در خواهید یافت که: 
 .است دهانجامی دار و دیارشان و خرابی

 سیر و سیاحت:
ریخ، برای اهداف مختلف و بنابر سطح علمی و فکری که داشتند، به أها در طول ت انسان

آوردند، علم و دانایی کسب سیر وسیاحت مشغول میشدند، و از آن، سود مادی به دست می
 ها با هم آشنا می شدند و ارتباطات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکلمیکردند. ملت 

میگرفت و طبیعی است که نقش بس بزرگی در توسعه و رشدِ سطح فکری و فرهنگی 
 مردم داشت.

در دین مقدس اسلام، سیر و سیاحت دارای یک مفهوم ذی ارزش بشمار میرود، این بدین 
معنا است که سیر و سیاحت اگر فقط برای تفریح باشد و یا هدفِ مادیّ صِرف داشته باشد 

اگر چه این سیر وسیاحت مانعی ندارد ولی همینقدر گفته می توانیم که سیاحت دینی  -
 نیست. 

من با ارزش شمردن سیر و سفر، حاوی منشور کاملی از نحوه سفر، دین مبین اسلام ض
کرات و حقوق و شرح وظایف مسافر است و بهحکام، آداب و اخلاق سفر و ذکر حق أ

مزایا و فواید سفر را بازگو کرده، مسلمانان را دعوت به سفر میکند و گاهی نیز آنان را 
 و انفس امر میکند. به سیر در آفاق

به رفتن « سیاحت»آبی که بر روی زمین جریان داشته باشد، گفته میشود.  به :«سیح»
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علیه  انسان در زمین، برای عبادت اطلاق میگردد وبرای همین است که حضرت عیسی
 :(.167، ص 3: ج 1414اند. )ابن عباد نام نهاده« مسیح»را  السلام
های مختلف کند و در خطابهمیهای متعددی از قرآن عظیم الشأن بر سیر و سفر تأکید در آیه

های مختلف )بقره: کند. بیش از پنجاه آیه از سورهانسان را به مسافرت وسیاحت دعوت می
، توبه: ۷۲-۷۴-۷۵، انفال: ۹۷، انعام: ۱۰۰-۱۰۱، النساء: ۱٣۷عمران: ، آل۱۶۴-۱۱۵
، اسراء: ٨-۱۴-٣۶-۴۱-۴۶-٨۰، نحل: ٣۲، ابراهیم: ۱۰۹، یوسف: ۲۲، یونس: ۴۲-۲۰-۶
۹-۱۹-، روم: ۲۰، عنکبوت: ۶۹، نمل: ۲۲، مؤمنون: ۴۶، حج: ٣۱، انبیاء: ۵۵، طه: ۷۰
به موضوع سفروسیاحت ( ۱۵، ملک: ۱٣، حجرات: ۱۰، محمد: ۱۰-۱۲-۱٣، لقمان: ۲۲

توان دریافت که اصل موضوع اشارات بعمل آورده است.از تکرار و تأکید قرآن کریم می
شده م تا چه اندازه مورد توجه و عنایت بوده و به آن توصیهسیر و سفر در دین مبین اسلا

شود که در برخی موارد همچون آیات است. اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر آشکار می
قلُْ  ست؟امری ا عنکبوت، بیان به صورت ۲۰نمل و  ۶۹نحل و  ٣۶عمران و آل ۱٣۷
َ عَلىَ كُلِّ شَيْء  الْخَلْقَ بَدَأَ  كَیْفَ  الْْرَْضِ فَانْظُرُوا فيِ سِیرُوا ُ ینُْشِئُ النَّشْأةََ الَْخِرَةَ إنَِّ اللََّّ ثمَُّ اللََّّ
ای رسول! بگو به مردم که در زمین گردش کنید و ببینید که خدا ( »۲۰عنکبوت، «)قَدِیر  

ها را آفرید تا پی ببرید که باز خداوند است که میتواند نشأت آخرت را پدید چگونه پدیده
 چون خداوند بر هر چیزی تواناست.آورد 

 سیر و سیاحت در قرآن عظیم الشأن:
الذي جعل لكم الارض »در قرآن عظیم الشأن، زمین برای منافع بشری گسترده شده است 

سیروا »ای از این خاک، گردش کند ( و هر انسانی حق دارد در هرگوشه22فراشا.../ بقره 
 الارض.فسیحوا فی «. »42فی الارض... روم/

هو الذی خلق لکم ما فی »است چه در اوست، برای انسان آفریده شدهزمین و آن«. 2توبه/
تواند برای  وسیر وسیاحت ازنگاه تجارت واقتصاد، می«. 29الارض جمیعا... بقره/ 

ها و سیاحت کردن ها، شرایطی دارد که از آور باشد. اما این نفع بردنبندگان خدا، منفعت
تجاوز نکند و در صورتِ که منجر به معصیت خداوند شود، قرآن به همچو  حدود خداوند

 «.69ولاتعثوا فی الارض مفسدین. بقره/ »...سیر وسیاحت اجازه نداده است. 

 سیر و سیاحت برای عبرت است:
یکی از اهداف مهم سیر و سیاحت در قرآن، پند گرفتن از آثار گذشتگان است و در آیات 

آموزی دانسته  ل انسان را امر به سیاحت کرده و مقصد آن را عبرتمتعددی، الله متعا
بگو ]ای «. 11قل سیروا في الْرض ثم انظروا كیف كان عاقبة المكذبین. انعام/»است. 

پیامبر[ در زمین سیر کنید و سپس به بینید سرنوشت تکذیب کنندگان را... در این آیه، 
آورند، میفرماید، به سیاحت بپردازند و به ن نمیورزند و ایماخداوند آنهایی را که کفر می

ای از آنها باقی مانده بینند آنانی را که قبلاً پیامبران را تکذیب کردند، چگونه و چه نشانه
توبه، خداوند به صراحت،  43است و سرانجام مردند و به عذاب الهی گرفتار شدند و آیه 

سوره  69گردشگری کرده است. آیه مشرکین را جهت عبرت از مشرکان پیشین، امر به 
نمل، راجع به مجرمین و گنهکاران است و باری تعالی امر به سیر وگردش داده است تا 

اند و نام نیکی از خود به جا نگذاشته است، پند و عبرت از ظالمین و مجرمین که هلاک شده
 بگیرند.

ثم »آمده است و به نظر میرسد فقط یک جا « فانظروا کیف کان...»که در بعض موارد این
ای است که بعضی از مفسرین آن را ذکر کرده است و آمده است حاوی نکته« انظروا
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یعنی سبب اصلی برای سیر وسیاحت، نگاه کرده به آثار گذشتگان و عبرت « فانظروا»
لالت برآن دارد که سیر و سیاحت امری مباح است، د« ثم انظروا»آموزی است و کلمه 

سیاحت میتواند تجارت کند یا منافع دیگری... اما در ضمن آن باید آثار هالکان و کافران 
 (.136، ص 12، ج ۱۴۲۱را نیز بنگرد تا خدا را فراموش نکند. )تفسیر فخر رازی 

َ لََ یَهْد ي صْ عَلىَ هُدَاهُمْ فإَ نَّ اللََّّ ینَ﴿ إ نْ تحَْر  ر  نْ ناَص  لُّ وَمَا لَهُمْ م   ﴾۳۷مَنْ یضُ 
)ای رسول ما( هر قدر بر هدایت آنها حریص باشي )سودي ندارد( چرا كه الله كسي را كه 

 (٣۷وآنان هیچ مددگارانی ندارند.)گمراه ساخت هدایت نمیكند 
 تفسیر:

فرمود: انحراف ى قبل كه به تعقیب آیهآزمند باشی. تلاش و کوشش کنی.«: تحَْرِصْ »
گروهى بخاطر انكار و كفرشان حتمى است، این آیه خطاب به پیامبر میفرماید: بر آنها 

اثر است، زیرا قلب آنان را خداوند مُهر كرده و دیگر دلسوزى مكن كه دلسوزى تو بى 
 قابل هدایت نیستند.
دنیا قابل  انسان در برخی از حالات به مرحله ای میرسد كه نه در به تاسف باید گفت:

 هدایت است و نه در آخرت قابل نصرت.
َ لایَهْدِی مَنْ یضُِلُّ »مبارکه  ۀدر آی پیامبر صلىّ اّللَّ علیه «: إِنْ تحَْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإنَِّ اَللَّّ

وسلم مورد خطاب است. یعنى اى محمد! هرقدر بر هدایت این گروه کفار بکوشی وحریص 
 شاناند و او در سرنوشتباشی اما خداوند متعال کسانی راکه خودشان گمراهی را برگزیده

زده است هدایت نمیکند یعنی باید بدانى که خدا با اجبار و اکراه کسى را بدبختی را رقم
 کند که خود راه گمراهى را پیش گرفته است.هدایت نمى

 دیگر معنی قولیمیداند. به  ( را مفتوحیضلیاء ) که است متواتری معنی، قرائت این دلیل
 است گمراهی او از اهل است دانسته کهآن سبب کند به را الله متعال گمراه است: هرکهاین 
و برای کفار کسی نیست که عذاب الهی را از آنان دفع آورد  راه نمیتواند او را به کس هیچ

 هد.کرده و آنها را از عذاب الله نجات د

نَّ أكَْثرََ  ُ مَنْ یمَُوتُ بلَىَ وَعْدًا عَلیَْه  حَقًّا وَلَك  مْ لََ یَبْعثَُ اللََّّ  وَأقَْسَمُوا ب اللََّّ  جَهْدَ أیَْمَان ه 
 ﴾۳۸النَّاس  لََ یَعْلمَُونَ﴿

گرداند، و )مشرکان( به طور جدی به الله قسم خوردند که الله کسی را که میمیرد، زنده نمی
 (٣٨ولي اكثر مردم نمیدانند.)ه حق بر عهده اوست، بلی! این وعد

 تفسیر:
ُ مَنْ یَمُوتُ » ، همه جا و باید گفت که: قسم خوردن«: وَ أقَْسَمُوا بِالِّلِّ جَهْدَ أیَْمانهِِمْ لا یَبْعَثُ اَللَّّ

 دیگر از شبهات یکیى صحت و صداقت نیست. در این آیۀ مبارکه؛ در هر وقت نشانه
مشرکین با تمام قوت قسم سخت و غلیظ خود قسم خوردند که: بودکه:  این نبوت منکران

میرد و در قبرش فنا میشود مجدداً زنده نخواهد ساخت! آنها بر الله متعال کسی را که می
بدن،  پای قیامت را بعید میدانستند و آن را بعد از پوسیده و پراکنده شدن اعضا و ذرات

آرى! «: بَلى وَعْداً عَلیَْهِ حَقًّا»مشکل میدیدند. خداوند متعال دررد استدلال شان فرموده است: 
 باید با تمام قوت گفت که: زنده شدن مردگان در قیامت، حقّ است.

بلکه الله متعال آنان را به طور حتمی، و طوری نیست که منکرین قیامت استدلال می آورند، 
ای قاطع و راستین که از سوی الله متعال پیشی گرفته اهد ساخت؛ این وعدهمجدداً زنده خو

اما اکثر (« 38وَ لکِنَّ أکَْثرََ الَناّسِ لا یعَْلَمُونَ)»کند؛ اش را خلاف نمیاست و الله متعال وعده
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ى انكار ریشه خبرند، و واقعیت امر همین است که اساس و مردم از قدرت الله متعال بى
رو تعدادی از انسانها حشر و نشر را انکار  از این و روز قیامت، همانا جهل است.از معاد 

 کنند.مى
و با  بشری هرگز با تصورات قدرت این کهو این الهی از قدرت آنان که طوری همان

 اند.کرده شود، نیز غفلتتواند مقایسه نمی  بشری نیروهای
 :38ۀشأن نزول آی

جریر و ابن ابو حاتم از ابو عالیه روایت کرده اند: یکی از مسلمانان مبلغی پول ابن  -634
از یک مشرک قرضدار بود. روزی حق خود را از وی مطالبه کرد و در اثنای گفتگو به 

چنین و چنان  -که بعد از مرگ آمدنی است  -او گفت: من یقین دارم قیامت و روز حساب 
ن میکنی پس از مرگ زنده میشوی! و به اصرار و تاکید است. مشرک گفت: تو واقعاً گما

 کند. آنگاه این آیه نازل شد. میرد زنده نمیقسم یاد کرد که خدا کسی را که می 
« زاد المسیر»از ابوعالیه به قسم مرسل روایت کرده. به  21487)ضعیف است، طبری 

 مراجعه فرماید.( 858

ي یخَْتلَ فُ  یبَُی  نَ لَهُمُ الَّذ  ب ینَ﴿ل  ینَ كَفَرُوا أنََّهُمْ كَانوُا كَاذ   ﴾۳۹ونَ ف یه  وَل یَعْلَمَ الَّذ 
هدف اینست كه آنچه را در آن اختلاف داشتند براي آنها روشن سازد تا كساني كه منكر 

 (٣۹گفتند.)شدند بدانند دروغ مي
اش اختلاف دارند. مراد حقائقی است که پیغمبران به آنچه در باره«: ألََّذِي یخَْتلَِفوُنَ فیِهِ »
 اند.اند و همه چیزهائی است که از آن سخن گفتهرمغان آوردهأ

مبارکه میفرماید: در  ۀطوریکه در این آی روز قیامت، روز روشن شدن همه حقایق است
وشن میشود و مي فهمند كه در دنیا چه عقاید باطل و نادرستى قیامت همه اینها براى آنها ر

 اند، امّا چه سود؟داشته
 تفسیر:

كفاّر، در یگانگى خداوند، حقانیّت پیامبران و برپایى قیامت «: لِیبَُیِّنَ لهَُمُ الََّذِی یَخْتلَِفوُنَ فیِهِ »
معاد بر jى اعمال، تردید و اختلاف داشتند. خداوند متعال بندگان را برای روز و محاسبه

شان روشن  برای ،میگرداند تا حقیقت زنده ساختن بعد از مرگ را که در آن اختلاف کردند
ساخته و عدالت را اجرا کند و مطیع وعاصى، حق وباطل، ظالم ومظلوم را ازهم 

شان درنتیجه مؤمنان را بر ایمان (« 39وَلِیَعْلَمَ الََّذِینَ کَفرَُوا أنََّهُمْ کانوُا کاذِبیِنَ)»جداکند.
اند که بر حق بودهپاداش دهد و کفار را بر کفرشان مجازات کند و مؤمنان در فرجام بدانند 

ً بر باطل  وکفار نیز بدانند؛ آن روز که بر نفی رستاخیز و حشر سوگند میخوردند، قطعا
 اند. بوده

 ﴾۴۰إ نَّمَا قَوْلنُاَ ل شَيْء إ ذَا أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ﴿
وجود آمدنش  ]زنده کردن مردگان برای ما دشوار نیست[ فرمان ما درباره چیزی چون ]به

 (۴۰شود.)موجود شو؛ پس فوراً موجود میرا[ اراده کنیم، فقط این است که به آن میگوییم: 
 تفسیر:
كنیم، با آنكه هر چیزى با یك ى معاد شك مىچگونه درباره مبارکه آمده است که: ۀدر آی
آورد، نه آنكه ى الله متعال خلق میشود. خداوند، موجودات را از نیستى به هستى مىاراده 

 ها، چیز دیگرى بیافریند.با تركیب یا تغییر هست
 تر ال سهلبیگمان بر انگیختن پس از مرگ از نشأت اولیه بر الله متعمفسران می نویسند: 

 باشد، زیرا چون او تعالی چیزی را اراده کند جز است و هرکاری بروی سهل وساده می 
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 درنگ موجود میشود.؛ پس بی «باش»گوید: این نیست که به آن می
مفسران می افزایند: این بیان براى تفهیم و تقریب اذهان است وگرنه وقتى الله متعال قصد 

 احتیاج ندارد.« کن»چیزى را بکند به لفظ 

 «كُنْ فَیَكُونُ »بحث کوتاه در مورد آیه مبارکه 
باشد پس می شود(درقرآن عظیم الشأن )« كُنْ فیََكُونُ »قبل از همه باید گفت که تعبییر به 

كه رمز قدرت مطلقه الهى را نشان میدهد، این آیات در آیات متعددى هشت بار آمده است 
 عبارت اند از:متبرکه 

بَدیعُ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ إِذا قَضى أمَْراً فَإنَِّما یَقوُلُ لَهُ کُنْ ( »117آیۀ سورۀ)بقره:  - 1
ها و زمین از عدم و بدون هیچ نمونه است و چون به وجود آورنده آسمان« )فیَکَُونُ 

 ، پس میشود.(«شو»ایجاد چیزی را فیصله کند، به آن میگوید: 
بِّ أنََّى یَکُونُ لی وَلَد  وَ لَمْ یَمْسَسْنی بَشَر  قالَ قالَتْ رَ ( »47سورۀ )آل عمران آیۀ  - 2

ُ یَخْلقُُ مایَشاءُ إِذا قَضى أمَْراً فَإنَِّما یَقوُلُ لَهُ کُنْ فیََکُونُ  مریم گفت: ای « )کَذلِکِ اللََّّ
شوم؟ در حالیکه دست هیچ انسانی به من پروردگارم! چطور صاحب فرزند می 

ت: همچنین است، الله هر چیزی را که بخواهد بوجود نرسیده است؟ )جبرئیل( گف
آرد )زیرا سنت الله این است که چون آفریدن چیزی را فیصله کند میگوید: می

 (شود.موجود شو پس فورا موجود می
ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترُاب ثمَُّ قالَ ( »59سورۀ )آل عمران: آیۀ  - 3 إِنَّ مَثلََ عیسى عِنْدَ اللََّّ

یقینا مثال عیسی )در آفریدن بدون پدر( نزد الله مانند مثال آدم است  کُنْ فیََکُونُ )لَهُ 
 (.که او را از خاک آفرید باز به او فرمود: شو، پس شد.

وَ هُوَ الَّذی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْْرَْضَ بِالْحَقِّ وَ یوَْمَ یَقوُلُ کُنْ ( »73سورۀ )آنعام آیۀ:  - 4
الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ ینُْفَخُ فیِ الصُّورِ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هُوَ الْحَکیمُ  فیَکَُونُ قوَْلهُُ 

ها و زمین را به حق )باعدل و تدبیر و او )الله( ذاتي است که آسمان 73« )الْخَبیرُ 
درنگ موجود میشود؛ سخن محكم( آفرید، و روزی که بگوید: موجود شو، پس بی

حق است، و روزی که در صور دمیده شود؛ پادشاهی تنها از اوست، دانای همه او
 چیزهای غائب و آشکار است، و اوست ذات باحکمت )و( آگاه )از هرچیزی(.

چون امر إنَِّما قوَْلنُا لِشَیْء إِذا أرََدْناهُ أنَْ نَقوُلَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ )( »40سورۀ )النحل/آیۀ: - 5
گوییم: موجود ایم، جز این نیست که میکه اراده اش را کردهما برای ایجاد چیزی 

 .(شود.شو؛ پس فوراً موجود می
ِ أنَْ یَتَّخِذَ مِنْ وَلَد سُبْحانَهُ إِذا قَضى أمَْراً فَإنَِّما یَقوُلُ ( »35آیۀ /سورۀ )مریم  - 6 ما کانَ لِِلَّّ

اک و منزه است )از الله را سزاوار نیست که فرزندی گیرد، او پلَهُ کُنْ فیََکُونُ( 
های ناروا(، چون کاری را اراده کند، تنها کافی است که به او بگوید: شو! تهمت

 (درنگ موجود میشود!پس بی 
هرگاه الله إِنَّما أمَْرُهُ إِذا أرَادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ( ( »82سورۀ )یس آیۀ:  - 7

است که به او میگوید: موجود شو، پس  آفریدن چیزی را بخواهد کار او تنها این
 (.شود.درنگ موجود میبی

هُوَ الَّذی یحُْیی وَ یمُیتُ فَإذِا قضَى أمَْراً فَإنَِّما یَقوُلُ لَهُ کُنْ ( »68)غافر آیۀ: سورۀ  - 8
او ذاتی است که زندگی میبخشد و میمیراند و هرگاه خواست کاری انجام فیَکَُونُ( 

 (.درنگ موجود میشود.: شو، پس بی پذیرد، تنها به آن میگوید
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ن: اشاره به اراده تکوینى الهى است. و معناى این آیات این است که هنگامى که خداوند کُ 
 اراده آفرینش موجودى را کرد، آن موجود ایجاد میشود.

که وقتى مورد تعلق اراده الهى قرار گرفت، شأن خداوند به عبارت دیگرهرشىء وموجودى
 این است که آن شىء حتماً موجود میشود. 

بنابر این آیات همگی در صدد القای این مطلب هستند که خداوند اراده اش نافذ مطلق است 
رگاه چیزی را بخواهد و هیچ مانعی برای آن نیست و همه اسباب در خدمت اراده اوست و ه

 و اراده کند و حکم نماید، فقط کافی است امر به ایجاد کند تا بدون شک و قطعاً واقع شود.
انسان یا دیگر موجودات مادى هركارى كه بخواهند انجام دهند، نیازمند به اسباب وعلل 

سب و وطول زمان مناسب هستند. مثلاً اگر نجارى بخواهد میزى بسازد، هم به ابزار منا
هم به وقت و زمان مناسب نیازمند است. اما فعل خداوند متعال این گونه نیست، به محض 

ء موجود میشود. چه آن كوچك اینكه اراده الهى تحقق یافت و به چیزى تعلق گرفت، آن شى
باشد یا بزرگ، ساده باشد یا پیچیده و... خداوند در ایجاد اشیاء نیاز به چیز دیگرى ندارد 

 ء حتى یك لحظه فاصله نیست.راده الهى و پیدایش آن شىو بین ا
گوییم خداوند هر موجودى را كه اراده كرده آن اینكه مى تذكر این نكته نیز لازم است كه،

ء موجود میشود، این است كه هر موجودى را هرگونه كه اراده كرده همان گونه آن شى
ماه در شكم مادر تكوین یابد،  9انسان به مدت یابد. مثلاً اگر اراده فرمود،  موجود تحقق مى

چنین میشود و اگر اراده فرمود كه فلان موجود در یك لحظه موجود شود، او در یك لحظه 
 موجود میشود.

 : فعل الله متعال تدریجی نیست
تعالى افاضه میشود، قابل درنگ و مهلت نیست، و تبدل و دگرگونى را  اللهآنچه از ناحیه 
 پذیرد.كند، و تدریجیت نمى هم تحمل نمى

كنیم، از ناحیه خود آنها است آنچه تدریجیت و مهلت و درنگ كه از موجودات مشاهده مى
 شود. نه از آن ناحیه كه رو به خدایند، و این خود بابى است كه هزار باب از آن باز مى

متعال قرار گرفته، ء است كه مورد اراده الله بیانگر اطاعت آن شى« فیََكُونُ »و جمله 
میخواهد بفرماید: همین كه هست شدن چیزى مورد اراده الله قرار گرفت، بدون معطلی 

 پوشد.لباس هستى مى 
 خوانند گان محترم!

موضعگیری ستیزه گرانه و انکار کفر پیشگان در خصوص دوباره زنده شدن ازآشکار  بعد
 به بیان گرفته شد. شدن در روز قیامت و سرکشی و نادانی و گمراهی آنان،

من و رهایی أحکم هجرت را از سرزمین ظلم به دیار  (50الی 41اینک در آیات متبرکه )
از چنگال دشمن خون آشام، ودر باره پاداش مؤمنان مهاجر و مجازات وسزای بدکاران 

که می گفتند پیامبر باید از جنس ملک )فرشته(  -بحث بعمل می آورد وبه رد شبهه ی پنجم 
 می پردازد. - باشد

رَة   نْیاَ حَسَنةًَ وَلَْجَْرُ الَْخ  ئنََّهُمْ ف ي الدُّ نْ بَعْد  مَا ظُل مُوا لَنبَُو   ینَ هَاجَرُوا ف ي اللََّّ  م  وَالَّذ 
 ﴾۴۱أكَْبَرُ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ﴿

البته وآنانکه پس از ستم دیدنشان برای به دست آوردن خشنودی الله متعال هجرت کردند، 
 آنان را در این دنیا به سرای نیک جای میدهیم و البته پاداش آخرت بزرگتر است، اگر می

 (۴۱دانستند.)
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 تفسیر:
ى هجرت و آثار آن در دنیا و آخرت بحث قرآن عظیم الشأن، در آیات متعدّدى در باره

ِ مَنْ یهُاجِرْ فيِ »ى نساء( میفرماید: سوره 100نموده است، بطور مثال در )آیه  سَبِیلِ اللََّّ
 «یجَِدْ فيِ الْْرَْضِ مُراغَماً كَثِیراً وَ سَعَةً 

 هاى بسیاروسیع مبیابد.یعنى هركس در راه خدا هجرت كند، در زمین جایگاه
ِ » این آیه تعبیر به تر و خالص« هجرت فى سبیل الله»نموده كه طبیعتاً از « هاجَرُوا فيِ اللََّّ

 تر می باشد.دقیق
واقعیت هم همین است: کسانیکه  وكّل، رمز پیروزى در برابر دشمن است.هجرت، صبر و ت

براى نشر و بخش دین یا حفظ دین و یا حفظ جانِ خود، از وطن ومال بگذرند و هجرت 
ِ مِنْ بَعْدِ »مبارکه آمده است:  ۀكنند به نتیجه میرسند. طوریکه در آی وَالََّذِینَ هاجَرُوا فیِ اَللَّّ

ان که به منظور رهانیدن دین خویش و به خاطر جلب رضایت پروردگار و آن« ما ظُلِمُوا
خویش از وطن و از خانواده و نزدیکان خود بیرون شدند و مهاجرت کردند بعد از آنکه 

 ستم دیدند و جفا کشیدند.
امام قرطبى در این باره مینویسد: آنها عبارت بودند از صهیب و بلال و خباب و عمار که 

عذاب دادند تا آنچه را که خواستند بر زبان آوردند و وقتى آنها را رها نمودند، مردم آنها را 
 .( ۱۰/۱۰۷به مدینه مهاجرت نمودند. )تفسیر قرطبى 

 شش درباره آیه این آیه مبارکه میفرماید: این شأن نزول در بیان)رض( عباس همچنان ابن
 صهیب، بلال، عمار، خباب، عابس بودند از: عبارت شد که از صحابه)رض( نازل تن

قرار گرفتند تا  مورد شکنجه شانخاطر عقیدۀ بودند و به قریش آزاد شده بردگان وجبیر که
 کردند. هجرت سرانجام
 هشتاد تن به نزدیک گروهی شدکهنازل  حبشهبه مهاجران دربارۀ آیه میفرماید: این اماقتاده

میگوید:  عطیه داد. ابن جای در مدینه نیکو یعنیرا در سرای  متعال ایشان الله بودند و سپس
 .است صحیح آیه نزولسبب  در بیان قتاده روایت

ئنََّهُمْ فِی الَدُّنْیا حَسَنَةً » یقیناً الله متعال در این دنیا ایشان را به سرای نیکویی سکونت « لنَبَُوِّ
 تدار بر ایشان خواهد افزود. خواهد داد و از نصرت و اق

ابن عباس)رض( فرموده است: خدا آنها را در مدینه جا داد و مدینه را براى آنان سراى 
 هجرت قرار داد. 

ً و قطع(« 41وَلَْجَْرُ الََْخِرَةِ أکَْبرَُ لَوْ کانوُا یعَْلَمُونَ)» از  -شان در آخرت پاداشی که برای ا
آماده کرده است بزرگتر است و اگر کسانی  -ثواب عظیم جاودانگی در جنات نعیم همراه با 

اند، آنچه را که بیرون شدن در راه الله متعال را به منظور نجات دین خویش ترک کرده
تعالی ازپاداش عظیم و رستگاری و نعمت هست میدانستند یقیناً کسی از آنان از نزدحق 

 هجرت تخلف نمیکرد.

ینَ صَبَرُوا وَعَلىَ رَب    مْ یتَوََكَّلوُنَ﴿الَّذ   ﴾۴۲ه 
و  اند که صبر کردند )بر ترک وطن و دشواریهای هجرت()آن هجرت کنندگان( کسانی

 (۴۲فقط بر پروردگارشان توکل می کنند.)
 تفسیر:

باشند که بر انجام اوامر، اجتناب از نواهی وگذر مهاجران فی سبیل الله اشخاصی مى 
جریان قضا وقدر صبر وتحمل کردند برهمه سختی وشداید وناملایمات شکیبا بودند، وبر 
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پروردگار خود توکل کرده کار خویش را به او وا میگذارند و به او اطمینان و اعتماد راسخ 
 شان آن رستگاری و کامیابی بزرگتر است.ای دارند؛ در نتیجه جز

كْر  إ نْ كُنْتمُْ لََ  مْ فاَسْألَوُا أهَْلَ الذ   ي إ لَیْه  جَالًَ نوُح  نْ قَبْل كَ إ لََّ ر  وَمَا أرَْسَلْناَ م 
 ﴾۴۳تعَْلمَُونَ﴿

وپیش ازتو جز مردانی که به آنان وحی میکردیم، نفرستادیم. اگر]این حقیقت را[ نمی دانید 
پیامبران از جنس بشر بودند[ از اهل دانش و اطلاع بپرسید ]تا دیگر نگویید که چرا  ]که

 (۴٣فرشته ای به رسالت نازل نشده است؟![)
 تفسیر:

هاى پیشین اى محمد! قبل از تو در بین ملت« وَما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِکَ إلِاّ رِجالاً نوُحِی إِلیَْهِمْ »
که شریعتی از نزد خود را به ایشان وحی میکردیم نفرستادیم جز انسان را به عنوان پیامبر 

اند پس اگر در شک وتردید هستید. وهمانطور که به تو و آن پیامبران ما از فرشتگان نبوده
 وحى میکنیم به آنها نیز وحى کردیم.

در اسباب شأن نزول این مبارکه مفسران می نویسند: مشرکان قریش نبوت حضرت محمد 
گفتند: الله بزرگتر و بالاتر از آن است که پیامبرش علیه وسلم را انکار کرده و مى صلىّ اللَّّ 

 .( ۴/۴۴۹اى براى ما مبعوث نکرده است. زاد المسیر انسان باشد. پس چرا فرشته
کْرِ إِنْ کُنْتمُْ لاتعَْلمَُونَ)»ى آنگاه آیه نازل شد؛ یعنى اى جماعت قریش! (« 43فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذِّ

های نازل شدۀ پیشین مانند یهود و نصاری )علمای تورات دانید، ازاهل کتاباگر خود نمى 
شان از جمله انسان بوده اند نه از نجیل( سؤال کنید، تا به شما خبر دهند که پیامبراناِ و 

 فرشتگان.
 یادداشت:

چنان استنباط « لاّ رِجالاً وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِ »مبارکه  ۀى آیاز فرموده ءبعضى از علما
اند که نبوت خاص مردان است و در میان زنان نبوت مقرر نیست. این استنباطى دقیق کرده
 است.

مْ وَلَعلََّهُمْ یتَفََ  لَ إ لَیْه  كْرَ ل تبُیَ  نَ ل لنَّاس  مَا نزُ   برُ  وَأنَْزَلْناَ إ لَیْكَ الذ    ﴾۴۴كَّرُونَ﴿ب الْبَی  ناَت  وَالزُّ
های آسمانی ]فرستادیم[، و قرآن را ]هم[ به سوی ]همه پیامبران را[ با دلایل روشن وکتاب

تو نازل کردیم به خاطر اینکه برای مردم آنچه را که برای ]هدایتشان[ به سویشان نازل 
و تا آنان تفکر شده بیان کنی و برای اینکه ]در پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شده[ 

 (۴۴کنند.)
 فسیر:ت
برُِ » دلۀ قاطع روشن أمتعال پیامبران پیشین را با همراه  الله سبحان وتعالی : « بِالْبَیِّناتِ وَ الَزُّ

های مقدس فرود آورده شده یعنی کتاب زُبرُْ های درخشان و همراه با و برهان
 .کتابهاست«: زُبرُْ »ها و برهانها، و حجت«: بینات»فرستادیم.

کْرَ » تعالی بر تو نیز قرآن حکیم را که یادآورى کننده ای پیامبر! و حق «: وَ أنَْزَلْنا إِلیَْکَ الَذِّ
گرچه قرآن عظیم الشأن بر شخص ایم. ى قلوب غافل است، بر تو نازل کردهو بیدار کننده

 اند.ى مردمپیامبر نازل شده، ولی مخاطب آن همه
 تا مردم را با احکام و حلال و حرام آشنا سازى.«: لَ إِلَیْهِمْ لِتبَُیِّنَ لِلناّسِ ما نزُِّ »

 جمال بیان شده بر ایشان به اِ همچنان تامعانی آنرا برای امّت توضیح داده و آنچه را دآن به 
 وظیفه پیامبر، بیان قرآن و  از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: سازی.تفصیل روشن
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 اساس فكر و اندیشه است.ى مردم، پذیرش آن بر وظیفه
قرآن عظیم الشأن، یكبار بصورت یكجا بر پیامبر صلی الله علیه وسلم  قابل تذکر است که:

اند. در زبان عربى،  نازل شده است و بار دیگر به صورت تدریجى كه مردم از آن آگاه شده
 براى نزول تدریجى بكار میرود.(« تنزیل»براى نزول دفعى و «انزال»

 محترم!خوانندۀ 
پیامبر  هایمأموریت  از مهمترین کتاب تبیین که یابیممبارکه در می  آیۀ از فحوای این

صلی  حضرت آن حوالأو  قوالأفعال، أ تمام که است سبب صلی الله علیه وسلم است، بدین
 کتاب، بدون فهم که است سبب باشد و نیز بدینمی  الهیو تفسیر کتاب  الله علیه وسلم بیان

 نیست. کامل سنت فهم
شاید آیه اشاره به دو نوع وحى داشته  مفسران در تفسیر این آیۀ مبارکه می نویسند که:

ى مردم، و یك وحى كه براى تفسیر و بیان قرآن باشد. یك وحى كه قرآن است و براى همه
تفسیر قرآنى را كه براى  است و مخصوص پیامبر. یعنى ما به سوى تو ذكر فرستادیم تا

 . مردم نازل شده بیان كنى

شاید پس از بیانت در آن تدبر و تأمل کرده و حقایق آن را :(«44وَ لعََلَّهُمْ یَتفََکَّرُونَ)»
 فکورانه بفهمند. و پند بگیرند.

باید گفت: که قرآن، ذكر است، مایه تذكّر و توجّه انسان و دور نمودن او از غفلت و نسیان. 
 کند.می دلالت قرآن خواننده تفکر برایجمله، بر لزوم  این

نْ حَیْثُ  مُ الْْرَْضَ أوَْ یأَتْ یهَُمُ الْعذََابُ م  ُ ب ه  فَ اللََّّ ینَ مَكَرُوا السَّی  ئاَت  أنَْ یخَْس  نَ الَّذ  أفَأَمَ 
 ﴾۴۵لََ یشَْعرُُونَ﴿

به کار گرفتند، ایمن گشتند كه پس آیا کسانی که ]بر ضد قرآن و پیامبر[ نیرنگ های بد 
ممكن است خدا آنها را در زمین فرو برد و یا مجازات )حق( از آنجا كه انتظارش را ندارند 

 (۴۵به سراغشان بیاید.)
 تفسیر:

های زشت و بدی راپلان  ها و نیرنگها را چیدند. توطیهتوطئه بدی«: مَكَرُوا السَّیئِّاَتِ »
است، یعنی: « الْمَكَراتِ »صفت موصوف محذوف « السیئّات»کردند.کلمۀریزی  وپی
« عَمِلوُا»است اگر به معنی « مَكَرُوا»یا این که مفعول فعل «. مَكَرُوا المَكَراتِ السیئّات»

 (.82و  81آیات  به زمین فرو ببرد )ملاحظه شود سوره: قصص«: یخَْسِفَ »باشد.
ى آنان، در برابر علم و قدرت الهى، پوچ و بی كر وحیلهگران علیه دین بدانند كه متوطئه

ى پیامبر صلی الله علیه وسلم، نیرنگ به کار کافران که در بارهیعنی آیا آنعده از آثر است. 
وپلان قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم را طرح  بردند و در دار الندوه دست به توطئه

 برد؟ قارون آنها را در زمین فرو نمىریزی کردند، مطمئن هستند که خدا مثل 
زمان و مكان و نوع قهر الهی در دنیا قابل : («45أوَْ یَأتِْیهَُمُ الَْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لایَشْعرُُونَ)»

یا در حالت امنیت  بینى نیست كه امكان فراراز آن وجود داشته باشد. این عذاب میتواند،پیش
هم به طور غیر منتظره و بدون آگاهى از مسیر و وآسایش و یا هم بطور ناگهانی و یا 

 جهت آن با عذاب مواجه شوند؟

ینَ﴿ ز  مْ فمََا هُمْ ب مُعْج   ﴾۴۶أوَْ یأَخُْذَهُمْ ف ي تقَلَُّب ه 
یا به هنگامي كه )براي كسب مال و ثروت فزونتر( در رفت آمدند دامان شان را بگیرد در 

 (۴۶حالي كه قادر به فرار نیستند.)
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 لغات واصطلَحات:تشریح 
فمََاهُم »رفت و آمد برای امور تجارت و سودا گری. وسعی و تلاش برای کسب. «: تقََلُّبِهِمْ »

 (.3و2/، توبه33و 20، هود/53/، یونس134/)ملاحظه شود سوره های: أنعام«: بِمُعْجِزِینَ 
 «ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
مبارکه این فهم را میرساند که: نزول عذاب، ناگهانى و در هر حال و شرایطى است.  ۀآی

)فرق نمی کند که انسان در سفرباشد، یا هم در وطن باشد، فرق نمی کند، انسان در خواب 
 باشد، ویا هم در بیدارى، چه در راه رفتن باشد و یا هم ایستاده،...(

صی و یا هم هیچ عاملی مانع قهر الهی شده بصورت کل باید بعرض رسانید که هیچ شخ
 نمی تواند.

یمٌ﴿ ف فإَ نَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَح   ﴾۴۷أوَْ یأَخُْذَهُمْ عَلىَ تخََوُّ
یا بطورتدریجي با هشدارهاي خوف انگیز آنها را گرفتار سازد چرا كه پروردگار رؤف و 

 (.۴۷رحیم است.)
 تشریح لغات واصطلَحات:

ف» بمعنی خوف و ترس و همچنان بمعنی کم و کاست در اموال و اولاد نیز آمده «: تخََوُّ
 « ترجمۀ معانی قرآن»است. 
 تفسیر:

ف» یا این که آنان را در حالى نابود کند که از نزول عذاب در خوف : «أوَْ یَأخُْذَهُمْ عَلى تخََوُّ
که طوفان، مرگ، تباهی و نقصان و هراسند و منتظر آن هستند. که هر لحظه انتظار دارند 

 جا و جایداد به سراغشان آید؟
است: چنین عذابى شدیدتر و دردناکتر است؛ زیرا انتظار تحقق امرى  فرموده ابن کثیر 

 .( ۲/٣٣٣آور است. )مختصر  همراه با مستولى شدن ترس وهراس بسیار رنج
 كت انسان میگردد.ى هلادر برخی از اوقات همین رعب و ترس از عذاب خودش مایه

تأخیر در عذاب و مهلت دادن به و در برخی از اوقات  :(«47فَإنَِّ رَبَّکُمْ لرََؤُف  رَحِیم )»
 گنهكاران، بخاطر لطف اوست تا توبه كنند.

خدای متعال به خلقش رئوف است، بناءً نافرمانان را مهلت داده و به شتاب در مجازات یعنی 
مند میسازد، او را در این سرای دنیا از برخورداری ها بهره اش اقدام نمی کند، بلکه کفار

به خلق مهربان است، پس حجّت را بر آنان برپا داشته، راه را برایشان روشن میسازد و 
 در مهلت هم برایشان تأخیر روا میدارد.

 خوانندۀ محترم!
متعال در این آیات، ( این سوره مبارکه در مییابیم که خداوند 47-45ازفحوای آیات متبرکه)

 گرانِ علیه دین، مطرح نموده است:چهار نوع عذاب براى توطئه
 کهچنان «فرو برد را در زمین خدا آنان»« ... بهِِمُ الْْرَْضَ یَخْسِفَ » عذاب زمینى اول:

 را فرو برد؟ قارون
 و کاملاً از آنزنند نمی یعنی: حدس «دانند نمی که جایی یا از آن»عذاب آسمانى:  دوم:

در آن  دروغ هایلوط و دیگر امت الله متعال با قوم کهچنان «بیاید برآنان عذاب»غافلند 
 کرد؟ زمان چنین

 ها در سفرها وتجارت «وآمدشان رفت یا درحال« »یَأخُْذَهُمْ فيِ تقََلُّبِهِمْ »عذاب ناگهانى:  سوم:
 یعنی: باید  «نیستند عاجزکننده را بگیرد؟ پس آنان»و روز  در شب شان و برگشت و رفت
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 نیستند. شده یا بازداشته گریزنده و پشتیبانی، از عذاب مدافع نیروی هیچ وسیله بهبدانند که 
ف یَأخُْذَهُمْ عَلى»عذاب روحى:  چهارم: اند  زده وحشت را در حالیکه یا آنان» «تخََوُّ
 کردن نابودی، یا بعد از کم قرائن بعد از پدیدارشدن اند که شده یعنی: آیا ایمن «فروگیرد

 از اطراف اندکاندک کهطوری فروگیرد به عذاب را به آنان یا مرگ شدن آنها بر اثر کشته
فرود  عذاب شانبر همگی یکباره سرانجام کهگردند تا این شوند و کم فروگرفته و نواحی

 آید؟
کرد: در تفسیر  کرام سؤال عمر)رض( بر منبر از اصحاب روزی که است شده روایت

ف» ثنا أ ماندند. در این رام ساکتکِ  صحابأمیگویید؟  چه [47النحل: ]«أوَ یَأخُذَهُم عَلىَ تخََوُّ
؛ استشده  ما نازل و گویش لهجه به آیه و گفت: این برخاست« هذیل» از قبیلۀ پیرمردی
 .تدریجی شدنوکم  تنقص یعنی تخوف

کند نمی  شتاب عذاب لذا بر فرود آوردن «استو مهربان  همانا پروردگار شما رئوف»
شما نیز از مکر و  که سزاوار است دهد پسمی  تانمهلتو مهربانی  رأفت از روی بلکه

 بردارید. دست از شیطان و پیروی توطئه

ین   لََلهُُ عَن  الْیمَ  نْ شَيْء یَتفََیَّأُ ظ  ُ م  َّ  أوََلَمْ یَرَوْا إ لىَ مَا خَلَقَ اللََّّ دًا للَّ   وَالشَّمَائ ل  سُجَّ
رُونَ﴿  ﴾۴۸وَهُمْ دَاخ 

هایشان از راست و چپ حركت دارند و با  آیا آنها مخلوقات خدا را ندیدند كه چگونه سایه
 (۴٨خضوع براي خدا سجده میكنند!)

 تفسیر:
ُ مِنْ شَیْء» گیرند و قدرت الله متعال را آیا آن کافران پند نمى «:أوََ لَمْ یَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اَللَّّ

یابند که هرچه را خلق کرده است از قبیل کوه و درخت و سنگ، آسمان، زمین،  درنمى
 ها کهها، ستارگان، شب وروز، درختان و میوهبحار، آفتاب، مهتاب، نهرها، کوهأدریاها، 

ِ یتَفََیَّؤُا ظِلالهُُ عَنِ الَْیمَِینِ وَ الَشَّ » داً لِِلّّ شیاء، بلكه آثار أنه فقط خود  ، به این ترتیب«مائلِِ سُجَّ
ند. و فرمانبردار أ شیاء، همچون سایه آنها، در برابر خداوند خاضعأو لوازم و خواص 

های آنها همراه باحرکت آفتاب در روز وحرکت مهتاب در شب، به راست و چپ مانند سایه
  کنند؟اند فکر نمی درگردش و گرایش 

 .ند، چرا بشر نباشدأشیاى هستى، حتىّ سایه آنها، در برابر خداوند ساجد وخاضع أاگر 
یعنی: در همان حال کمال فروتنى و کوچکى از خود نشان میدهند، (« 48وَهُمْ داخِرُونَ)»

 وتذلل تواضع اند و سر بر خاکو خوار شده فروتن تعالی حق برای میکنند درحالیکهسجده 
ى الله متعال ها تسلیم قدرت و ارادهبدین ترتیب معلوم میشود که تمام این پدیده اندنهاده

پذیرند، پس آن کافران چگونه در اطاعتش تکبر و نخوت نشان میباشند و تدبیر او را مى
 سجده وتسبیح تمام هستى از روى شعور است، گرچه ما آن را درك نمیكنیم.دهند؟ مى 
از  تعالی حق بعمل آمده است، سپس جمادات شاره به سجدهاِ در آیه متذکره  که است گفتنی
 ورده میفرماید:آچنین یادآوري بعمل  جانداران سجده

نْ دَابَّة وَالْمَلََئ كَةُ وَهُمْ لََ  َّ  یسَْجُدُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَمَا ف ي الْْرَْض  م  وَللَّ 
 ﴾۴۹یسَْتكَْب رُونَ﴿
ها بلكه( تمام آنچه درآسمانها و در زمین از جنبندگان وجود دارد و همچنین )نه تنها سایه

 (۴۹فرشتگان، براي الله سجده میكنند و هیچگونه تكبري ندارند.)
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 تشریح لغات واصطلَحات:

جاندارى گفته میشود كه از مكانى به مكان دیگر حركت كند و به  جنبنده. رونده،«: دابَّة»
 منتقل شود. این كلمه برانسان وحیوان و جنّ اطلاق میشود، ولى به فرشتگان گفته نمى

 (. 56و  6، هود آیات 164آیه  بقره شود. )ملاحظه شود سوره های:
های دیگر میدانند، ولی به دلیل آیه« الْرْضِ مَا فيِ»برخی این قید را برای «: مِن دَآبَّة»

/  ، حجّ 29/  به طور کلیّ است )شوری« اتِ وَ مَا فيِ الْرْضِ مَا فيِ السَّمَاوَ »مربوط به 
ذکر خاصّ فرشتگان با وجود دخول در کلمه عام )ما( برای بزرگداشت «: الْمَلآئِكَة(.»18

 فرشتگان و این که آنان نوعی از آفریدگانند که در ماهیت جدای از جنبندگانند.
 تفسیر:

اند تنها برای خدای یگانه سجده میکنند از جنبندگان ها و در زمینیعنی وهرآنچه در آسمان
ورزند. ور اند و تکبر نمی  وفرشتگان نیز در تواضع وذلتّ وشکستگی کامل برای او سجده

شان یاد کرد.  فرشتگان را مخصوصاً به خاطر فرمان پذیری مطلق وقدر وجلال جایگاه
 با نیاورده است.اِ برای الله متعال  کس از سجدهپس جز نافرمانان جن و بنی آدم، دیگر هیچ

ى تمام موجودات آسمانى و زمینى یا خضوع تكوینى و تسلیم بودن آنها در هدف از سجده
اى برخاسته از درك و شعور است، كه ظاهر برابر قوانین هستى است و یا آنكه مراد سجده

موجودات، همانند اگر همه  آیات، دومى است، گرچه از درك و شعور ما خارج است!
 فرشتگان، در برابر خدا خاضع و ساجداند، چرا ما انسانها سجده نكنیم و استكبار ورزیم.

و جنبنده  ایزندهموجودات  زمین نیز همچون در آسمان میشود که فهمیده چنین ز ظاهر آیها
 ساكن است.

تسلیم محض الله متعال هستند. در ضمن  فرشتگان :(«۴۹وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا یَسْتكَْبرُِونَ)»
باید گفت که خوف و ترس ما از الله متعال، بخاطر گناهانمان است، امّا ترس فرشتگان از 

 از پروردگار با عظمت، ناشى از مقام و عظمت پروردگار سبحان و تعالی است.

مْ وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ﴿ نْ فَوْق ه   ﴾۵۰یَخَافوُنَ رَبَّهُمْ م 
و آنچه را که به آنان ترسند،  آنها از )مخالفت( پروردگارشان كه حاكم بر آنهاست مي

 (۵۰شود، انجام میدهند.)دستور داده می 
 تفسیر:

مراد بالا بودن حسّی و مکانی نیست، بلکه مراد برتری و والائی مقامی است «: مِن فوَْقِهِمْ »
 (.127آیۀ:  ، أعراف61: ۀآی سوره أنعام )ملاحظه شود:

، فرشتگان از پروردگار برتر ى استكبار دارند و نه در عملفرشتگان نه در ذات، روحیهّ
و فرشتگان هر آنچه  فرشتگان، مأموران الهى و مكلفّ هستندترسند و والاتر خویش می 

 دهند، نه از فرمان عصیان می را که الله متعال به آنان دستور و هدایت میفرماید انجام می
 کنند.رزند و نه از آن تجاوز میو

 خوانندگان محترم!
 ( مطالب ذیل به بیان گرفته میشود:62الی  51درآیات متبرکه)

خودداری از شرک و دوگانگی و این که تمام هستی از آن الله است و او ازهمه بی  الف:
نیاز است و بسیاری از مردم بر سر دوراهی سرا سیمگی قرار دارند وسرگردانند؛ چون 
هرگاه زیان وآسیبی برای شان برسد، به بارگاه پروردگار به زاری وتضرع می پردازند 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

46 

و مشکلات از ایشان برطرف شد، باز بر کفر و نافرمانی و فریاد سر میدهند، وقتی آسیب 
 پا فشاری می نمایند.

 کردار مشرکان، تباه و نامتناسب است. ب:
فرصت دادن به آنان، صبر و حلم آفریدگار و شتاب نورزیدن در مجازات شان؛ هرچند  ج:

 کفر پیشه وبدکاره اند، تافضل ورحمت و بزرگی اش را بنمایاند.

 ُ ﴿وَقاَلَ اللََّّ دٌ فإَ یَّايَ فاَرْهَبوُن  ذوُا إ لهََیْن  اثنَْیْن  إ نَّمَا هُوَ إ لهٌَ وَاح   ﴾۵۱ لََ تتََّخ 
پس  معبود )شما( تنها یكي است، برای خود نگیرید،و الله ]فرمان قاطعانه[ داده دو معبود 

 (۵۱تنها از من بترسید.)
 تفسیر:

باشد، چه رسد به چندین معبود که پرستش دو معبود بصورت مطلق باطل می  عبادت و
ُ لا تتََّخِذوُا إِلهَیْنِ »برخی از بندگان برای خود انتخاب مینمایند: طوریکه میفرماید:  وَ قالَ اَللَّّ

الله متعال بر زبان پیامبرانش به بندگان خویش هدایت و دستور فرموده است که دو « اثِنْیَْنِ 
 فقط خدای یگانۀ ویکتا را بپرستند؛معبود را پرستش نکنید؛ بلکه باید فقط و 

مراد از اینكه دو خدا نگیرید، آن نیست كه دو خدا گرفتن ممنوع و سه خدا جایز است، بلكه 
اولًا نفى اقلّ، نفى اكثر را هم در خود دارد و ثانیاً شاید منظور آیه، عقیده مشركان باشد كه 

هاى خود را براى خداى و عبادت میگفتند: یك خداى خالق داریم و یك خداى ربّ و مدبرّ، 
 دادند. ربّ انجام مى

همچنان باید گفت که: ثنویتّ و اعتقاد به دو منشأ تدبیر براى عالم، یكى خیر و یكى شرّ در 
زیرا خدایی جز او نبوده و معبود راستینی جز او « إِنَّما هُوَ إِله  واحِد  »اصل باطل است. 

پس بر ای شان است که فقط (« 51فَإیِاّیَ فَارْهَبوُنِ)» وجود ندارد وی را شریکی نیست؛
 از وی بترسند نه از ماسوایش.

میتوان  کریمه از مفاد آیهترس از غیر الله سبحان وتعال شرك است:  اگاه و مطلع باشید که:
از غیر الله اساساً وجود  و هراسی ترس انسان در قلب جایز نیست چنین استنباط کردکه:

در نهاد او پدید آمد، باید  ترسی چنین بشریو سرشت  طبیعت حکم به باشد و هرگاه هداشت
وطرد نماید. زیرا پرستش و بندگي تنها و تنها در برابر خالق یكتا جایز  را از خود دفع آن

ترس از »است قابل تذكر است كه ترس بشر در امورات دنیوي بحث جداگانه میباشد. 
 بحث جداگانه میباشد.« و دزدان و حیوانات درنده پادشاه ظالم،

باً أفََغَیْرَ اللََّّ  تتََّقوُنَ﴿ ینُ وَاص   ﴾۵۲وَلهَُ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  وَلهَُ الد  
آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط در سیطره مالکیتّ و فرمانروایی اوست، و نیز دین 

 (۵۲ترسید؟ )آیا از غیر الله میپس ثابت و پایدار مخصوص اوست؛ 
 تشریح لغات واصطلَحات:

ینُ » ً »دین و شریعت. قوانین وسنن. اطاعت و انقیاد «: الدِّ همیشه و همواره «: وَ اصِبا
 (. واجب ولازم. خالصانه. این کلمه حال )الدّینُ( است.9)ملاحظه شود سوره صافاّت / 

 مطاع مرجع بنابر این، هیچ .و انقیاد است و اخلاص طاعت معنی دین: در آیۀ مبارکه به
یا با  میشود؛ یا با زوال قطع در زمانی از وی اطاعت این کهمگر این نیست و فرمانروایی

 همیشه ناپذیریطور زوال و انقیاد به  و اخلاص طاعت اش، بجز الله متعال چرا کهناکامی
 دارد. دوام برایش
 تفسیر:

 درملک،  ،اوست است، از آن درآسمانها و زمین وآنچه« لَهُ ما فیِ الَسَّماواتِ وَالَْْرَْضِ وَ »
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ها و در زمین است در آفرینش، ملک، و هرآنچه در آسمانیعنی  و دربندگی درآفرینش
روزی دهی، تدبیر و کارگردانی تنها و تنها از آن خداوند متعال است، تمام موجودات 

 باشند.ى او مى زمین را او خلق کرده و ملک و بنده ها وآسمان 
« ً ینُ واصِبا و دین خالص و آیین همیشگی و پایدار نیز از آن اوست، پرستش و «: وَ لَهُ الَدِّ

 بندگى، تنها در برابر خالق یكتا جایز است.
فقط او باید شود. نمی  هرگز زایل که و دایم و انقیاد خالص، ثابت دین : یعنی«وَاصِباً»

پرستیده شود و به طور دایم تسلیم او شد؛ چرا که فقط او معبود حقیقى است و اطاعت 
 محض مر او را سزد.

ِ تتََّقوُنَ)» همزه براى استفهام انکارى و توبیخ آمده است؛ یعنى چگونه از («: 52أفَغَیَْرَ اَللَّّ
ها در دست توانمند او انترسید در صورتى که تمام سود و زیغیر او پرهیز کرده و مى 

اند و در شده نهاده خدا و معبود نام نام به کهغیر الله متعال  یعنی: آیا از کسانی قرار دارد؟
 ترسید؟قرار دارند، می و نابودی زوال سراشیب

« ِ ت از اى انسان! هر نعمت و برکتى که به شما عطا شده اس«: وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَة فمَِنَ اَللَّّ
قبیل روزى و نعمت و عافیت و پیروزى، عموماً از فضل و احسان الله سرچشمه گرفته 

 است.
پس آیا برای شما درست است که از غیر وی ترسیده و دیگران را بپرستید حال آنکه او به 

 پرستش سزاوارتر و به یگانه خواندن اولی است؟

نَ اللََّّ  ثمَُّ إ   نْ ن عْمَة فمَ  لَیْه  تجَْأرَُونَ﴿وَمَا ب كُمْ م  رُّ فإَ   ﴾۵۳ذَا مَسَّكُمُ الضُّ
همه از سوى الله است، باز چون زیان و ضرری و آنچه از نعمت ها در دسترس شماست 

 (۵٣نالید. )سوی او میبه شما رسد، به
 تشریح لغات واصطلَحات:

)جُؤار( به معنی  طلبید. از مصدردهید و متضرّعانه کمک میناله و فریاد سر می«: تجَْأرَُونَ »
 « ترجمۀ معانی قرآن» .هرُّا وآوای و حوش و چهارپایان است

 تفسیر:
ى الهى به شما داده شده ها، حتىّ آنچه كه در نظر شما ناچیز است، به ارادهى نعمتهمه
ِ »طوریکه میفرماید:  است اى انسان! هر نعمتی که دارید، هر « وَما بکُِمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنَ اَللَّّ

های آشکار و پنهان و بزرگ و نعمت و برکتى که به شما عطا شده است، اعم از نعمت
کوچک؛ مانند هدایت، امنیت خوش نامی و خوش فرجامی، مال، فرزند و غیره... همه 

بخش حقیقی که بر شما از فضل تعالی است، زیرا نعمت از آن حق مخصوصاً و منحصرا
 خویش سرازیر ساخته اوست نه غیر وی.

ها از اوست، هم در خطرها، تنها پناهگاه اوست.طوریکه آمده است: هم نعمت باید گفت که:
وق ضعیف است و با انسان مخل باید گفت که:(« 53ثمَُّ إِذا مَسَّکُمُ الَضُّرُّ فَإلِیَْهِ تجَْئرَُونَ)»

آنگاه هر وقت ناراحتی و مصیبتى  كوچكترین تماس سختى ومصیبت، درمانده میشود.
برایتان پیش آید، ویا زمانیکه بلا بر شما فرود آید و آسیبی به شما برسد، یا مریضی و سایر 
نارحتی و مشکلات به سراغ شما آمده، ویا هم فقرو تنگدستیی گریبان گیرتان گردد، جز 

ها به بارگاه او ضجّه و نالۀ دعا خوانید، در وقت سختی ی یگانه هیچکس دیگر را نمیخدا
 سر داده و زار زار با او راز میگویید.

از  انسان که است و هر چیزی بلا، نیازمندی، قحطیبه نگرانى، مریضی ویا هم «: ضر»
 شود. متضرر می آن
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ر آیات دیگر قرآن عظیم الشأن نیز تكرار شده دقابل تذکر است که مفهوم این آیه مبارکه: 
وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فيِ الْبَحْرِ ضَلَّ »اسراء آمده است:  ۀسور 67ى است، بطور مثال در آیه

نْسانُ كَفوُراً  اكُمْ إِلىَ الْبرَِّ أعَْرَضْتمُْ وَ كانَ الِْْ ا نجََّ وسط بحر هرگاه در « مَنْ تدَْعُونَ إِلاَّ إیَِّاهُ فَلمََّ
 خواندید، محو شود، ولى همین با خطرى مواجه شوید، جز او هر چه را در خیال خود مى

 كنید.گردان شده و كفران نعمت مى كه او شما را به خشكى رساند، روى

كُونَ﴿ مْ یشُْر  نْكُمْ ب رَب  ه  یقٌ م   ﴾۵۴ثمَُّ إ ذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إ ذَا فرَ 
گروهی از شما به  ]برخلاف انتظار[الله زیان را از شما دور کند سپس هنگامیکه 

 (۵۴آرند.)پروردگارشان شرک می
 تفسیر:

امام قرطبى فرموده است: یعنى این که بعد از نجات یافتن از بلا، برگشتن به شرک و کفر 
 .(۱۰/۱۱۵تعجب آور است. )تفسیر قرطبى 

باید گفت که: ایمان واستغاثه به خداوند، نباید موسمى ومقطعى و یا باصطلاح برای چند 
یعنی اینکه بعد از اینکه آن روز ویا هم مدت معینی باشد. طوریکه درآیه متبرکه میفرماید: 

ها وبلاها را از شما برطرف کرد و بعد از سختی آسانیی را جایگزین ساخت آنگاه سختی
یر خدای سبحان را با وی شریک آورده، دیگران را پرستش نموده، گروهی از شما غ

 هایش را انکار و احسانش را ناپساسی وکفران میکنند.نعمت
ق(، مفسر وفقهی مشهور جهان 1270-1217الدین آلوسی)محمود شهاب  ابوالثناء سید

نی غیر کردار و رفتار بسیاری از عامه ی مردم امروزی که به کسا» اسلام میفرماید:
ازذات کردگار پناه میبرند و مدد می جویند، و از پناه جستن به پیشگاه آفریدگار امتناع می 
ورزند؛ نشان سفاهت و گمراهی نوینی است که از گمراهی پیشین گذشتگان بسی بدتر و 

 ناپسندتر است و پوست و موی بدن انسان مؤمن از شنیدن آن به لرزه در می آید.
نماها(، آنانکه خود را دلسوز جلوه میدهند، وقتی کودک بودم، به من برخی ازمتشخین)پیر

میگفتند: احتیاط کن! هرگاه دچار مصیبت و رنجی شدی، حل آنرا از خدا مطلب؛ و او را 
به فریاد خود مخوان زیرا الله برای برطرف کردنش شتاب نمی ورزد و به فریادت نمی 

همیت نمیدهد. باید از اولیای پیشین پناه و درآن هنگام ا-آید و به حال سخت و مشکل تو
التماس کنی و دست به دامن شوی؛ چون آنان به سرعت به فریادت می آیند و مشکلت را 
میگشایند و به وضع تنگ واسفبار تو اهمیت میدهند)!( اما گوشم آنرا پس داد و به دور 

ی مسلمانان و همه انداخت، چشمم اشک ریخت و از بارگاه پروردگارم مسألت کردم تامرا
راستین را ازامثال این گمراهی آشکار، رستگار فرماید. )با کمال تأسف بسیاری از پیر 
نمایان و متشیخان دلسوزنمای زمان حاضر هم، سخنانی شرک آلود و توهماتی واهی را 

تفسیر مراغی به نقل از [ ]۱۶۶، ص ۱۴، جزء۷]تفسیر روح المعانی، ج« در دل دارند.
 الوسی[.

 ﴾۵۵ل یَكْفرُُوا ب مَا آتیَْناَهُمْ فتَمََتَّعوُا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿
ایم ناشکری كنند و چند روزي )از این متاع دنیا(  )بگذار( نعمتهائي را كه به آنها داده

 (۵۵برخوردار شوید، پس به زودی خواهید دانست )که چه سرنوشت سیاهی دارید(!)
 تشریح لغات واصطلَحات:

ایم. بگذار کفران وناسپاسی چیزهائی را بکنندکه برای شان داده«: لِیكَْفرُُوا بمَِآ ءَاتیَْنَاهُمْ »
هائی را که به آنان اعطا نموده ایم نادیده بگیرند. لام آن لام عاقبت، وکفران  بگذار نعمت

 «ترجمۀ معانی قرآن» به معنی ناسپاسی و انکار است.
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 تفسیر:
های بزرگ که از آن برخوردار گردیده اند ها و احسانبگذار نعمت«: آتیَْناهُمْ  لِیکَْفرُُوا بمِا»

فتَمََتَّعوُا فَسَوْفَ »انکار کنند، بگذار از دنیای فانی ناپایدار خود برخوردار شوند؛ 
شان ما باید بدانند که؛ به زودی عملکرد بد شان در روز حساب برای أ(«: 55تعَْلَمُونَ)

پایان چشند. ولی نباید فراموش کنند که: آن روز که عذاب اخرات را میآشکار خواهد شد 
 هاى كفرآلود، همانا قهر وغضب الهى است.كامیابى

ا كُنْتمُْ تفَْترَُونَ﴿ ا رَزَقْناَهُمْ تاَللََّّ  لَتسُْألَنَُّ عَمَّ مَّ یباً م   ﴾۵۶وَیَجْعلَوُنَ ل مَا لََ یَعْلمَُونَ نَص 
ایم نصیبی برای آنچه )بتهایی که چیزی( نمیدانند مقرر میکنند. دادهو از آنچه به آنان روزی 

 (۵۶میکردید، پرسیده خواهید شد.) ءقسم به الله از آنچه به دروغ افترا
 تشریح لغات و اصططلَحات:

تها ندارند.کافران هیچگونه بُ دانند. کافران دلیل و حجّتی بر الوهیت  ها نمیبت«: لا یَعْلَمُونَ »
ها که پرستش میکنند سراغ ندارند و هیچگونه فایده ای را از آنان زیانی از بتسود و 

 بدست اورده نمی توانند.
 تفسیر:

ً مِمّا رَزَقْناهُمْ » در این هیچ جای شکی نیست که: هرچه : «وَیَجْعَلوُنَ لِما لایَعْلَمُونَ نَصِیبا
 این اموال سهمی قرار دهیم.که نباید براى غیر او در  داریم ازجانب الله متعال است،

مشرکان اینست  از جملۀ کارهای زشت مبارکه به فهم عالی اشاره می نماید که: ۀدر این آی
تعالی به ایشان روزی داده است، آنرا برای کسب  که: بخشی از اموالی را که حق

 رضایتمندی بتانی که از آن هیچ سود و زیانی متصور نیست نذر و به مصرف میرسانند،
را  و آسیب اند تا رنجکرده سبحان خدای بارگاه به که ایو ناله زاری همه یعنی: بعد از آن

 آنها را نمیحقیقت وجوهر  که و شیاطینی جمادات و دفع سازد، باز برای بر طرف از آنان
قرار داده،  بمثابۀ روزی برای شان که خداوند متعالخویش را  دانند، یک بخش از اموالی

بخاطر کسب به اصطلاح رضایتمندی بتها، در اختیار بتهای خویش به شکل نذرانه قرار 
میدهند. این سهم و نذرانه شامل حیوانات و محصولات زراعتی میگردد. قابل تذکر است 

دلیل و برهانى براى خدا بودنشان هم در که مشرکان برای همین بتان خویش هیچگونه 
دانند، سهمى )بنا به قولى براى خدایان ساختگى که جمادند و چیزى نمى اختیار ندارند. 

 اند.(.معین کرده
اى مشرکان! به خدا قسم که در روز قیامت از این  :(«56تاَلِّلِّ لتَسُْئلَنَُّ عَمّا کُنْتمُْ تفَْترَُونَ)»

ما دروغ، افترایى و بهتان که عبادت رحمان را به بتان و شیطان صرف کردید، از ش
 پرسیده خواهد شد.

َّ  الْبَناَت  سُبْحَانهَُ وَلَهُمْ مَا یشَْتهَُونَ﴿  ﴾۵۷وَیَجْعلَوُنَ للَّ 
ودختران را ]به عنوان فرزند[ برای خدا قرار میدهند، او منزّه ]از توالد و تناسل[ است؛ 
 ولی برای خودشان آنچه را که ]از پسران[ میل دارند ]به عنوان فرزند قرار می دهند[.

(۵۷) 
دختران. مراد فرشتگان است که کافران آنها را دختران الله متعال بشمار «: الْبنََاتِ »
( وایشان را می پرستیدند ملاحظه شود سوره 100آورند. ملاحظه شود سورۀ: )انعام/می

 (.41و  40)سبأ آیات 
 تفسیر:

کفاربه دروغ دختران را به الله سبحان و تعالی منسوب میساختند و میگفتند: فرشتگان 
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 خود پسران است. آنان برای فرزند منزه ازداشتن تعالی حق درحالیکهدختران الله متعال اند. 
را که برای شان علاقه داشتند منسوب به خود و دختران را بحیث فرزندان الله اختصاص می 

وَجَعَلوُا الْمَلائِكَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ »ى زخرف( میفرماید: سوره/19در )آیۀ . طوریکه دادند
 ً حْمنِ إنِاثا  آنان در داشتن این اعتقاد سه انحراف را مرتکب میشدند.«: الرَّ

اولین انحراف شان این بود که: برای الله متعال به داشتن فرزند قائل میشوند، در حالیکه 
( 3)سوره اخلاص آیه:« لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ » قرآن عطیم الشأن همین است که:حکم صریح 

)فرزند نیاورده وفرزند كسى نیست.( باید گفتکه: رابطه خداوند با موجودات، رابطه آفرینش 
آورد، نه آنكه خود است نه زایش. او موجودات راخلق می کند، یعنى از نیستى به هستى مى

وزاد از جنس والدین و در واقع جزئى از آنهاست، در حالیکه هیچ چیز از بزاید. زیرا ن
 جنس خداوند و یا جزئى از او نیست.

كه به معناى « لَمْ یَلِدْ »چون بیشتر مشركان و اهل كتاب براى خداوند فرزند قائل بودند، لذا 
مبارکه: عقیده آمده است. بصورت کل این آیه « لَمْ یوُلَدْ »نداشتن فرزند است، مقدّم بر 

دانند وهم عقیده یهود كه عُزیر رافرزند خدا میدانستند مسیحیتّ كه عیسى را فرزند خدا مى 
 كند.پنداشتند، رد مىوهم عقیده مشركان جاهلى كه فرشتگان را دختران خدا مى

 نیازى الله سبحان وتعال از همه چیز، دلیل آن است كه او نیازصَمَدیتّ و بى  باید گفت که:
مَدُ. لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ »به فرزند و والدین ندارد.  ُ الصَّ در ضمن باید گفت که: خداوند « اللََّّ

ومولود، معلول است و نمیتواند « وَ لَمْ یوُلَدْ »علتّى ندارد و از چیزى به وجود نیامده است. 
 «. وَ لَمْ یوُلَدْ »خدا باشد. 

پنداشتند، در حالیکه ملائکه ن ملائكه را دختر مى دوهمین انحراف شان این بود که: مشرکا
 دختر و پسر ندارند.

سومین انحراف مشرکان این بود: دختران را که مایه ننگ میدانستند، آن را به الله متعال 
ً أفََأصَْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِینَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إنِاثاً إنَِّكُمْ لَتقَُ »نسبت میدادند!  « ولوُنَ قَوْلًاعَظِیما

 پندارید(( )آیا )مى40 ۀآی /سراءاِ ۀ )سور
پروردگارتان شما را با داشتن پسران برگزیده و خودش از فرشتگان، دخترانى گرفته است؟ 

 .همانا شما سخن )و تهمت( بزرگى میگویید.(
خطرناک که آثار و پیامد منفی و همین انحراف در عقیده است قابل یاد آوری است که:

 ها وآداب و رسوم آن نشان میدهد.بینیها واندیشهخویش را درانحراف جامعه وجهان 

یمٌ﴿ رَ أحََدُهُمْ ب الْْنُْثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظ   ﴾۵۸وَإ ذَا بشُ  
و چون یکی ازآنان را به ]ولادت[ دختر مژده دهند ]از شدت خشم[ چهره اش سیاه گردد، 

 (۵٨غصه واندوه لبریز و آکنده شود!!) درونش از و
 تفسیر:

برهیم، اِ دیان أبایدگفت که: تحقیر و پست شمردنِ دختر، فكر جاهلى و خرافى است. 
سلام؛ عقاید خرافى جاهلیت را درمورد دختر وزن، محكوم میكنند اِ وبخصوص دین مقدس 

رَ أحََدُهُمْ »طوریکه درآیۀ مبارکه میفرماید:  اگربه یکى از کافران رابه « بِالْْنُْثىوَإِذا بشُِّ
 اش از غم و اندوه سیاه ودگرگون میشود.چهره «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا» ولادت دختر مژده بدهند

گویند: هرکس با امام قرطبى گفته است: کنایه ازغم و اندوه است نه سیاهى. عرب مى 
 .(۱۰/۱۱۶مشکلى روبرو شود سیمایش سیاه میشود. )تفسیر قرطبى 

 قلبش از کین و غیظ لبریز است.(« 58وَهُوَ کَظِیم  )»
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

51 

 عراب جاهلیت از داشتن دختر:أتنفر 
عراب جاهلیت از داشتن دختر تنفر داشتند میتوان به چند نکته ذیل أدر مورد اینکه چرا 

 ورد:آشاره بعمل اِ 
 دختر نقش اقتصادى و تولیدى نداشته و بار زندگى بوده است.

فزیکی را دختر قدرت جنگیدن و دفاع . سرنوشت قبیله به آن گره میخورددر جنگ كه 
 نداشته است.مانند مرد 
شنیع تر تجاوز أذیت بیشتر و ومورد ند سارت گرفته میشدأدختران به اکثر ها، درجنگ

 گرفتند.دشمن قرار مى
 رزش زیادى قائل شده است.أبر خلاف تفكّر جاهلى، اسلام براى دختر، 

بشریت امروزى كه  کهدین مقدس اسلام یكهزارو چهاصد سال قبل قانون را وضع نمود، 
، میزنند تا هنوز توانمندى وضع چنین قانون و دموکراسیزادى آداد از عدالت، مساوات و 

كه پروردگار باعظمت ما در مورد مقام انسان و انین ایقو. اسلام باندأرابدست نیاورده
ارشاد روشن کردن رسالت مرد وزن در جامعه و خانواده،  وبخصوص مقام والاى زن 

با زیباى خاص  (ءسورۀ نسا / ٣۲آیۀ )در وآسمانی  لهىاِ قانون قسمت ازین فرموده است: 
 «كتسبنأكتسبوا وللنساء نصیب مما أ للرجال نصیب مما: »بیان گردیده استچنین آن 
ست و زنان را از آنچه كسب بهره اى ا مردان از آنچه كسب میكنند وبه دست میاورند)

پیامبر اسلام یكهزار چهارصد سال قبل اعلام ( اى است.میكنند و به دست میاورند بهره
مردم( زن و مرد )ما نند دندانه هاى شانه با هم ) «الناس كلهم سواء كاسنان المشط»داشت: 

 ندارد.، برابر اند. و هیچگونه تفاوت بین شان وجود

نَ  كُهُ عَلىَ هُون أمَْ یدَُسُّهُ ف ي التُّرَاب  ألَََ یَتوََارَى م  رَ ب ه  أیَمُْس  نْ سُوء  مَا بشُ   الْقوَْم  م 
 ﴾۵۹سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ﴿

به سبب مژده بدی که به او داده اند، از قوم وقبیله اش ]درجاییکه او را نبینند[ پنهان میشود 
میرود که[ آیا آن دختر را با خواری ]و نسبت به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو 

چه بد قضاوت ]نسبت به دختران[ آگاه باشید! که نگهدارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! 
 (۵۹کردند.)می

 تشریح لغات واصطلَحات:
 خواری و رسوائی «: هوُن»سازد. خود را نهان و از دید مردم پت و پنهان می«: یتَوََارَیا»
 .بگورش کند. دفن و پنهانش سازدزنده «: یدَُسُّهُ »

 تفسیر:
ترین ها، زیر پوشش مقدّسریخ بشریت گاهى بزرگترین جنایتأدرطول ت باتأسف بایدگفت:

یتَوَارى مِنَ الَْقوَْمِ مِنْ سُوءِ ما »شعارها صورت میگیرد.طوریکه درآیه مبارکه آمده است: 
رَ بِهِ   خود غایب و قبیله قوماز نهان میکند. از بیم ننگ ناشى از تولد دختر، خود را پ «بشُِّ

ى الهى. سپس تولد دختر را مصیبت بحساب آورده نه عطیه میپوشاند روی میشود و از آنان
 که چه باید بکند به فکر فرو مى رود.در این

به سبب عار و ننگی که در نهاد خود به خاطر : «أیَمُْسِکُهُ عَلى هُون أمَْ یَدُسُّهُ فیِ الَتُّرابِ »
یابد و در این حال متردد است که آیا دختر را زنده گذاشته و بر این نوزاد دخترش می

 تأمل یعنی: بهخواری و خفت شکیبا باشد یا که او را از بیم عار، زنده در خاک پنهان کند؟ 
اگر او را  دختر، که داشتن نگاه ی؛ یکدو امر در تردید است میان فرو میرود و پیوسته
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با زنده  «کندپنهانش  یا در خاک»دارد می و انکسار نگاه و انفعال با خواری نگهدارد، البته
  گور دفن کند؟.به

 آیا این دختر را باخفتّ وخوارى نگهدارد یا این که او را در خاک دفن کند؟
شید که الله متعال این فیصله مشرکین را که؛ دختران آگاه با: («59ألَا ساءَ ما یَحْکُمُونَ)»

 اند سخت تقبیح میکند.رابه الله متعال وپسران را به خود منسوب ساخته
 نیکی بهآموخته  را ادب باشد و وی داشته دختری هر کس»است:  آمده شریف در حدیث

الله سبحان و تعالی بر او  که هایینعمتدهد و از  تعلیمش وجه نیکوترین کند، به تربیت
 «.میشود دوزخ از آتش ایو پرده حجاب دختر برایش بریزد، آن بروی فرو ریخته

 خوانندۀ محترم!
باید گفت مطابق مفاد آیات متذکر برای شخصی مسلمان جایز نیست که تولد دختر را برای 

 اصلاً جایز نمی باشد. خود ذلت و مصیبت بشمارد، وحتی همچو تصور کردن
به حواله شرعی آمده است که مسلمان باید از تولد دختر بیشتر اظهار  در تفسیر روح البیان

در حدیث شریف آمده است که آن زن  هل جاهلیت باشد،أمسرت کند، تا که این مخالفت با 
رۀ شوری سو 49ناث در آیۀ اُ بسیار مبارک می باشد که اولین بار دختر بزاید، ودر تقدیم 

ِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْْرَْضِ یَخْلقُُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إنِاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ »آمده است:  لِِلَّّ
آفریند، فرمان روایى آسمانها و زمین مخصوص الله است، هر چه بخواهد مى« )49»الذُّكُورَ 

 .(.بخواهد پسران بخشدبه هر كه بخواهد دختران بخشد و به هر كه 

 فضل است.أهم بدین مطلب اشاره شده است، که تولد دختر برای اولین بار 
و در حدیث آمده است که چون یکی از این دختران داشته باشد، و باز به او احسان کند، 

 پس این دختران میان او وجهنم حایل خواهند شد. )روح البیان(.
، رسم بد زمان جاهلیت است، و مسلمانان باید از آن خلاصه اینکه بد پنداشتن تولد دختر

 اجتناب ورزند و در مقابل وعده الهی باید مطمین و مسرور باشند. والله اعلم.

یمُ﴿ یزُ الْحَك  َّ  الْمَثلَُ الْْعَْلىَ وَهُوَ الْعزَ  رَة  مَثلَُ السَّوْء  وَللَّ  نوُنَ ب الَْخ  ینَ لََ یؤُْم   ﴾۶۰ل لَّذ 
برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، صفات زشت ]وسیرت بد[ است، وصفات برتر 

 (۶۰برای الله است و او غالب باحکمت است.)و والا 
 تفسیر:

زیبایى انسانها به ایمان وعقیده شان است، ولی اگر ایمان انسان زایل شود، او بمثابه جراثم 
ى تذکر است که: منشأ و اساس همهومیکروب خطرناکی بدی ها مبدل میگردد، قابل 

، طوریکه ها در بین انسانها، همانا انکار ورزیدن به قیامت و روز جزا استها و بدىزشتى
آنان که آخرت « لِلَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِالَْخِرَةِ مَثلَُ الَسَّوْءِ »خداوند متعال در آیۀ متبرکه میفرماید: 
. نسبت میدهندالله متعال  رادختران فرشتگانو جهالت را تصدیق نمیکنند و از روى نادانى 

اضعف،  مثال سبحان، خواستند تا این خدای برای دو جنس ترینضعیفیعنی: آنها با انتخاب 
 بلکه نیست ! چنین. نهاست او باشد زیرا فرزند مانند پدر خویش برای و مثالی وصف
 گروهی الله سبحان و تعالی است، از آن و کفر به هلاز ج عبارت که زشت و مثالوصف 
ِ الَْمَثلَُ الَْْعَْلى»میکنند.  ها وصفزشتی را به وی کهاست  صفت والا وعالى از آن « وَ لِِلّّ

 خداى عز وجل میباشد که داراى کمال مطلق است و از صفات مخلوقات منزه و مبرا است.
 فراگیر، علم از فرزند وتعلقات، سخای وی کامل یازیناز: بی  است عبارت وصف این

 ،و کمالش جلال و دیگر اوصافوسیع 
 و میتواند هرکاری را بکند و و او باعزت و با حکمت است )(« 60وَهُوَ الَْعَزِیزُ الَْحَکِیمُ)»
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 عزّت و قدرت خداوند، همراه حكمت(. و طوریکه که گفتیم کارهایش از روی حکمت است
 است یگانه قدرتش ومطلقیت در کمالیعنی: قدرتمند در ملکش، که  عزیز اوست ،است
 به روی میباشد، از این موصوف و آفرینشدر صنع  حکمت کمال و به است «حکیم»

 میدهد.مهلت  و ستمگر خویش گمراه بندگان
کند زمین  گیرد وکیفر دهد. اگر چنینالله متعال میتواند انسانها را در برابر ظلم وستمشان ب

که قتضاء میکندکه آنان را تا مدت معینیاِ را بر روی ایشان خراب میکند. ولیکن حکمت او 
 خیر بیندازد.أبه ت ،سررسید عمر ایشان است

نْ  نْ دَابَّة وَلَك  مْ مَا ترََكَ عَلَیْهَا م  ه  ُ النَّاسَ ب ظُلْم  ذُ اللََّّ ى وَلَوْ یؤَُاخ  رُهُمْ إ لىَ أجََل مُسَمًّ یؤَُخ  
مُونَ﴿ رُونَ سَاعَةً وَلََ یسَْتقَْد   ﴾۶۱فإَ ذَا جَاءَ أجََلهُُمْ لََ یسَْتأَخْ 

ای را ]که مستحقّ مؤاخذه واگر خدا مردم رابه سبب ظلمشان مؤاخذه کند، هیچ جنبنده
پس چون د، است[بر روی زمین باقی نمیگذاشت، ولی آنان را تا مدتی معین مهلت میده

 ای نیز پیش نمیافتد، و لحظهخیر نمی أجلشان( به تأای )وقت مقرر آنان برسد لحظه
 (۶۱شود.)
 تفسیر:

 یۀآطوریکه در قبل از همه باید گفت که: سزای الهی، براساس ظلم خود انسانها است.
ُ الَناّسَ بِظُلْمِهِمْ »مبارکه آمده است:  مطابق کفر  اگر خداوند متعال باکافران،« وَلَوْ یؤُاخِذُ اَللَّّ

ونافرمانى انسان رابه سزای ظلم شان مؤاخذه میکرد. ودر دادن سزا شتاب به خرج بدهد. 
 گنهکاران اند.(. در آیۀ مبارکه، کفار یا تمام مراد از مردم)
اى اعم از انسان و حیوان بر روى زمین باقى هیچ موجود زنده« یْها مِنْ دَابَّةما ترََکَ عَلَ »

ای را]که نبندهجُ ند فنا مینماید وهیچ أنمیماند. بصورت قطع تمام کسانی راکه برروی زمین 
 مستحقّ مؤاخذه است[ بر روی زمین باقی نمی گذاشت.

رُهُمْ إِلى أجََل مُسَمًّى» هلت دادن و تأخیر مُ اساساً باید گفت که: سنّت الهی بر « وَ لکِنْ یؤَُخِّ
هست، امّا اهمال نیست. مجازات الهى ، مهالاِ  در كار الله متعال؛همچنان  در مجازات است.

را میکند که کیفر آنها  ءقتضااِ دیر و زود واقع میگردد. ولی حکمت پروردگار با عظمت 
 آور شدیم که: تا مدتى معین به تأخیر اندازد. ولی نباید فراموش کرد طوریکه در فوق یاد

 ای دارد.ۀ انداز جل وأهلت خداوند، هم مُ 
اما هر گاه آن زمان معین و معیاد (« 61فَإذِا جاءَ أجََلهُُمْ لایَسْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلا یَسْتقَْدِمُونَ)»

 ى آنها تعیین شده است، فرا برسد.مقرر شده ای که براى نابود
سورۀ /59حتى مدتى کوتاه و ناچیز هم تأخیر و تقدیم نخواهند داشت. طوریکه در)آیۀ 

ا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً  وَتِلْكَ الْقرُى»کهف(میفرماید: )و )مردمِ( « 59»أهَْلكَْناهُمْ لمََّ
ند، هلاكشان كردیم و براى نابود كردنشان )از پیش( تم كردسِ ها را هنگامیكه آن آبادى

 .زمانى را قرار دادیم.(
طوریکه گفته شد که: قانون كلىّ الله متعال، تأخیر در عذاب است، ولی در برخی از اوقات 

باید گفت  ظالمین را گوشمالى مي دهد تا عبرتى براى سایر انسانها باشد. خداوند متعال،
بر اساس لطف او و براى توبه وجبران است، پس انسانها نباید ، متعالهلت خداوند مُ که: 

 رند.آبه آن مغرور شوند. و از مهلت های الهی استفاده سوء بعمل 
 کرد و تمام علیه السلام چنین نوح در زمان الله متعال»میگوید:  تادهصحابی جلیل القدر، قِ 

 را هلاک بود  همه شده حمل در کشتی بودند جز آنچهزمین  در روی را که جاندارانی
 «.ساخت
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 خودش می گوید؛ ستمگر جز به شنیدکه ابو هریره)رض( از مردی»میکند: نقل  امام بیهقی
 تو میگویی که نیست الله متعال قسم چنان فرمود: به وی دررد قول نمی رساند. پسزیان 
 «.می میرند ظالم ظلم سبب بهخود  هایدر آشیانه  مرغان حتی بلکه

 کسانیهمه  کند، به رادهاِ را  عذاب قومی الله متعال به چون»است:  آمده شریف در حدیث
از آن،  پس در میرسد، لیکن از بدکار و نیکوکار( عذاب عمأهستند ) قوم آن در میان که
 «.می شوند ختهخود برانگی عمالأ یا بر وفق نیت براساس آنان

 تعالی حق اینکه دلیل مینویسد:در مبحث...... کتاب خویش « تفسیر انوار القرآن»مفسر 
 ستم نمیگذاشت، در حالیکه باقیزمین  دیگری را بر روی جنبنده و هیچ وغیر وی ظالم

 انتقام ر چنبرهد با گرفتار شدن که: ظالم است؛ این از همه صادر میشود نه فقط از بعضی
از بلایا و  یا غیر آن خشکسالی وسیله نابود میشوند؛ به ظلمش از شومی هم و دیگران

 ها.کوبنده
 تأخیر نمیفرارسد، به  جلشأ را که الله متعال عمر چیزی»است:  آمده شریف در حدیث

الله متعال  که استای شایسته انفرزند وسیله بر عمر، به افزودن که نیست اندازد و جز این
 شاندعا میکنند و دعای  برایشبعد از مرگش  میدارد زیرا آنان ارزانی اشبنده را به آنان

 «.در عمر افزودن معنی استاین  میپیوندد. پس وی به وی، در قبرش در حق

نَ  فُ ألَْس  َّ  مَا یَكْرَهُونَ وَتصَ  بَ أنََّ لَهُمُ الْحُسْنىَ لََ جَرَمَ أنََّ لَهُمُ وَیَجْعلَوُنَ للَّ  تهُُمُ الْكَذ 
 ﴾۶۲النَّارَ وَأنََّهُمْ مُفْرَطُونَ﴿

آنها براي الله چیزهائي قرار میدهند كه خودشان از آن كراهت دارند )یعني فرزندان دختر( 
آنها از پیشگامان با اینحال بدروغ میگویند سرانجام نیكي دارند، ناچار براي آنها آتش است و 

 (۶۲) )در آتش دوزخ( هستند.
 تشریح لغات واصطلَحات:

، ف 36ۀ یآ/  هایشان آشکارا دروغ را بیان میدارد )کهفزبان «: تصَِفُ ألَْسِنتَهُُمُ الْكَذِبَ »
سرانجام نیک. مراد سعادت و خوشبختی اخروی است که همانا «: الْحُسْنیَا(. »50آیۀ:  / صّلت

ً «: »لا جَرَمَ » جنت میباشد. پیشگامان. جلو افتادگان. «: مُفْرَطُونَ (.»22حتماً )هود آیه: «. حقاّ
ترجمۀ » (.34آیه:  ، جاثیه126آیه:  ، طه51آیه:  فراموش شدگان و از یاد رفتگان )اعراف

 .«معانی قرآن
 تفسیر:
که موضوعات آن در  ورد،آشاره بعمل می اِ همان تفكّر خرافى مشرکان  مبارکه به ۀاین آی

چند آیات قبلی همین سوره مطرح شد وآن اینكه مشركان، فرشتگان را دختران الله بحساب 
ی ننگ میشمردند، وردند درحالیکه داشتن ومنسوب ساختن دختر را برای خود مایهآمی 

 بالعکس به داشت پسر افتخار میكردند و آن را نعمتى بهتر از دختر معرّفى می داشتند.
ِ ما یکَْرَهُونَ »ه میفرماید: طوریک شان این است و از جملۀ کارهای بدوزشت« وَیَجْعَلوُنَ لِِلّّ

که دختران را به الله متعال نسبت میدهند، این در حالی است که: از نسبت دادن آنها به خود 
شان چنین دروغ  هایو زبان  «وَتصَِفُ ألَْسِنتَهُُمُ الَْکَذِبَ أنََّ لهَُمُ الَْحُسْنى»نفرت دارند. 

 نجام نیک از آن ایشان است!أند و سر أپردازی میکند که عاقبت به خیر 
انسان در برخی از اوقات چنان دچار خیالات میشود كه خیال  به تأسف باید گفت که:

 وتصور میكند، برتر از دیگران است وعاقبتش بهتر ازدیگران میباشد.
در حقیقت جایگاهى در آتش جهنم دارند که بالاتر از آن عذابى  :«لاجَرَمَ أنََّ لهَُمُ الَناّرَ »

 و شتابان و قبل از دیگران به آتش برده مبشوند.(« 62وَأنََّهُمْ مُفْرَطُونَ)»متصوّر نیست. 
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)این نظر قتاده و حسن بصري است که مفرط  میشوند رها وفراموش یعنی: آنها در دوزخ
است که به سوى آب مي شتابد. و مجاهد گفته است:  از فرط برگرفته شده و به معنى کسى

 .مفرطون یعنى فراموش گشتگان در آتش.(
چیزی است که پیش افکنده میشود و به « مفرط»افتد. و چیزی است که پیش می  :«فرط»
 اخته نمیشود.خیر اندأت

 خوانندگان محترم!
( در بارۀ برخی از مظاهر قدرت و نعمت پروردگار بر 69الی  63) ۀدر آیات متبرک

 بندگانش بحث می نماید.

یُّهُمُ الْیَوْ  نْ قَبْل كَ فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فهَُوَ وَل  مَ تاَللََّّ  لَقدَْ أرَْسَلْناَ إ لىَ أمَُم م 
 ﴾۶۳وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿
سوی امتهایی که پیش از تو بودند فرستادیم. پس شیطان  مبران را بهقسم به الله که پیغ

و امروز او ولي و سرپرستشان است، و مجازات کارهایشان را در نظرشان زیبا جلوه داد، 
 (۶٣دردناك براي آنها است.)

 تفسیر:
قوام گذشته، عامل صبر وتحمّل و درس عبرتی أریخ وأواقعیت امر اینست که: آشنایى با ت

 بزرگی برای انسانها می باشد. بس
آیه در مقام تسلىّ پیامبر صلی الله علیه وسلم  مبارکه چنین هویدا است: که این ۀاز فحوای آی

گردانى مردم نسبت به او و بخصوص ارشادات توجّهى و روىاست. كه اى پیامبر از بى 
ریخ أانها در طول تى پیامبران الهی با همچو انسدین مقدس اسلام نگران مباش، زیرا همه

 اند.مواجه بوده
اى : «تاَلِّلِّ لَقَدْ أرَْسَلْنا إِلى أمَُم مِنْ قبَْلِکَ فزََیَّنَ لهَُمُ الَشَّیْطانُ أعَْمالهَُمْ » طوریکه میفرماید:

محمد! قسم به الله متعال قبل از تو پیامبرانى را در میان اقوامشان مبعوث نمودیم، اما شیطان 
ها راه نفوذ شیطان، همانا جلوه دادن وزینت دادن زشتى شان آراست، پرستی را برایبت

وآنها را از پرستش خدای رحمان بازداشت تا این که آنها به تکذیب وتوجیه انحرافات است، 
 پیامبران برخاستند و دلایل استوار و روشن آنها را رد کردند.

لکه شیطان هرروز بدنبال سلطه ب اى نیست،ولایت شیطان، ولایت لحظه باید متذکر شد که:
 بر مردم است. 

پس امروز شیطان در دنیا ناصر و یاور آنها میباشد و چه بد یاورى « فهَُوَ وَلِیُّهُمُ الَْیَوْمَ »
و بر ایشان عذاب دوزخ است، عذابی که سخت (« 63وَلهَُمْ عَذاب  ألَِیم )»است شیطان! 

 باشد.پردرد و غیر قابل تحمل می 

ي اخْتلََفوُا ف یه  وَهُدًى وَرَحْمَةً ل قوَْم وَمَا أنَْ  تبَُی  نَ لَهُمُ الَّذ  تاَبَ إ لََّ ل  زَلْناَ عَلَیْكَ الْك 
نوُنَ﴿  ﴾۶۴یؤُْم 

آنها تبیین  یاینكه آنچه را در آن اختلاف دارند برا یما قرآن را بر تو نازل نكردیم مگر برا
 (۶۴كه ایمان دارند.) یگروهی ومایه هدایت و رحمت است برا یكن

 تفسیر:
وَ ما »طوریکه میخوانیم:  هدف از نزول قرآن عظیم الشأن، جدا كردن حقّ از باطل است.

اى محمد! قرآن را بر تو نازل نکردیم  «أنَْزَلْنا عَلیَْکَ الَْکِتابَ إِلاّ لِتبُیَِّنَ لهَُمُ الََّذِی اخِْتلََفوُا فِیهِ 
 از توحید، معاد و سایر اند، ها اختلاف کرده مگر برای اینکه عقاید و احکامی را که در آن 
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 برای امّت توضیح دهی تا حق روشن شده و حجّت برپا شود.  شرعی عقاید و احکام
دورى از رهنمودهاى ى اختلافات، در بین انسانها همانا سرچشمه باید متذکر شویم که:

كتاب قضاوت بین قرآن هم باید گفت که: پیامبران الهی و هدایات قرآن عظیم الشأن میباشد.
  ى ارشاد وهم وسیله دریافت رحمت الهى است.حقّ وباطل، هم وسیله

وآن کسیکه الله متعال هدایتش را خواسته است راه : («64وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقوَْم یؤُْمِنوُنَ)»
یافته و او بر مؤمنان به این کتاب که در آن تدبر کرده و به مجموعۀ تکالیف مندرج در 

راه های نجات، سعادت، هدایت و  آن عمل میکنند، رحم میکند. بناءً در می یابیم که:
شرط دریافت هدایت و رحمت الهى، آن رحمت همه و همه در قرآن عظیم الشأن است. و 

  را در خود كور نكرده باشد.است كه انسان زمینه سعادت 

نَ السَّمَاء  مَاءً فأَحَْیاَ ب ه  الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْت هَا إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیةًَ ل قَوْم  ُ أنَْزَلَ م  وَاللََّّ
 ﴾۶۵یسَْمَعوُنَ﴿

 )خشک شده را( زنده ساختخداوند از آسمان آبي فرستاد، و زمین را بعد از آنكه مرده بود 
  (۶۵دلیل روشنی است برای قومی که )سخن الله را( میشنوند.)به یقین در این 

 تفسیر:
در آیۀ قبلی، از نزول كتاب یعنی قرآن عظیم كه مایۀ زنده شدن دلهاست، بحثی بعمل آمده 
بود، ولی در این آیۀ مبارکه از: نزول باران كه سبب زنده شدن زمین است، بحث مینماید: 

ُ أنَْزَلَ مِنَ الَسَّماءِ ماءً فَأحَْیا بِهِ الَْْرَْضَ بعَْدَ مَوْ »طوریکه میفرماید:  وتنها الله متعال « تِهاوَ اَللَّّ
إِنَّ فیِ »که از ابر آبی فرودآورد و باآن گیاه سبز را از زمین خشک بیحاصل بیرون آورد. 

حیا اِ بیگمان درفرود آورد آب ازآسمان و رویاندن سبزه و (« 65ذلِکَ لََیَةً لِقوَْم یَسْمَعوُنَ )
بر یگانگی یگانۀ  کردن زمین خشک، برهانی است روشن بر قدرت خدای حکیم آگاه و

ها ها را شنیده و در آنها تدبر میکنند و بدانچه این موعظهیکتا، برای مردمی که موعظه
 نمایند.کند، عمل می دلالت می 

نْ بَیْن  فَرْث وَدَم لَبَناً خَال صًا  ا ف ي بطُُون ه  م  مَّ بْرَةً نسُْق یكُمْ م  وَإ نَّ لَكُمْ ف ي الْْنَْعاَم  لعَ 
ب ینَ﴿سَائ غاً   ﴾۶۶ل لشَّار 

و البته در چهارپایان )شتر و گاو و گوسفند( برای شما عبرت است، از آنچه در شکمهایشان 
نوشانیم که برای نوشندگان خوشخور است از میان سرگین و خون، شیری خالص به شما می 

 (۶۶و گوارا است.)
 تشریح لغات و اصطلَحات:

 های شان. شکم«: بطُُونِهِ »نوشانیم. به شما می «: نسُْقِیكُمْ »
ای که هنوز در داخل هضمِ دستگاه هاضمه حیوان. علوفه علوفه جویده و نیمه«: فرَْث»

میگویند، و پس از دفع  سیستم هاضمه یعنی معده ای حیوان باشد آن را )فرَْث( یعنی تفاله،
مراد این است «:  دَممِن بَیْنِ رَوْث وَ »نامند. از بدن حیوان آن را )رَوْث( یعنی سرگین می

که حیوان موادّ غذائی را میخورد و موادّ غذائی به )فرَْث(، و فرَْث به خون، و خون به 
ً »شیر تبدیل میشود.  ً »صاف. «: خَالِصا  .« ترجمۀ معانی قرآن»آیند.گوارا.خوش«: سَآئغِا

 تفسیر:
شتر وگاو وبز »نعام یعنى اِ ها! در حقیقت این اى انسان: «وَإِنَّ لکَُمْ فِی الَْْنَْعامِ لَعِبْرَةً »

ى پند وعبرت هستند وعاقلان ازآن پند میگیرند؛ زیرا خلق و براى شما مایه« وگوسفند
 باشد.دلیل بر قدرت و عظمت و یگانگى الله متعال مى  تسخیر آنها در خدمت انسانها،
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 .است آن متضمن تعالی حق فرموده این که استدر مضمونی  عبرت این
وخون،  سرگین است، از میان در شکم هایشان شما ازآنچه به»« نسُْقِیکُمْ مِمّا فیِ بطُُونِهِ »

گلوگیر  نوشیدن و لذیذ زیرا در هنگام «گواراست نوشندگان برای که نوشانیم می ناب شیری
مند بهرهاز آن  و نوشنده بوده آسان آن و گوارا فرو میرود و هضم سهل نمیشود بلکه آنان
 شود. می
« ً در بین سرگین و خون، شیر خالص و پاک و سودمند : «مِنْ بَیْنِ فرَْث وَ دَم لَبَناً خالِصا

براى بیان عبرت است؛ چرا که خدا در بین سرگین  ۀ)زمخشرى گفته است: آی فراهم میکنیم.
قرار دارند و در بین آن دو بر اساس قدرت وخون شیر خلق میکند که هردو درکنار آن 

خدا برزخى قرار دارد که شیر، رنگ و طعم و بوى آن دو را نگیرد. پس باید گفت: پاک 
و منزه همو است و چه با عظمت است قدرتش و چه لطیف است حکمتش براى کسى که 

 .(۲/۶۱۵عقل و اندیشه به کار ببرد. کشاف 

 آن و بر بالایشما مینوشید، سرگین  که در زیر شیر نابی یعنی(« 66سائغِاً لِلشّارِبیِنَ)»
دو  این در میان سرگینو پلیدی  خون از سرخی شده تصفیه قرار دارد و شیر ناب خون

 اند.بوده آمیخته هم جا به در یک همه و شیر و سرگین خون بعد از آنکه است جاری مجری
باس)رض(، در باره بیرون آوردن شیر صاف ازمیان مدفوع و خون حضرت عبدالله بن ع

عر معده قَ فضلۀ آن در  حیوان که علف میخورد و در معده او جمع میگردد، آن را می پزد،
بالاتر از آن به خون تبدیل میشود، سپس قدرت الله سبحان  و می نشیند و بالای آن شیر

را به جای خودش تقسیم میکند، خون را جدا وتعال این وظیفه را درجگرتغییرداده، هریکی 
کرده به رگها منتقل میکند، و شیر را جدا ساخته به پستان میرساند، و اکنون در معده تنها 

 )صفوات التفاسیر(. فضله باقی میماند که به صورت مدفوع خارج میشود.
 خوانندۀ محترم!

ال غذای لذیذ و شیرین در تفسیر قرطبی آمده است که: حسن بصری فرموده است: استعم
هد نیست، به شرط که به روشی حلال به دست آورده شود، و در آن اسراف و زُ مخالف 

 )صفوات التفاسیر(. زیاده خرجی بکار نرود.
 بارك اللهم»خورد، باید بگوید:  از شما غذایی یکی هرگاه»است:  آمده شریف در حدیث

بهتر از  غذاییو ما را به  بنه بركت ما در آن بارخدایا! برای» «.وأطعمنا خیراً منه لنا فیه
بار » «.وزدنا منه لنا فیه بارك اللهم»شیر مینوشد، باید بگوید:  . اما چون«كن اطعام آن

جز  چیز دیگری زیرا هیچ فزونتر بخش و ما را از آن بنه بركت ما در آن خدایا! برای
 .«گیردرا نمی  نوشیدنی جای ا وهمغذ جای شیر، هم

زیرا  است نهفته علمی بزرگ معجزه کریمه آیۀ در این میخوانیم:« تفسیر انوار القرآن»در 
بحث میکند،  ایعلمی دقت با چنان حیوانات شیر در پستان تشکیل عملیهاز چگونگی  آیه این

 .است یافته توفیق آن شناخت به قرآن از نزول چند قرن که بشریت بعد از گذشت

زْقاً حَسَناً إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیةًَ  نْهُ سَكَرًا وَر  ذوُنَ م  َّخ  یل  وَالْْعَْناَب  تتَ نْ ثمََرَات  النَّخ  وَم 
 ﴾۶۷ل قَوْم یَعْق لوُنَ﴿
های درختان خرما و انگور شراب میسازید و روزی پاک و حلال از آن و نیز از میوه

 (۶۷کنند.)میگیرید، البته در این نشانه ای است برای قومی که درک می
 تفسیر:
خوب است، این ماهستیم كه آنها را در چه راهى به  الله سبحان وتعالی خلق نموده آنچه 

 .مصرف میرسانیم و یا چه كارهایى روى آنها انجام دهیم
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 ! خوانندۀ محترم
 دو نوشیدنى طبیعى و مستقیم است. در دو آیۀ قبلی بحث از آب و شیر بود كه

آوریم. ها بدست مى هایى است كه از فشردن میوه مبارکه بحث از نوشیدنى ۀولی در این آی
ملاحظه بفرماید: آنجا كه دست الله متعال در كار است، همه لطف و صفاست، آب باران و 
شیر خالص، ولى ملاحظه می داریم، آنجا كه دستِ بشر دخالت مى كند، در برخی از اوقات 

ى فساد و تباهى است. از همین میوه ها شراب كه مایهرزق نیكو حاصل میشود ولی گاهى 
 تولید مییابد.

ای مردم! از جمله « وَمِنْ ثمََراتِ الَنَّخِیلِ وَالَْْعَْنابِ تتََّخِذوُنَ مِنْهُ سَکَراً »طوریکه میخوانیم: 
هاى نخل و انگور، شراب هایى که خدا متعال به شما عطا کرده است این که از میوهنعمت

 سازید. ىمسکر م
هر چیزى كه سبب  آورد. و قابل یادآوری است که: می مستی که است شرابی«: سکر»

 مستى شود، رزق نیكو نیست. 
 ایآیه اولین بود و این شراب از تحریم قبل آیه این نزول کهاست:  فرموده امام طبرى 

شراب حرام شد. )تفسیر طبرى وبعد ازآن یاد میکند.  شراب آور بودنازمستی که است
۱۴/۱٣۴.). 

فرمودند:  آیه این نزول در هنگامالله صلی الله علیه وسلم  رسول که است آمده شریف در حدیث
 «.میکند چینی مقدمه شرابتحریم  برای همانا پروردگارتان»

 در آن خداوند متعال کهاست نهفته ظریفاشاره  دراین آیه این چینی اند: مقدمهگفته ءعلما
خود بر  عطف این . پستغایر است مقتضی و عطف کرده عطف شراب نیکو را به رزق
 .نیکو نیست از رزقشراب  کند کهمی امر دلالت این
« ً  گیرید.کی پاکیزه و لذت بخش برای خود میروزى و خورا« وَ رِزْقاً حَسَنا

ابن عباس)رض( گفته است: روزى نیکو عبارت است از میوه و ثمر حلال، و سکرآور 
 ى حرام.عبارت است از ثمره

ها برای بندگانی که در بیگمان در این نعمت :(«67إِنَّ فیِ ذلِکَ لََیَةً لِقوَْم یعَْقِلوُنَ)»
ها بهره میگیرند، دلیل و برهانى متجلى بر یگانگى خداى تها تعقل کرده و از عبرموعظه

 سبحان تعالی نهفته است.
ابن کثیر گفته است: یادآورى عقل در اینجا مناسب است؛ زیرا عقل شریف ترین و بهترین 
بخشش از وجود انسان است. از این رو الله متعال به منظور حفظ وصیانت عقل مسلمانان، 

 .(۲۰/۷۲ام کرده است. )تفسیر کبیر.مشروبات سکر آور را حر
بعد از این که خداوند متعال اخراج شیر را در بین سرگین و خون و اخراج روزى نیکو 

هاى نخل و تاک یادآور شد، به موضوع اخراج عسل از زنبور عسل پرداخت  را از میوه
ایست ضعیف و در که براى انسان شفابخش است، در صورتى که زنبور عسل حشره 

هاى زیادى نهفته است، تمام این موارد بریگانگى و قدرت و عظمت خالق وجود آن شگفتى
  دلالت دارد. پس فرمود:

شُونَ﴿ ا یَعْر  مَّ نَ الشَّجَر  وَم  باَل  بیُوُتاً وَم  نَ الْج  ي م  ذ   ﴾۶۸وَأوَْحَى رَبُّكَ إ لىَ النَّحْل  أنَ  اتَّخ 
ها و از درختان و از آنچه مردم بنا ز کوهو پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که ا

 (۶٨ها بسازد.)میکنند، برای خود خانه
 تشریح لغات و اصطلَحات:

 الهام کرد. در فطرت زنبور عسل سرشت. مراد الهام غریزی است.«: أوَْحَیا»
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در اینجا به معنی اصطلاح خویش نیست، بلکه معنای لغوی است و آن این که،  :«أوَْحَی»
متکلم امر خاصی را به پنها نی چنان به مخاطب تفهیم کند، که دیگری آن را درک نکند. 

 .)تفسیر معارف القرآن(
 تفسیر:

زنبوران عسل. زنبور عسل از نظر عقل و فراست وحسن تدبیر خویش در میان «: النَّحْل»
او را در شأنی ممتاز، مورد الله سبحان وتعالی تمام حیوانات ممتاز است، از اینجا ست که 

سایر حیوانات به روش قانون کلی فرموده است، چنانکه  و نسبت به خطاب قرارده است.
اما نسبت به این مخلوق «: اعطی کل شیء خلقه ثم هدی»سورۀ طه آورده است.  50در آیۀ 

که اشاره به این است که آن در « اوحی ربک»فرموده:  بخصوص، به صورت خاص
مقابل حیوانات دیگر از نظر عقل وشعور ودانش وفهم دارای مقام وجایگاه ممتازی میباشد، 
میتوان فهم و فراست زنبور عسل را ازحسن نظام و حکومت او فهمید، که نظام زندگی این 

رخد، وکل نظام و نسق به دست جاندار ضعیف، بر اصول سیاست و حکمرانی انسانی میچ
زنبور بزرگی قرار میگیرد، که فرمانده همه زنبور ها میباشد، و به سبب تنظیم و تقسیم 

 کار او همه نظام، صحیح وسالم می چرخد.
ها درست میکنند هائی که انسانمردمان به صورت سقف میسازند. داربست«: یعَْرِشُونَ »

 (.137آیه:  ، سوره أعراف141آیه:  ، سوره أنعام259آیه:  )سوره بقره
سازند و در مورد استفاده زنبوران ها می شاید هم اشاره به صندوق هائی باشد که انسان

 عسل قرار میدهند.
 از چوب رود کهکار می ساختمان های به اکثراً در آن« یعرشون»باید گفت: که تعبیر 

 شوند.می  ساخته
اى است كه خداوند متعال انتخاب مسكن آنها بر اساس غریزهتلاش و حركت حیوانات و 
 در نهاد آنها قرار داده است.

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم: منظور از وحى الهام و هدایت است، یعنى الله تعالی 
منافع و مصالح زنبور عسل را به او الهام کرد و آن را به ساختن منازل شگفت انگیز 

 وروزنه های کوه راهنمایى کرد تا به آن پناه برد. درکوه و در جوف درخت

نْ بطُُون هَا شَرَابٌ مُخْتلَ فٌ  ي سُبلَُ رَب  ك  ذلُلًَُ یَخْرُجُ م  نْ كُل   الثَّمَرَات  فاَسْلكُ  ثمَُّ كُل ي م 
فاَءٌ ل لنَّاس  إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیةًَ ل قَوْم یتَفََكَّرُونَ﴿  ﴾۶۹ألَْوَانهُُ ف یه  ش 

در پیش ها)وگلها(بخور، سپس راه های هموار پروردگارت را ی( تمام میوهاز)شیرهآنگاه 
نوشیدنی با رنگهای گوناگون بیرون می آید که در آن شفا از شکم های زنبوران،  گیری

 (۶۹کنند. )برای مردمی که تفکر میبرای مردم است. بی شک در این نشانه ای است 
 تشریح لغات و اصطلَحات:

بخورید. استعمال مفرد مؤنّث بدان خاطر است که )نَحْل( جمع )نَحْلة( و مؤنّث «: كُلِي»
جمع ذَلوُل، به معنی رام ومطیع. این کلمه «: ذلُلُاً »راه بروید. بپیمائید.  «:فَاسْلكُِي»است. 

تیار هائی که دقیق بوده وسهل وساده دراخمیتواند حال )سُبلَُ( باشد که معنی چنین میشود: راه
باشد که معنی « فَاسْلكُِي»یا اینکه حال ضمیر فاعلی در فعل  زنبوران عسل قرار میگیرد.

ترجمۀ معانی » هائی را طی کنید که خدا تعیین کرده است.چنین میگردد: فرمانبردارانه راه
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل. ،«قرآن

 تفسیر:
رفتار حیوانات، وسایر حشرات مطابق به فرمان  در این هیچ جای شکی نیست که حرکت و
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 باشد.الهى است، كه به صورت غریزه در آنها مى
لهام کرد که از اِ و به زنبور عسل « ثمَُّ کُلِی مِنْ کُلِّ الَثَّمَراتِ »مبارکه آمده است که:  ۀدر آی

اش میباشد  ها که دلخواهها و میوهى شیرین وتلخ وترش تمام گلای ازشیرههر میوۀ پاکیزه
 پس در می یابیم که: بخورد والله متعال با قدرت خود آن را به عسل تبدیل میکند.

 ها می باشد.ى انواع میوهعسل، عصاره
هایى را در پیش گیر که پروردگارت  پس در طلب چراگاه راه «فَاسْلکُِی سُبلَُ رَبکِِّ ذُللُاً »

ى که در رفت و برگشت تورا بامشکل هایبراى تو اسان ساخته وتعیین نموده است، راه
 مواجه نمیسازد. و در این رفت و آمدها گم هم نمیشود.

 را که می نویسد: یعنی: راههایی« تفسیر انوار القرآن»در تفسیر این آیۀ مبارکه در 
را  بپوی، یاآنچه درختان ها وجوفدرکوه است داده وآموزش تو شناسانده به پروردگارت

در  هایتخوردنی  بریز که ایمجاری در آن یعنی پروردگارت هایدر راه ایدهخور که
 در مکانهایی که میشود. یا آنگاه تبدیل عسل به ما  از شیره مثالبی  قدرت به  مجاریآن 

 راه های به شو، درحالیکه روان اتوآشیانه خانه سویها را خوردی، به دور میوه
 شده طور رهبریآنها را به  بلکه نمیکنی راه ها راگم وهرگز آن باز گشته پروردگارت
 میپیمایی.

 آنکه برو، بی و فرمانبردارانه شدهرام  پروردگارت هایراه  یعنی: به «شده رام«: »ذلُلُاً »
  دشوار باشد. در آنها برایت رفتن

می  و دو کیلومتر راهخود تا بیست  غذای تأمین برای زنبور عسل اند: گاهیگفته دانشمندان
 گردد. خود بر می آشیانه به کند، یکراست را گم راه آنکهبی  پیماید، سپس

که ما یك فابریکه  خلقت چنین اشاره می دارد.اِعجاز در این آیۀ مبارکه به زیبای خاصی به 
طوریکه درآیه مبارکه  نى كوچك! مشاهده مینمایم:درشكم یک حیوا سازى،بزرگی عسل 

سپس از شکمش عسلی « یَخْرُجُ مِنْ بطُُونهِا شَراب  مُخْتلَِف  ألَْوانهُُ فیِهِ شِفاء  لِلناّسِ »آمده است: 
رنگا رنگ؛ صاف و ناب، سپید و زرد و سرخ خارج میشود که شادی بخش نگاه کنندگان 

 یی است برای بشر از هر آفت و هر مرض.و لذت بخش خورندگان است، در آن شفا
هاى سفید، زرد، سرخ، )رنگ « مُخْتلَِف  ألَْوانهُُ » هاى مختلفى است.عسل طبیعى به رنگ 

 ها بر اساس اختلاف رنگ گلها باشد که از آن تغذیه میشوند.(كه شاید این اختلاف رنگ
از طریق عسل، شفاى قابل یادآوری است که در گیاهان و گلها، خواص درمانى است كه 

)ناگفته پیداست كه عسل، شفاى همه دردها نیست، « فِیهِ شِفاء  لِلنَّاسِ »دردهاى ما میشود. 
 آمده است(« شِفاء  » لذا بصورت نكره

امام فخر رازى گفته است: اگر گفته شود چگونه براى انسان شفا دربر دارد در حالیکه 
شود: خدا نگفته است براى تمام افراد انسان براى صفراء زیانبخش است؟ در جواب گفته می

مراض ودر همه حال شفا میباشد. بلکه از آنجایى که براى بعضى افراد و بعضى أوتمام 
 .(۴/۴۲٨میباشد، درست است که به شفا دهنده موصوف شود. )زاد المسیر  ءمراض شفاأاز 

طبای أ«. را و قرآن گیرید، عسل دو شفا را بر خود لازم»است:  آمده شریف در حدیث
 نتایج میباشد، به از گلوکز، لیفیلوز و آب مرکب که عسل شیمیایی عصر جدید از ترکیب

از  از مواد سمی، ضد تسمم را مغذی، مقوی، ضد تسمم اند و آنیافته دست آوریاعجاب
 والتهابات)أمراض واختلالات مغزی(  مخ قلب، احتقانمراض أ عضوی، شفای مراضأ

 می دانند. رده(گ)أمراض التهابات  حادکلیوی
شخصی به خدمت  :اندکه گفته استهمچنان بخاری و مسلم از ابو سعید خدری روایت کرده
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. پیغمبرصلی الله علیه سهال مبتلا استاِ برادرم به  :پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد وگفت
 بدهید. عسل بدو،«سقِهِ عَسَلاً إ»وسلم بدوفرمود:

: ای پیغمبر خدا صلی الله علیه آن شخص رفت و عسل به برادرش داد. سپس بیامد و گفت
برو بدو  «.سِقِه عَسَلاً فَاإذهَب ». جز براسهالش نیفزود. فرمود: وسلم به برادرم عسل دادم

 .غسل بده
 : ای پیغمبرآن شخص رفت و عسل به برادر خود داد. باز هم آن شخص برگشت وگفت

صدق الله ». جز براسهالش نیفزود. فرمود: خدا صلی الله علیه وسلم به برادرم عسل دادم
خدا راست فرموده است و شکم برادرت دروغ  «.سِقِه عَسَلاً فاَوکذب بطن اخیک إذهَب 

 . برو بدو عسل بده.گفته است
 پیدا کرد. ءآن شخص رفت و به برادرش عسل داد، و شفا

. در برابر روایت خوشحال میکند، یقین پیغمبر صلی الله علیه و سلم استنچه ما را در این آ
. این یقین هم که عسل را به برادرش داده استواقعیت عملی اسهال آن مرد، هر زمان

ای و در . لازم است یقین مسلمان درهرمسالهسرانجام واقعیت ان را تصدیق نموده است
الشأن آمده است این چنین باشد، هر چند که ظاهر  که درکتاب الله قرآن عظیمهرحقیقتی 

که بدان واقعیت میگویند مخالف ان قضیه یا ان حقیقت باشد. چون واقعیت عاقبت بر امری
 میگردد و ان قضیه یا ان حقیقت را تصدیق میکند.

هایی که هبیگمان در آفرینش زنبور عسل و خان(« 69إِنَّ فیِ ذلِکَ لََیَةً لِقوَْم یتَفََکَّرُونَ)»
آورد، برهانی است بزرگ بر قدرت هایی که میخورد و شهدی که بیرون میمیسازد و میوه 

و  سبحان خدای درصنع را درامر نگرش و افکارشان «تفکر میکنند که مردمی برای»
از  زنبور عسل زیرا زندگی «استای نشانه»اندازند کار میبه  وی مخلوقات عجایب
 مخلوقات زندگی اشکال ترینو محکم ترینترین، دقیقآورترین، پیچیدهترین، حیرتشگفت
 موجودات، از دیدن این دیدن آنها به گرفتنو الفت  تفکر نمیکنند، عادت اما کسانیکه است
 سازد.می  کورشاننشانه  این

اهل فكر و اندیشه باشند  ها، براى كسانى است كهها و عبرت باید گفت که: تمام درس 
و گرنه هستند از انسانهای که؛ در تمام عمر از عسل استفاده میكنند ولى « لِقوَْم یَتفَكََّرُونَ »

 ى آن نیستند.حاضر به چند دقیقه فكر درباره

 ! خوانندۀ محترم
نحل(، خداوند متعال به دو نوع مایه حیاتى و نوشیدنى  /66در این آیۀ مبارکه و در )آیۀ 

 كه از درون حیوانات است اشاره بعمل آورده است؛ یكى شیر و دیگرى عسل.

تتََّخِذوُنَ مِنْهُ »كننده میسازد ها، وسیله مستنحل( خواندیم كه انسان ازمیوهۀ سور ،67در)آیۀ
 ولى حیوان از ثمرات، عسل شفابخش میسازد!!!« سَكَراً 

در نظام هدفدار و حكیمانه الهى، غفلت و بیكارى منفور است. لذا معمولاً هر كجا در قرآن 
مسئله خوردن را مطرح نموده است، در جنب آن مسئولیتّى را نیز برای انسان به بیان 

كُلوُا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلوُا »( میفرماید: 51گرفته است؛ از جمله: در سورۀ )مؤمنون/ آیۀ 
ً صا  )بخورید و كار نیكو وصالح انجام دهید(. « لِحا

بخورید و به دیگران اطعام « فكَُلوُا مِنْها وَأطَْعِمُوا»( میفرماید: 28در سورۀ، )حج / آیۀ 
 كنید.

یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیبِّاتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ »( میفرماید: 172در سورۀ )بقره / آیۀ 
ایم اى كه به شما روزى دادههاى پاكیزهاید! از نعمت)اى كسانیكه ایمان آورده« اشْكُرُوا
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 بخورید و شكر خدارا به جاى آورید.(.
 .بخورید... و اسراف نكنید.(«)كُلوُا... وَلا تسُْرِفوُا»رماید: ( میف141درسورۀ )انعام / آیۀ 

سورۀ نحل خداوند متعال به: زنبور عسل دستور خوردن را میفرماید، لیكن  69درآیۀ 
 خوردنى همراه با هدف و مسئولیتّ را.

 وظایف زنبوران عسل در خانه:
و دسپلین بخصوصی  ی آنها با هم همکاری بسیار دقیق و مرتبی دارند و از نظمهمه - 1

 برخوردارند. 
شهرت « مادر زنبوران»کار ملکه تخم گذاری است تا زنبور کافی تولید شود و به نام  - 2

 دارد. 
 زنبورهای نر فقط جفت گیری می کنند...  - 3
کار کارگران نیز خدمت کردن در خانه، ملکه و نرهاست که در طول روز به گلزارها  - 4

هل أی ی آنهارا می مکند وشب باز میگردند و به همهوکشتزارها می روند و عصاره
ی شش ضلعی خود فراهم می آورند، تا عسل خانه تغذیه میدهند و مومی برای خانه
 برخی دیگر زنبورهای نوزاد را پرورش دهند.را در برخی از آن ها انبار کنند و در 

 خوانندگان محترم!
حوال انسان، أبعد ازینکه در آیات قبلی از عجائیب حیوانات مختلف و برخی ازعجائیب 

( نیز مراتب چهارگانه عمر 74الی  70یات متبرکه )آمطالبی به بیان گرفته شد، اینک در 
دوران تولد، جوانی، میان سالی و پیری و  انسان را بیان قرار میدهد: آنها عبارتند از:

 ی اینها بر قدرت ذات آفریدگار دلالت دارند.فرسودگی، همه

لْم شَ  نْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إ لىَ أرَْذَل  الْعمُُر  ل كَيْ لََ یَعْلَمَ بَعْدَ ع  ُ خَلَقَكُمْ ثمَُّ یتَوََفَّاكُمْ وَم  یْئاً إ نَّ وَاللََّّ
یرٌ﴿ َ عَل یمٌ قدَ   ﴾۷۰اللََّّ

میراند و برخی از شما به خوارترین )دوره( پیری باز و الله شما را آفرید، باز شما را می
کنند، داند و همه چیز را فراموش میشوند طوریکه پس از دانستن چیزی نمیگردانیده می

 (۷۰چون الله دانای تواناست.)
 تفسیر:

ُ خَلَقکَُمْ ثمَُّ یَتوََفاّکُمْ » خداوند متعال با قدرت و نیروى خود بعد از این که وجود نداشتید  :«وَاَللَّّ
شما را خلق کرد. یعنی و تنها خدای سبحان است که شما را از عدم آفرید سپس چون 

 و بعضی« »وَ مِنْکُمْ مَنْ یرَُدُّ إِلى أرَْذَلِ الَْعمُُرِ »میراند،  شما را می ،تان به پایان رسدهایاجل
پیروفرتوت  یعنی انسان از اثر کبر سن «شودمی عمر باز گردانده دوره ریناز شما تا خوارت

شده وهمچون طفل بی تمیز میگردد که از آنچه دانسته بود دیگر چیزی نمیداند، آنچه را که 
 شناسد.شناخت دیگر نمی در حافظه داشت فراموش میکند و آنچه را که می

هر کس قرآن بخواند »دراین مورد میفرماید:  بن عبداللَّّ  ۀمفسر مشهور ابو عبداّللَّ عکرم
و  یکسان امری حالات خرافتی، درهمه سن که است گفتنی «گردد.رذل العمر بر نمىأبه 

کند، هر چند از  می فرق وغیره شرایط اجتماعی، اقتصادی و نظر به نیست یک نواخت
 «.است سالگی هفتاد و پنج عمر، سن خوارترین» فرمود: که است شده )رض( روایتعلی
« ً دانست فراموش کند و به صورت طفلى ناقص تا آنچه را که مى: «لِکَیْ لایعَْلَمَ بعَْدَ عِلْم شَیْئا

 القوه و عقل درآید.

«( َ عَلِیم  قَدِیر   قطعاً الله متعال داناست، علمش به همه چیز محیط است و هیچ : («70إِنَّ اَللَّّ
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ماند، تواناست، از عدم ایجاد کرده، بعد از زنده ساختن می  امر نهانی بر وی پنهان نمی
 سازد، زهی جلال، زهی تعالی و زهی کمال.میراند وپس از میراندن باز زنده می 

:  أرَْذَل  الْعمُُر 
 گی است.مرحله( زندخوارترین )دوره وازجمله «: أرَْذَلِ الْعمُُرِ » قبل از همه باید گفت که:

ای است که انسان در آن فرتوت و خرِف )یعنی به سومین دورۀ زندگی( بر میگردد دوره
 و همچون مانند یک کودک ناتوان و نادان تبدیل میگردد.

اینکه انسان به سن بلوغ برسد واینکه به اثر پیری عقلش  یا هم ارذل عمر عبارت است از:
 کم شده باشد.

میفرماید: که أرذل العمر: عبارت از آن شخصی است که عمر الصنعاني در سبل السلام 
اش به سن بلوغ رسیده ولی عقلش به اثری پیری کم شده باشد، مانند حالتی که در دوران 

 طفلی داشت، یعنی ضعیف البنیه، سخیف العقل، قلیل الفهم. باشد.
پیری وزیری همچنان المبارك فوري درمعنی أرذل العمر میفرماید:که هدف از آن حالت 

وضعف از أداء الفرائض وخدمت نفس خود باشد ونظافت اش را اهلش به دوش بگیرد و 
 این حالت بر اهلش طوری سخت تمام شود، که تمنای مرگش را میکنند.

 که: مینویسند لغت اهل علمای
 «العمر ارذل»از منظور و است نامطلوب و پست چیز معنى به «رذل» ماده از «ارذل»

 کاری وفراموش ضعیفی، پیری نهایت به که میباشد انسان عمر هاىدوران ینتر نامطلوب
 و میکند فراموش کلى به را خود هاى دانش و علوم قرآن گفته به و میرسد علیأ حد به

 شود. مى کودک یک همانند درست
 مورد در علاوه به دارند، او از و ندارند انتظارى کودک از انسانها که، تفاوت این با

 برطرف حالات این همه روحشان، و جسم ونمو بارشد که هست امیدوارى این کودکان
 ندارد. وجود هم امیدى چنین وکهنسال، فرتوت پیران درمورد اما میگردد،

 همه کهنسال پیر این اما بدهد، دست از که نداشته چیزى کودک یک که، تفاوت این با و
 داده. دست از را خود حیاتى هاى سرمایه
 و بارتر رقت بسیار کودکان، حال با مقایسه در سالخورده پیران حال جهات، این روى

 است. ناگوارتر
 بازیچه به که آنان برای است تذکاری و یادآوری نحل( سوره 70 شریفه )آیه حقیقت در

  اند. مانده غافل آخرت از و شده سرگرم دنیا های
 به اینجا در نموده معرفی ضعیف ار انسان دیگر ای درآیه متعال خداوند که طور همان
 )اگر وانتهایش فهمد نمی طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف
 این نتیجه» این بنابر میدهد. دست از را هایش اندوخته و ها آموخته کند( ک در را پیری
 همه و «نستدا نخواهد چیزى وآگاهى دانش و علم از بعد که شد خواهد آن طولانى عمر
 کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به میسپارد. فراموشى دست به را

 داند. نمى شود سؤالى او از اگر کند،مى فراموش بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار
 ارذل» از مراد و است، «پستى و رذالت» از تفضیل اسم شریفه درآیه «أرذل» کلمه
 شعور قواى که است، پیرى و شیخوخت سنّ  «لایعَْلَمَ... لِکَیْ » ملهج قرینه به «العمر

 شود، مى مختلف ها مزاج اختلاف به انحطاط این والبته میکند، پیدا انحطاط آن در وادراک
ً  و  المیزان( )تفسیر شود. مي شروع سالگى پنج و هفتاد سن از غالبا
  درعمر را شما گاه آن پس کرده خلق را مردم گروه شما خدا که: است این آیه معناى و
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 به قدر آن رسیده پیرى سن تا که هستند شما از بعضى البته و میگیرد، جوانی و متوسط
 را چیزى دیگر بودند عالِم عمرى آنکه از بعد ادراکی قواى ضعف از که برمیگردند عقب
 و کارى فراموش و بود نسیان یکپارچه که کودکى سنین و عمر آغاز مانند درست ندانند،
 دست به شما علم و شعور و مردن و زندگى که است این نشانه و دلیل خود این و ناآگاهى

 هم را خود زندگى و داشتید،مى نگه خود براى را خود شعور نه گر و نیست، شما خود
 قدرت و علم به دارد که عجیبى نظام با علم و زندگى این بلکه میکردید، حفظ خود براى
 ردد.میگ منتهى خدا
 بفهماند ها انسان به میخواهد بلکه ندارد، مدنظر را خاصی شخاصأ یا شخص شریفه آیۀ این
 جمله از و رسانیده فعلیت به و نموده کسب را آنچه نمیتواند و است محدود بشر فکر که

 از دارد که علمی هر و باشد داشته شهودى و علمى احاطه آنها بر کاملاً  است او معلومات
 باشد. مغرور آن به نباید و است لاهیا های نعمت
 سرگرم دنیا های بازیچه به آنانیکه برای است تذکری و یادآوری شریفه آیۀ این حقیقت در
 اند. مانده غافل آخرت از و شده
 در نموده معرفی ضعیف را انسان (ءۀ نساسور /28ای)درآیه متعال خداوند طورکه همان
 نتهایشاِ  و نمیفهمد طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف به اینجا
 میدهد. دست از را هایش اندوخته و هاآموخته کند( درک را پیری )اگر
 چیزى آگاهى و دانش و علم از بعد شدکه خواهد آن طولانى عمر این نتیجه» این بنابر

  سپارد. مى فراموشى دست به را همه و «دانست خواهدن
 بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به

  نمونه( )تفسیر داند. نمى شود سؤالى او از اگر میکند، فراموش
 طور انهم میشود، تر ضعیف میرود کهولت سن به چه هر که است انسان طبیعت این و
 )وبه میکنیم اشواژگونه آفرینش در دهیم، عمر طول را هرکس میفرماید: دیگر درجای که

  (.68یس، ) نمیکنند؟ اندیشه آیا گردانیم( مى باز کودکى ناتوانى
 جا این در نموده معرفی ضعیف را انسان نساء( سوره ،28 آیۀ در خداوند که طور همان

 نتهایشاِ  و فهمد نمی طفولیت( )زمان ابتدایش انسان این که پردازد می انسان وصف به
 میدهد. دست از را هایش اندوخته و ها آموخته کند( درک را پیری )اگر
 واهدنخ چیزى وآگاهى ودانش علم بعداز که شد خواهد آن طولانى عمر این نتیجه» این بنابر

  .نمونه( )تفسیر سپارد مي فراموشى دست به را همه و «دانست
 بگیرد یاد چه هر میشود، فراموشکار کند، پیدا کودکى دوران به شبیه حالتى دیگر: سخن به

 داند. نمى شود سؤالى او از اگر کند،مى فراموش
 طوریکه نهما میشود، تر ضعیف میرود کهولت سن به چه هر که است انسان طبیعت این و

سْهُ فِي الْخَلْقِ أفََلا یعَْقِلوُنَ.» میفرماید: یس( سوره / 68 مبارکۀ درآیۀ رْهُ ننُكَِّ « 68وَ مَنْ نعَُمِّ
اش به فراموشى )و هر كه را طول عمر دهیم، او را در آفرینش واژگونه میكنیم. )حافظه
 ل نمي كنند؟سپرده میشود، قدرتش به ضعف میگراید و قامتش خم مي گردد( آیا تعقّ 

سْهُ »کلمه  گرفته شده است که به معناى واژگون كردن و « تنكیس»درآیه مبارکه از« ننَُكِّ
مراد از آن بازگشت انسان به حالت كودكى است. علمش به جهل و فراموشى تبدیل میشود، 

ى صدرش به زود رنجى میرسد، حسّاسیتش زیاد و قدرتش رو به ضعف میرود و سعه
 شود.اشكش روان مى 

سْهُ »سنتّ الهی بر آن است كه پیرى همراه با شكستگى باشد.  رْهُ ننَُكِّ  گرچه آثار عمر « نعُمَِّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

65 

ها طولانى به دست پروردگار باعظمت است. ولی انسان هم باید به فكر از دست رفتن نعمت
 باشد. 

سان آالهی این دوره از عمر را بر ما ، وهم به فكر ضعیف شدن آنها :«لطََمَسْنا، مسخنا»
 بگردانی.

مْ عَلىَ مَا  زْق ه  ي ر  لوُا ب رَاد   ینَ فضُ   زْق  فمََا الَّذ  لَ بعَْضَكُمْ عَلىَ بَعْض ف ي الر   ُ فَضَّ وَاللََّّ
 ﴾۷۱مَلَكَتْ أیَْمَانهُُمْ فَهُمْ ف یه  سَوَاءٌ أفََب ن عْمَة  اللََّّ  یجَْحَدُونَ﴿

آنانیکه )در ا در رزق و روزی بر برخی دیگری برتری داده است؛ خدا برخی از شما ر
اند حاضر نیستند که روزی خود را به بردگان خود بدهند تا همۀ روزی( برتری داده شده

 (۷۱شان در آن )دارایی( مساوی باشند، پس آیا نعمت الله را انکار میکنند؟)
 تفسیر:

لَ بَعْضَکُمْ عَلى بَعْض » ُ فَضَّ زْقِ وَاَللَّّ باید گفت که: تنهاذات پروردگار سبحان و « فِی الَرِّ
تعالی است که بعضی ازمردم را بر بعضی دیگر در روزی برتری داده است، یعنی میزان 

و بر  گشاد و فراخ اشاز بندگان را بر برخی الله تعالی روزی روزى شما متفاوت است،
 یکی این یابد پس روز خود را نمی و طعمه وتلایمقوت  کهگردانیده تنگ دیگرچنان برخی

 الله سبحان وتعالی است. بالغه از حکمت و این را مملوکیکی  و آن گردانیده را مالک
موضوع مینویسد:  این پیرامون« القرآن ظلال فی»در تفسیر خویش  شهید سید قطب

 پس استالهی  سنت تابع و علل اسباب این دارد که و عللی در رزق، اسباب دادنبرتری »
 روزی در کسب اما موهبتش بودهخِرَد  متفکر، دانشمند و اهل انسان که است ممکن گاهی

. است دیگری مواهب دیگر دارایاو در میدانهای  که روی باشد، از آن محدود و اندک
یابد اما بدانید  می دست گسترده و ثروتیمال  به و نادان کودن انسان یک بر عکس گاهی
 است لوحانه ساده . پسبرخوردار است ، ازموهبتبعد خاص قطعاً در این انسان این که

 ندارد. البته ارتباطی و استعداد انسان توانمندی ، بهروزی و رزق وسعت که اگر بپنداریم
 هرحال، براساس . بهاست سبحان خدای از جانب ر رزق، ابتلایید وتنگی گشایش هم گاهی

و دارایی، در سایر ابعاد زندگی  در مال بر تفاوت علاوه که است بالغه هایهمین حکمت
در هوش، زیبایی، خرد، سلامتی،  ؛ مانند تفاوتاست شده قرار داده هاییها نیز تفاوتانسان
 «. ...و غیرهزیبا  اسم داشتن

ی رِزْقهِِمْ عَلى ما مَلکََتْ أیَْمانهُُمْ فهَُمْ فِیهِ سَواء  اغنیا» لوُا برَِادِّ در مورد رزقى : «فمََا الََّذِینَ فضُِّ
که خدا به آنها عطا کرده است، بردگان مملوک خود را شریک قرار نمیدهند تا در آن با 

 ورد.آبردگان خود برابر باشند. این مثلى است که خدا آن را براى مشرکان می 

ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: آنها بردگان خود را در اموال و زنان خود شریک 
چگونه بندگان مرا در سلطه و فرمانروایى من شریک من قرار میدهند. اند! پس نکرده

 .(۲/٣٣٨)مختصر 
ِ یَجْحَدُونَ)» استفهام انکارى است. یعنى آیا دیگرى را شریک او قرار (« 71أفَبَنِِعْمَةِ اَللَّّ

 میدهند در حالي که فقط او صاحب نعمت است و بر آنان فضل و بخشش دارد؟
تفاوت مردم در رزق، یكى از  از مفسران بدین عقیده اند که: تعداد کثیری باید گفت:

هاى حكیمانه الهى است، زیرا اگر همه مردم یكسان و یك نواخت بهره میبردند، برنامه
شد. مثلًا سخاوت، صبر، ایثار، حمایت، شفقت، تواضع كمالات معنوى آنان ظاهر نمى 

 ها باشد.ى در میان انسانهایوامثال آن، زمانى معنى پیدا میكند كه تفاوت 
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وری است درصورتیکه انسان حاضر نیست باتقسیم امكانات زیر دست آدرضمن قابل یاد
 دهد؟خودش را شریك خود قرار دهد. پس چگونه سنگ و چوب را شریك خداوند قرار مى 

 همچنان باید گفت: بی تفاوتى بودن و ترك كمك به دیگران، كفران نعمت است. 

ُ جَعَ  نَ وَاللََّّ كُمْ بنَ ینَ وَحَفدََةً وَرَزَقَكُمْ م  نْ أزَْوَاج  كُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُمْ م  نْ أنَْفسُ  لَ لَكُمْ م 
نوُنَ وَب ن عْمَت  اللََّّ  هُمْ یَكْفرُُونَ﴿ ل  یؤُْم   ﴾۷۲الطَّی  باَت  أفََب الْباَط 

ن، فرزندان و نواسه گانی والله برای شما همسرانی از جنس خودتان قرار داد و از همسرانتا
پدید آورد، و از نعمت های پاکیزه و دلپذیر به شما روزی داد، ]با این همه لطف و رحمت[ 

 (۷۲آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت های خدا را ناسپاسی میکنند؟!)
 تفسیر:

آرامش هاى الهى است. )همسر صالح وسیله واقعاً هم همسر و فرزند صالح، از جمله نعمت
ً »و فرزند صالح مایه امید است( طوریکه میفرماید:  ُ جَعَلَ لکَُمْ مِنْ أنَْفسُِکُمْ أزَْواجا : «وَ اَللَّّ

تان با آنان آرام های وخدای سبحان وتعال برای شما ازخودتان همسرانی قرارداد تا روان
 گرفته و هکذا در بین شما مهر و محبت و دلسوزى به وجود آید.

و از همسرانتان، فرزندان و نواسه ها به شما عطا : «لکَُمْ مِنْ أزَْواجِکُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً وَجَعَلَ »
 کرده است. آنها به حفده موسومند؛ 

پدر را  خدمت اند کهفرزندانی قولی: حفدهفرزندانند. به فرزندان  گان، یعنینواسه«: حفده»
 .و در اطاعت آنها شتاب نشان میدهند میکنند

چون  -های گوارا وشما را از سایر غذاهای پاکیزه و نوشیدنی: «وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الَطَّیبِّاتِ »
روزی بخشید تا از آنها بر  -ها وغیره ها، سبزیجات، لبنیات، گوشتهای گیاهی، میوهدانه

 تعالی یاری جویید. طاعت حق
گرایى باطل  هاى الهى،وتحریم حلالترك ازدواج وجلوگیرى از فرزند آوردن باید گفت که: 

 أفَبَِالْباطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَ بِنِعْمَتِ اَللَِّّ »و كفران نعمت است. طوریکه در آیه مبارکه امده است: 
خداوندی بتان و معبودان باطل را  آیا بازهم کافران به دروغ و ناروا («72هُمْ یکَْفرُُونَ )

شمار الله متعال کفر می ورزند؟ آیا بازهم های بیانهای عظیم و احس باور کرده و به نعمت
باشد. و باز هم خدای یگانۀ قهار را سپاس نگذاشته و در حالیکه تنها او شایستۀ الوهیت می 

نسبت  غیر وی را به و آن ورزند،کفر می  الله متعال نعمت و به ورید،آها ایمان می تبُ به 
این استفهام براى سرزنش و  گذارند؟.نمی  رجأ و نعمت او را در بخشندگی یگانگی داده

 توبیخ است.

نَ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  شَیْئاً وَلََ  زْقاً م  نْ دُون  اللََّّ  مَا لََ یمَْل كُ لَهُمْ ر  وَیَعْبدُُونَ م 
یعوُنَ﴿  ﴾۷۳یسَْتطَ 

ها و زمین را عبادت میکنند که مالک کمترین رزقی در آسمانآنها غیر از خدا موجوداتي 
 (۷٣برای آنان نیستند و توانایی ندارند.)

 تفسیر:
در آیۀ مبارکه میفرماید: معبود باید هم رازق باشد و هم قادر، ولى شركائى كه شما براى 

به جای پروردگار ، آن مشرکان که ندارنداید هیچكدام این امکانات وقدرتمندی را  خدا گرفته
ها را پرستش میکنند که آنان، اختیاردار چیزی نبوده و به کسی چیزی نمی بتباعظمت 

بخشند و نه از زمین و نه هم بر تملک و بخشیدن می  هادهند، نه چیزی از آسمان به آن
دارند و نه قدرت رویاندن  معبودان خیالى شما، نه قدرت باراندن باران از آسمان را توانایند،
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یعنی قدرت نازل کردن باران را ندارند و نمیتوانند کشت یا درختى را گیاه در زمین، 
برویانند. و نمیتوانند کم یا زیاد روزى آنها را تأمین کنند. بصورت کل باید گفت که: 

ترین كارها  معبودهاى ساختگى، نه تنها قادر بركارهاى بزرگ نیستند، حتىّ قادر به كوچك
 هم نیستند.

ها ومعبودها، نه الَن رازق اند و نه آن بت به یاد داشته باشید که:: («73وَلا یَسْتطَِیعوُنَ)»
 کسیکه پسبلکه معبودات جامد و ناتوانی بیش نیستند. میتوانند در آینده هم رازق باشند. 

قرار گیرد؟. واقعیت امر همین  شمورد پرست که است آن لایق باشد، چگونه بیچاره گونهاین
 ى تشبیهات در مورد خدا، همانا جهل انسان است.سرچشمه است که:

َ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ﴿ َّ  الْْمَْثاَلَ إ نَّ اللََّّ بوُا للَّ   ﴾۷۴فلَََ تضَْر 
گمان الله نکنید(، بیالله امثال )مانندها( قرار ندهید )مخلوق را به او تشبیه بنابر این براي 

 (۷۴دانید.)داند و شما نمیمی
 تفسیر:

ِ الَْْمَْثالَ » ای مردم! پس وقتی متیقن شدید که بتان و معبودان باطل نفع و : «فَلا تضَْرِبوُا لِِلّّ
ها را برای الله متعال مِثل ومانند نگردانید؛ زیانی را به شما رسانده نمیتواند، بناءً دیگر آن

قرار ندهید زیرا او  ومانندی او مثل یعنی: برای تعالی همانند نیست،حق زیرا چیزی با
َ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاتعَْلمَُونَ)» ندارد. و مانندی ومثل است یگانه و اوست شنوای  («74إِنَّ اَللَّّ
، حال آنکه شما نمیدانید با این شرک آوری چه اشتباه بزرگ و چه گناه عظیمی را ءبینا

 اید.مرتکب شده
 ! خوانندۀ محترم
 تان به بیان گرفته میشود.بُ ( در مورد دومثل درمورد 76الی  75) درآیات متبرکه

زْقاً حَسَناً فهَُوَ  نَّا ر  رُ عَلىَ شَيْء وَمَنْ رَزَقْناَهُ م  ُ مَثلًََ عَبْدًا مَمْلوُكًا لََ یَقْد  ضَرَبَ اللََّّ
ا وَجَهْرًا  رًّ نْهُ س  َّ  بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََ یَعْلمَُونَ﴿ینُْف قُ م   ﴾۷۵هَلْ یسَْتوَُونَ الْحَمْدُ للَّ 

الله بردۀ مملوکی را به طور مثال ذکر کرده است که برای انجام هیچ کاری قدرت ندارد، 
و نیز کسی را مثل میزند که از سوی خویش به او روزی پاکیزه داده است، پس او در 

کند، آیا این دو برابرند؟ الحمد لله )سپاسها مخصوص الله پنهان و آشکار از آن انفاق می
 (۷۵است(، بلکه بیشتر آنان نمیدانند.)

 تفسیر:
دانید، چگونه خالق و مخلوق را مساوى مى شما كه دو انسان )مولى و عبد( را یكسان نمى 

 دانید.
 : 75ۀ شأن نزول آی

ضَرَبَ اّللَُّ مَثلَاً عَبْداً »عزیز ابن جریر از ابن عباس)رض( روایت کرده است: کلام  -636
 ً مْلوُکا جُلیَْنِ أحََدُهُمَا أبَْکَمُ »در باره مردی از قریش وغلامش نازل گشته است و « مَّ )نحل: « رَّ
دانست واز پذیرش آن خود که اسلام را زشت وناپسند می  -( دربارۀ عثمان )وبرده او76

 -دادن و اجرای امور خیر منع کند  ورزید وتلاش میکرد عثمان را از صدقه داری می
 نازل شده است.

رُ عَلىَ شَيْء وَهُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلََهُ أیَْنمََا  ُ مَثلًََ رَجُلیَْن  أحََدُهُمَا أبَْكَمُ لََ یَقْد  وَضَرَبَ اللََّّ
هْهُ لََ یأَتْ  ب خَیْر هَلْ یسَْتوَ ي هُوَ وَمَنْ یأَمُْرُ ب الْعدَْل  وَهُوَ عَ  رَاط یوَُج   لىَ ص 

 ﴾۷۶مُسْتقَ یم﴿
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 و بر انجام چیزی توانایی زاد است  مادر و الله دو مرد را مثل میزند که یکی از آنان گنگ
آیا  آورد.ندارد، و او باردوش آقای خویش بوده و هرجا او را بفرستد خیری به همراه نمی

چنین انساني با كسي كه امر به عدل و داد میكند و بر راه راست قرار دارد مساوي 
 (۷۶است؟)

 تشریح لغات و اصطلَحات:
 گنگ مادر زاد )مفردات راغب اصفهانی(. «: أبَْكَمُ »
خوار خوان دیگران باشد. سربار. کسیکه در زندگی تنبل و بیکار بوده و جیره «: كَل  »
پرست و خداپرست است، یا این که مراد مقایسه مراد بت«: هُوَ وَ مَنْ... هَلْ یَسْتوَِي»
ها گنگ ؛ چراکه بتهای ناتوان با خداوند قادر مطلق و متصرّف در امور جهان استبت

 کننده مردمان بهباشند و خداوند سمیع و علیم و دعوت و ناتوان و سربار پرستنده خود می 
کند که منتهی ست و پرستندگان خود را به راه راستی رهبری میها اها ونیکی سوی خوبی 

 به سعادت در دنیا و خوشبختی در آخرت است.
 تفسیر:

زشتی عقیدۀ کفار مَثلَی دیگری در مورد تفاوت بین معبود حقیقى بدی وخداوند متعال برای 
ُ مَثلَاً رَجُلَیْنِ أحََدُهُما »هاى باطل را در آیۀ مبارکه ارایه نموده و میفرماید: و بت وَ ضَرَبَ اَللَّّ

، است از آنها گنگ یکی دومرد هستند که« أبَْکَمُ لایَقْدِرُ عَلى شَیْء وَهُوَ کَل  عَلى مَوْلاهُ 
 بریده که است کسی قولی: ابکم . بهاست و ناتوان کاملاً درمانده گفتنازسخن «: ابکم»

آید، البته از او برنمی کاری هیچ ، وگپ زدن نیست قادر به خوبی گپ می زند وبه بریده
نه برای خود فهمد، ناشنواست و نمی او و بیان بر نطق قدرتش و عدم فهم عدم سبب به

آید و نه مشکلی به دست وی سودی رسانده میتواند ونه برای دیگران، نه از او کاری برمی
حل میشود، چون گنگ وکودن وناتوان و ضعیف است. بلکه در واقع او خود بار سنگینی 
بردوش سرپرست ومولای خویش است، هرجا اورا میفرستد، کاری را از پیش نبرده و 

آورد، مجاهد میفرماید: این مثلى است که در مورد بت و خداى تعالى یخیری به همراه نم
 .(.۲۰/۹٣زده شده است. )تفسیر رازى 

با این  شخص، آیا این(«76هَلْ یَسْتوَِی هُوَ وَمَنْ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراط مُسْتقَِیم)»
 است سالموحواسی هوش و دارای دهد،می  فرمان عدل به که ، با کسیدارد که اوصافی

 وروشی وپایدار وبر سیرت مستقیم یعنی: بر دین «است راست بر راه»شخصاً  «و اوخود»
 .قطعاً برابر نیست« ؟برابر است» نیکو است

های داند، پس ای کفار! شما چگونه میان سنگهیچ انسان عاقلى این دو را برابر نمى 
یگانۀ منان برابری قایل میشوید؟! سنگ، بی زبان کر وکور است و خدای جان و خدای بی

بخش، توانا، آفرینندۀ روزی ده، بردبار و آمرزگار! پاک و سبحان شنوا، بینا، دانا، نعمت 
کند، مساوى های نیکوی وی. خدایى که انسان را به راه مستقیم هدایت مىمقدس است نام 

 باشند.

اختیار زبان، بیبی بتان و میان سبحان خدای میان برابری امتناع نیز،مثل  ازاین هدف
 قرار میدهند. سبحان خدای آنها راشریک مشرکان کهاست  وناتوانی

 َ َّ  غَیْبُ السَّمَاوَات  وَالْْرَْض  وَمَا أمَْرُ السَّاعَة  إ لََّ كَلمَْح  الْبَصَر  أوَْ هُوَ أقَْرَبُ إ نَّ اللََّّ  وَللَّ 
یرٌ﴿  ﴾۷۷عَلىَ كُل   شَيْء قدَ 

و کار قیامت به )و او همه را میداند(  ها و زمین مخصوص الله است.و علم غیب آسمان
 (۷۷گمان الله بر هر کاری قادر است.)اندازه یک چشم زدن یا کمتر از آن است، بی
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 تفسیر:
ِ »طوریکه میفرماید: است. هم خداوند متعال نه تنها عالم به غیب است، بلكه مالكِ غیب  وَلِِلّّ

 اوست یعنی: مختص خداست ازآن آسمانها وزمین غیب وعلم «غَیْبُ الَسَّماواتِ وَالَْْرَْضِ 
ها وزمین نهان است الله هر آنچه در آسمان ندارد مشارکت دیگر با او در آنوهیچکس 

ن نیست. و هیچ کاری براى متعال از آن آگاه و بدان واقف و داناست هیچ نهانی نزدوی پنها
وَما أمَْرُ الَسّاعَةِ إلِاّ کَلَمْحِ »او سخت ودشوار نیست، حتىّ برپایى قیامت طوریکه میفرماید: 

وکار قیامت در سرعت وقوع خود جز بسان یک چشم به هم زدن یا « الَْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ 
لمَْحِ الْبَصَرِیعنی »لادرنگ میشود. سریعتر ازآن نمیباشد؛ زیرا خدا به هرچه بگوید: بشو، ب

این مثلی است که برای کوتاهی زمان استعمال میگردد و این بیان تمثیل «: چشم برهم زدن
و تصویر سرعت آمدن آن است، قیامت، شدنى است، زیرا خداوند هم علم به همه چیز دارد 

نیست، خود را برای  به دنیا نباید مغرورشویم، قیامت دور و هم قدرت بر دوباره آفریدن.
 آن آماده باید کرد.

 تر وکمتر است.یعنی نزدیکتر. که دراین آیه مبارکه هدف ازآن کوتاه«:أقَْرَبُ »
«( َ عَلى کُلِّ شَیْء قَدِیر  خداوند متعال بر هر چیزی تواناست و از آن جمله بر  («:77إِنَّ اَللَّّ

 به پاداشت سریع قیامت و به پایان رساندن کار عالم.

هَات كُمْ لََ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ  نْ بطُُون  أمَُّ ُ أخَْرَجَكُمْ م  وَاللََّّ
 ﴾۷۸وَالْْفَْئ دَةَ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴿

تان بیرون آورد، درحالیکه هیچ چیز نمیدانستید، و برای شما های مادرانوالله شمارا ازشکم
 (۷٨تا شكر نعمت او را بجا آورید.)قلب داد،  گوش وچشم و

 تفسیر:
 حسّ یا قوه شنوائی، شنیدن، گوش.«: السَّمْعَ »
 جمع بَصَر، حسّ یا قوه بینائی. چشم.«: الْبْصَارَ »

آمده است باید گفت که: انسان « وَالْْبَْصَارَ »قبل از « السَّمْعَ »در مورد اینکه چرا تذکر 
شنود، ولى چشم بعد از تولد تا مدّتى بسته توسط گوش که حتی در شكم مادر هم باشد مى 

 است. شاید بنابر همین دلیل در آیه مبارکه ذکرنام گوش قبل از چشم بعمل آمده است. 
در لغت، به « فأد» قلب. جمع آن، افئده است. مراد ادراک و تمیز است.«: ؤادالافئدة: ف»

 معنى دلسوزى و تحریك است.
بطور مثال که اگر انسان خبر خوش یا بدی را بشنود اولین اثر را در قلب خود احساس 

د اند كه در آن توقّ میکند. چون قلب اولین مظهر تحریک پذیر است. قلب را از آن فؤاد گفته 
 و دلسوزى هست و یا در آن تأثرّ و انقلاب هست.

حواس پنچگانه دروجود انسان از نعمت های الهی است،که برای انسانها اعطا گردیده است، 
 بناءً سعی وکوشش بعمل ارد تا از آن: استفاده صحیح سالم وروا بعمل آرند.

ه تأسف چشم دارند ولى قرآن عظیم الشأن از آنعده انسانهای انتقاد به عمل می آورند که ب
 بینند، گوش دارند ولى حاضر به شنیدن حقّ وحقیقت نیستند.حقایق را نمى 

علماء میفرمایند که: شكر واقعى نعمت داشتن گوش وچشم، تحصیل علم است: زیرا آیه 
دانستید، من به شما چشم و گوش دادم تا شكر كنید، یعنى مبارکه درابتدا میفرماید: شما نمى

 موزید. واین علم وتحصیل خویش را در خدمت بشریت وترقی وتعالی آن قرار دهید.علم بیا
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 نعمت های سه گانه )گوش چشم و قلب(:
 ازالله متعال خویش شکرگزار هستیم که درجمله سایرنعمت؛ سه نعمت عظیمی را برای ما 

 انسانها اعطا فرموده است این نعمت همانا: گوش، چشم وقلب.
هم به انسان داده است و هم به حیوان الله سبحان وتعالی عمتی است که البته گوش وچشم ن

 اما قلب از خصائص انسان می باشد.
در تعبیر علمی به اینها ابزار و وسائل شناخت میگویند که موجب می شود انسان با خارج 
ارتباط برقرار کند. انسان در مبصرات با چشم و در مسموعات با گوش که آن را به قلب 

 می دهند و قلب آن را حلاجی می کند.
متعال ازحس لامسه وذائقه وشامّه نامی نبرده است و حالیکه آنها این سه نیز الله علت اینکه 

این است که این دو جنبه ی مادی محض دارند و به پای اهمیت  از ابزار شناخت هستند،
 دارند.ی بالایی سمع و بصر نمی رسند. سمع و بصر در ابزار شناخت رتبه

 علماء میفرمایند اگر انسان فاقد چشم وگوش شود بحیث یک جماد مبدل میشود:
یعني كسیكه برخي حواس را نداشته باشد،  «.من فقد حسا فقد علما»طوریكه قاعده فلسفي 
ها راهم نخواهند داشت براساس این قاعده منشه اصلي تمام اداراكات برخي از علوم ودانش

سان، حواس ظاهري است كه در انسان وجود دارد. اگر از انسان حصولي وعلوم ظاهري ان
چشم و گوش را بگیرند در واقع نوعی مانند جماد میشود هرچند سه حس دیگر را داشته 

 باشد.

 «:ابصار»و « سمع»
در اصل به معنى قوّه شنوائى است وگاه  طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم که: :«سَمْع»

جابت دعوت، قبول و اِ کلمه به معانى: گوش گرفتن، هم اطلاق میشود. این« گوش»به خود
تجسّس نیز آمده است؛ و هنگامى كه در مورد خداوند به كار رود به معنى علم وآگاهى او 

ه به صورت است ولى در قرآن مجید هرگز این کلم« اسماع»به مسموعات است. جمعش 
شاید به این دلیل باشد كه خود  جمع نیامده است، بلکه همیشه بشکل مفرد بیان یافته است؛

 در معنى جمعى نیز استعمال میشود. « سمع»
 ؟ ابصار چیست

به كار میرود. این « قوّۀ بینائى»وهم به معنى « چشم»هم به معنى عضو بینائى  :«بَصَر»
« بصیرت»و « بصر»ز استعمال میشود، وبه آن کلمه، درمعنى نیروى عقل و درك نی

است ولى هرگز کلمه « بصائر»، «بصیرت»وجمع « ابصار»، «بصر»میگویند. جمع 
مى گویند و عجیب اینكه گاهى کلمه « بصر»به چشم گفته نمى شود بلكه به آن « بصیرت»
علاقه  به اشخاص نابینا، اطلاق مى شود، ولى ظاهراً این استعمال نه به خاطر« بصیر»

 ترى بهره شخاص نابینا غالباً از نیروى ادراك قوىأتضاد است بلكه به خاطر آن است كه 
مندند و فقدان حسّ بینائى خود را با قوّت تفكر و بصیرت، جبران مى کنند. )المفردات فی 

 غریب القران راغب اصفهانی(
 خواننده محترم!

به « سمع»به صورت جمع آمده است ولی « ابصار» سوره نحل کلمه 78چرا در آیه 
 صورت مفرد آمده است وحال آنکه سمع نیز جمع است؟

اسم جمع « سمع»باید گفت که دربعضی از لغت نامه ها مانند لسان العرب آمده است که 
است. ودیگر اینکه مبصرات چشم مختلف است زیرا اشکال، اضواء و چیزهای دیگر را 
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قط موج را می شنود بناءً بر این چون سنخ مسموع یکی است خداوند می بیند ولی سمع ف
 از سمع به صورت مفرد تعبیر کرده است.

برخی از مفسران بدین باور اند که: در این امر حکمت های نهفته است که برخی از این 
در قرآن همه جا مفرد آمده، یعنی به « سمع»حکمت های عبارت است از: اولاً کلمه 

گاهى به صورت جمع مانند « بصر»و « قلب»)اسماع( نیامده است، ولى  صورت جمع
سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ  وَ خَتمََ عَلى»آیه مورد پرسش، و گاهى به صورت مفرد آمده است: 

 ( 23)جاثیه: «. بَصَرِهِ غِشاوَةً  عَلى
 ممکن است یکى از دو چیز باشد:« سمع»علت مفرد آمدن 

دانیم که در اسم جمع ى به عنوان اسم جمع به کار می رود و مى اینکه سمع گاه - 1
 معناى جمع نهفته است و نیازى به جمع بستن ندارد.

این که سمع میتواند معناى مصدرى داشته باشد و مصدر دلالت بر کم و زیاد هر دو  - 2
 1کند، از این رو نیازى به جمع بستن ندارد. )التبیان فی تفسیر القرآن، جلدمى
  64حه صف

صاحب تفسیر جوامع الجامع معتقد است؛ سمع، چون مصدر است و اصولاً مصدر جمع 
 شود؛ از این رو، به صورت مفرد ذکر شده است.بسته نمى 

البته، میتوان وجه ذوقى و علمى براى این تفاوت گفت و آن این که چون تنوع ادراکات 
ده بیشتر است؛ از این جهت قلوب فوق العا« مسموعات»قلبى و مشاهدات با چشم نسبت به 

به صورت مفرد آمده است. )تفسیر « سمع»و ابصار به صورت جمع ذکر شده اند، ولى 
( نکته نیز قابل توجه است: این که در این آیه قلب و بصر به 89  88صفحه  1نمونه جلد 

د؛ صورت جمع و سمع به صورت مفرد آمده و قلب مقدم بر سمع ذکر شده دلیل خاصى ندار
 کنیم.زیرا در آیات دیگر قرآن عکس این کار را ملاحظه مى

 ! خواننده گان محترم
ی انسان و پرندگان بحث بعمل ( در مورد دانای راز و آفریننده79الی  77) درآیات متبرکه

 آید. می 

كُهُنَّ إ لََّ  رَات ف ي جَو   السَّمَاء  مَا یمُْس  ُ إ نَّ ف ي ذَل كَ لََیاَت  ألََمْ یَرَوْا إ لىَ الطَّیْر  مُسَخَّ اللََّّ
نوُنَ﴿  ﴾۷۹ل قَوْم یؤُْم 

اند؟ آنها را کسی جز الله متعال )از سوی پرندگان رام شده در فضای آسمان ندیدهآیا به 
 دارد، یقیناً در این )نمونۀ قدرت الهی( برای کسانی که ایمان دارند نشانهافتیدن( نگاه نمی

 (۷۹) هاست.
 تفسیر:

ها و توجّه به خالق آنهاست و با گفته شد سیمای کلی سورۀ نحل، آشنایى با نعمتطوریکه 
ها، عسل و نعمت هایى همچون آب باران، شیر حیوانات، میوه ذکر این آیه مبارکه از نعمت

همسر و فرزند نام برده شد و در این آیه وآیۀ بعد به نعمت پرندگان، پوست وپشم چهارپایان 
ها را ز كوه ها اشاره بعمل آمده است. خداوند متعال از ما تفكّر در آفریدهبردارى ا و بهره

ألََمْ یرََوْا إِلىَ الَطَّیْرِ »كند. طوریکه میفرماید: كنند، انتقاد مىمیخواهد و از كسانى كه فكر نمى
رات فِی جَوِّ الَسَّماءِ  ه مشیت و ها را بآیا کافران به سوی پرندگانی که الله متعال آن« مُسَخَّ

نگرند؟ که هم از قدرت خود در فضای آسمان برای پرواز رام ساخت، به نگاه تدبر نمی 
 باشد.دلایل قدرت و یگانگى خدا مى 

« ُ  هایشان آنها را از سقوط نجات فقط الله هنگام باز و بسته شدن بال  «ما یمُْسِکُهُنَّ إلِاَّ اَللَّّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

72 

 کند.وحفظ مى
به راستی در آفرینش پرندگان و پرواز آنها (« 79لِقوَْم یؤُْمِنوُنَ)إِنَّ فیِ ذلِکَ لََیات »

ونگهداشت آنها در فضا، دلیل وبرهانی روشن بر قدرت خدای ذوالجلال است، برای بندگانی 
 اندیشند.تعالی ایمان داشته و در صنع بدیعش می که به یگانگی حق 

ند و در نهایت خلوص نیت، راه الله واقعیت امر اینست که: اگر انسان بخواهد، جد وجهد ک
متعال را در پیش گیرد، قطعاً به مقام و منزلتی میرسد که جز خدا تمام زیبایی های گذرای 

)سوره « به جز خدا نبیند.»ی دنیا در نظرش هیچ است و انکار در این جهان پهناور فریبنده
 (.19ملک آیه 

  ! خوانندگان محترم
طاف اِل( اشاره ای دیگر به دلایل توحید و انواع نعمتها و 83ی ال 80در آیات متبرکه ذیل )

 آفریدگار، بعمل می اید.

فُّونَهَا یوَْمَ  نْ جُلوُد  الْْنَْعاَم  بیُوُتاً تسَْتخَ  نْ بیُوُت كُمْ سَكَناً وَجَعلََ لَكُمْ م  ُ جَعلََ لَكُمْ م  وَاللََّّ
نْ  ین﴿ظَعْن كُمْ وَیوَْمَ إ قاَمَت كُمْ وَم  هَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إ لىَ ح  هَا وَأشَْعاَر   ﴾۸۰أصَْوَاف هَا وَأوَْباَر 

و از پوست چهارپایان نیز هایتان برای شما جای آرامش و آسایش قرار داد، و الله از خانه
هائي قرار داد كه كوچ كردن و روز اقامتتان به آساني میتوانید آنها را  براي شما خانه

از پشم گوسفند و موی شتر و بز وسائل منزل )و موجبات رفاه( شما را آماده  و جابجا كنید،
 (٨۰کرده است، تا مدتی معین از آنها استفاده کنید.)

 تفسیر:
« ً ُ جَعَلَ لکَُمْ مِنْ بیُوُتِکُمْ سَکَنا این آیه مبارکه به تعقیب نعمت های اعطا شده، به « وَ اَللَّّ

 آرامش مایه هایتانشما از خانه میفرماید: یعنی و خدا برایبرشمردن نعمت های الهی ادامه 
 به وخستگی ورنج ازحرکت و جسمتان یابید و روحمی در آنها آرامش  که پدید آورد،

خاطر میپیوندد. سکون اصلی، سکون قلب و دماغ است که آن و امنیت  و راحتی سکون
ً  وَ جَعَلَ »در خانه به انسان دست میدهد   شما از پوست و برای« لکَُمْ مِنْ جُلوُدِ الَْْنَْعامِ بیُوُتا

ها و مسافران، مانند خیمه خیمه نشینان هایعبارتند از خانه کهنهاد،  هاییخانه چهار پایان
مل آنها در تا ح یابید،میآنها را سبک  که«تسَْتخَِفُّونهَا یوَْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ »ها و قبه

وقت جابجا شدن ونصب آنها در هنگام اقامت وماندن برشما سبک باشد یعنی در سفر و 
 حضر، حمل و برداشتن آنها برایتان سبک و آسان است.

« ً و برای شما از پشم گوسفند، شتر، و موی بز  «وَ مِنْ أصَْوافهِا وَ أوَْبارِها وَ أشَْعارِها أثَاثا
 هایی قرار داد.و لحاف و پوشش و خانه لباس و پوشاک و لباس و پتو

« ً مفروش میگردد، و  در منازل که فرشی خانه، چون از متاع استاثاثیه: عبارت  «أثَاثا
 برای زیبای خانه ها از آن استفاده بعمل می آید.

شوید.  برید و بدان کامیاب مىوتا دم مرگ ازآن سود وفایده مى (« 80وَمَتاعاً إِلى حِین)»
)این نظر ابن عباس)رض( و مجاهد است و مقاتل گفته است: تا فرسوده شدن از آن سود 

 معین تا وقتی؛ گیری از این اثاثیهبهره میبرند.(. البته قابل دقت وتوجه است که استفاده و
 زمان سازید. یا تا آن را از آنها برآورده ضروریات خویش که است هنگامتا آن  است، یعنی

 شوند و از کار بیفتند. کهنه که است

باَل  أكَْناَناً وَجَعلََ لَكُمْ سَرَاب یلَ تقَ یكُمُ  نَ الْج  لََلًَ وَجَعلََ لَكُمْ م  ا خَلقََ ظ  مَّ ُ جَعَلَ لَكُمْ م   وَاللََّّ
 ﴾۸۱ تسُْل مُونَ﴿الْحَرَّ وَسَرَاب یلَ تقَ یكُمْ بأَسَْكُمْ كَذَل كَ یتُ مُّ ن عْمَتهَُ عَلَیْكُمْ لَعلََّكُمْ 
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 ها برای شما غارها هایی را برایتان ایجاد کرد، و از کوهو الله از چیزهایی که آفریده سایه
هایی ایجاد کرد که شما را از گرمی )و سردی( حفظ میکند و قرار داد، و برایتان جامه

ما تمام کند، این چنین او نعمتش را بر شهایی که شما را از آسیب جنگ حمایت میجامه
 (٨۱) تا تسلیم فرمان های او شوید.کند می

 تشریح لغات و اصطلَحات:
 ها. جمع ظِلّ، سایه«: ظِلال»
« ً جمع «: سَرَابیِلَ »ها است. های کوهها، مراد غارها و شکافجمع کنّ، پناهگاه«: أكَْنَانا

کلاه خود و دیگر ای. در اینجا مراد زره و خفتان و سِرْبال، هر نوع لباس و هرگونه جامه
«: تسُْلِمُونَ »جنگ. اذیت و آزار و شدائد ناگوار جنگ. «: بَأسْ»های جنگی است. جامه

به چیزى گفته « كن»جمع «: اكنان»گردید.تسلیم فرمان خدا و مخلص در عبادت او می
هاى زیر مبارکه، غارها و تونل ۀآی ى استتار باشد و مراد از آن در اینشود كه وسیلهمى
 هاست.كوه

 تفسیر:
ً »خداوند متعال در آیۀ قبل، نعمت مسكن را براى شهرنشینان؛   ، «جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بیُوُتكُِمْ سَكَنا

ً »و نعمتِ خیمه را براى كوچی ها؛  ، مطرح كرد و در این «جَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الْْنَْعامِ بیُوُتا
ً »را براى غارنشینان؛  آیه، نعمت غار  مطرح ساخته است.« جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْجِبالِ أكَْنانا

به معناى پیراهن، را بیان داشته است که « سَرابِیلَ » ها، نامدر میان انواع لباسهمچنان 
لباس دائمى براى زن و مرد، كودك و بزرگ، در همه حال و همه جاست و تمام بدن را 

 پوشاند.مى 
ها، علاقه انسان را به ولى نعمت زیاد وروح تسلیم د آورشد که: توجّه، و تذکرنعمتباید یا

ُ جَعَلَ لَکُمْ مِمّا خَلَقَ »وپرستش را در او زنده میسازد. طوریکه خداوند متعال میفرماید:  وَاَللَّّ
هایی بان وتنها ذات پروردگار است که برای مصؤنیت شما از حرارت آفتاب سایه « ظِلالاً 

نقش  چون درختان، ساختمان ها و غیره قرار داد. در آیه مبارکه ملاحظه می داریم که:
 نعمت سایه، كمتر از نعمت روشنایى و نور نیست. 

« ً هایی گردانید که ها وپناهگاهها مغارهوبراى شما در دل کوه«: وَجَعلََ لَکُمْ مِنَ الَْجِبالِ أکَْنانا
 ینید.گزها سکونت میهنگام نیاز در آن

امام رازى فرموده است: چون سرزمین عربستان سخت گرم است و آنها به دفع گرما 
نیازمند میباشند و نشستن در سایه براى آنها لازم است، خداى متعال این معانى را جزو 

 (. ۲۰/۹٣هایش بیان داشته است. )تفسیر کبیر نعمت 
برای شما لباس از پنبه و پشم و غیر آن از انواع  و«: وَجَعَلَ لکَُمْ سَرابِیلَ تقَِیکُمُ الَْحَرَّ »

و « وَ سَرابِیلَ تقَِیکُمْ بَأسَْکُمْ »تان میکند، ها قرار داد که از آزار سرما و گرما حفظپارچه
پوششى زرهى از آهن براى شما قرار داده است که همانند لباس است وشما را در جنگ 

  دارد.و مصؤن مى  از اصابت تیر و نیزه و فشنگ شر دشمن حمایت
نعمت بر شما منت نهاد همچنان این اشیاء را عنوان و آنگونه که «: کَذلِکَ یتُِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَیْکُمْ »

تان داشت، نعمت ادیان را نیز که هدایت به سوی ایمان و فرود آوردن قرآن است ارزانی
 و جلوگیرى از سركشى ها و خالق آنها، بهترین راه دعوت به اللهجلب توجه مردم به نعمت

 و تكبر است.
 های وی گردن نهاده و فقط او را عبادت و اطاعت  تا تنها به فرمان(« 81لعََلَّکُمْ تسُْلِمُونَ)»

 کنید و چیزی را به وی شریک نیاورید. و یقین داشته باشید که جز او احدى قدرت فراهم 
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 ها و عطایا را ندارد.کردن این نعمت

نَّمَا عَلَیْكَ الْبلَََغُ الْمُب ینُ﴿فإَ نْ توََلَّ   ﴾۸۲وْا فإَ 
پس اگر ]بعد از این همه لطف و رحمت[ روی از حق گرداندند ]اندوهگین مشو[؛ چون بر 

 (٨۲تو فقط رساندن آشکار ]پیام وحی[ بر عهده توست.)
 تفسیر:

گرفرمان الهی و پرده. بیان  آشکار و بی«: المُبیِنُ »ابلاغ. تبلیغ. رساندن. «: الْبَلاغُ »
 گر درست از نادرست کارهای انسانها.روشن

ى آن سركشى در قابل یاد آوری است که: انسان در انتخاب راه وعقیده اختیار دارد و نشانه
ى و رسالت انبیا، ابلاغ است نه اجبار. طوریکه در برابر دعوت انبیاست. همچنان وظیفه

ای پیامبر! پس اگر بعد از اقامۀ حجت، بازهم کفار از ایمان رویگردان  آیه مبارکه آمده است:
شدند از این کارشان اندوهگین و غمگین نباش، زیرا تو بر اجرای مأموریتت که همان 

شود،  ابلاغ آشکار است، مأجور هستی و قطعاً به سبب تکذیبشان عذاب بر آنان واقع می
 هدایتگر است و بس.پس تو ابلاغگر هستی و تنها خداست که 

رُونهََا وَأكَْثرَُهُمُ الْكَاف رُونَ﴿ فوُنَ ن عْمَتَ اللََّّ  ثمَُّ ینُْك   ﴾۸۳یَعْر 
و ]از روی کبر و لجاجت[ انکار میکنند  )لیکن( باز آن راآنان نعمت خدا را میشناسند، 

 (٨٣اند.)بیشتر آنها کافر
 تفسیر:

بلکه پذیرش و عمل لازم و واجب میباشد. تنهاعلم و شناخت كافى نیست،  باید گفت که:
ِ ثمَُّ ینُْکِرُونهَا» هایى را که الله متعال به آنها ارزانى آن مشرکان نعمت «یعَْرِفوُنَ نِعْمَتَ اَللَّّ

ها را الله سبحانه و تعالی شناسند و اقرار هم میکنند که این نعمتفرموده است به خوبى مى 
رسال پیامبر صلی الله علیه وسلم را اِ نعمت الهی را با  یعنی مشرکان ارزانی فرموده است،

 شوند. شناسند، ولی با تأسف بازهم نبوتش را تکذیب کرده و منکر رسالتش میمی 
، معروف به سدّی «ابو محمد اسماعیل بن عبدالرحمان»مفسیر مشهور جهان اسلام 

نعمت الله متعال  مبارکه می نویسد: ۀیآهجری قمری( در تفسیر این  ۱۲٨كبیر)متوفای 
نکار اِ عبارت است ازحضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم که نبوتش را میشناختند اما از در 

 .و تکذیب او در آمدند. )این قول طبرى است.(
هاى قومى، لجاجت ى كفر، علاوه برجهل، تعصبریشههمچنان قابل یادآوری است که: 

بیشترآنان به سبب  «:أكَْثرَُهُمُ الْكَافرُِونَ »طوریکه آمده است  ،روحى وحفظ منافع مادى است
تعصّب کورکورانه، دشمنی باحق، مقدم شمردن زندگی دنیوی بر اخروی، خود برتربینی، 

ورزند، و گروه اندکی از آنان ها است که کفر می پرستی و دیگر آلودگیشهوترانی و لذّت
 آورند.د، و اقلیتی هم بعدها ایمان میو نادانی در اشتباهنعقلی به سبب بی

ى انكار عالمانه و لجاجت با حق، کفار در آیات متعددی سخن قرآن عظیم الشأن در باره
وَجَحَدُوا »بعمل آورده است؛ بطور مثال میفرماید: با آنكه از درون، یقین دارند، انكارمیكنند،

شناختند، میفرماید: پیامبر را مثل فرزندان خود مى( گاهى 14نمل،«)بهِا وَاسْتیَْقَنَتهْا أنَْفسُُهُمْ 
.( گاهى میفرماید: حقّ 146)بقره،« یعَْرِفوُنَهُ كَما یَعْرِفوُنَ أبَْناءَهُمْ »كردند، ولى انكارش مى

.( و 146)بقره، « لَیَكْتمُُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ »كنند، دانند، ولى آگاهانه كتمان مىرا مى
ا جاءَهُمْ ما عَرَفوُا »پوشانند، اید: مطلب را درك میكنند ولى روى آنرا مى گاهى میفرم فَلمََّ

 .(89بقره، سوره « )كَفرَُوا بِهِ 
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 :83ۀ شأن نزول آی

ابن ابو حاتم از مجاهد روایت کرده است: اعرابیی به حضور رسول الله صلی الله  -637
ن بیُوُتِکُمْ »آیۀ: علیه وسلم آمد وپرسشی مطرح کرد. پیامبراسلام  وَاّللَُّ جَعَلَ لکَُم مِّ

 ً قرار داد( را بر او قرائت  آرامشی مایه هایتانشما ازخانه [. )وخدا برای80النحل: «]سَکَنا
 .است ! چنینبلی کنم.کرد. اعرابی گفت: تصدیق می

ن جُلوُدِ الْنَْعَامِ بیُوُتاً تسَْ »کردند:  باز قرائت  «تخَِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنکُِمْ وَیوَْمَ إِقَامَتِکُمْ وَجَعلََ لَکُم مِّ
هایى ]پدید آورد[ که آن را روز سفرتان و روز حضرتان )و از پوست چهارپایان خیمه

یابید( را بر او قرائت کرد. اعرابی گفت: درست است. پیامبر صلی الله علیه وسلم سبک مى
کَذَلِکَ یتُِمُّ نِعْمَتهَُ عَلَیْکُمْ لعََلَّکُمْ : »ۀق کرد تا به آیبه قرائت ادامه داد و اوهم آن آیات را تصدی

 فرمانش به میگرداند، باشد كه را برشما تمام او نعمتش اینگونه[.« »81تسُْلِمُونَ ]النحل: 
یَعْرِفوُنَ نِعْمَتَ : »ۀآنگاه اعرابی روی خودرا برگرداند. در این باره آی .رسید، «نهید گردن

)لیکن( باز [. )آنان نعمت خدا را میشناسند، 83اّللَِّ ثمَُّ ینُکِرُونَهَا وَأکَْثرَُهُمُ الْکَافرُِونَ]النحل: 
نازل شد. )این مرسل و اند.( و بیشتر آنها کافر]از روی کبر و لجاجت[ انکار میکنند آنرا

 مرسل از قسم ضعیف است.(
 ! خوانندگان محترم

عد از آنکه در آیات فوق الذکر حال مشرکان که بیشترشان آگاهانه نعمت الهی را انکار و ب
 ۀبه بیان گرفته شد، اینک در آیات متبرکمُشَرَح ومُفَصَل راه کفر را طی میکردند؛ بطور 

حوال مشرکان در روز قیامت، برگزیدن شاهد برآنان أ( در بارۀ 89الی  84ذیل)
ی در این آیات متبرکه به همه نیافتن عذاب مشرکان بحث میدارد.وبرمؤمنان، تخفیف 

متی شاهد نیک و بد آنان خواهد بود اُ کجروان هشدار میدهد و یادآور میشود که پیامبر هر 
و این که عذاب بیخدایان تخفیف ندارد وبلکه مضاعف میشود. خدایان دروغینشان را تکذیب 

 اند.می کنند؛ چون بنده ی هوی و هوس بوده 

ینَ كَفَرُوا وَلََ هُمْ یسُْتعَْتبَوُنَ﴿ یدًا ثمَُّ لََ یؤُْذَنُ ل لَّذ  ة شَه  نْ كُل   أمَُّ  ﴾۸۴وَیَوْمَ نبَْعثَُ م 
جازه )عذر خواهی( اِ متی گواهی برانگیزیم، باز به کافران اُ  از هررا]یاد کن[ که وروزی 
وعمل صالح( پروردگارشان را شود که )با توبه شود و از آنان خواسته نمی داده نمی 

 (٨۴راضی کنند.)
 تشریح لغات واصطلَحات:

 (.89آیه  ، نحل41شاهد وگواهی. مرادپیغمبر هرملتّی است )نساء آیه «: شَهِیداً »
 تفسیر:

ة شَهِیداً »  حَشردر روز رستاخیز تمام خلایق را براى محاسبه : «وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أمَُّ
یمان و کفر آنها اِ میکنیم و براى هر ملتى پیامبرش را به عنوان شاهد حاضر میکنیم که بر 

در هر زمانى، برمردم  خداوند متعال در میان هر قومى وباید گفت که  و شهادت میدهد.
  حجّت وشاهد دارد.

 کنند زیرا نهعذرخواهی  که نمیشود، داده اجازه کافران به سپس: «ثمَُّ لایؤُْذَنُ لِلَّذِینَ کَفرَُوا»
 .دار دنیا برگردندسوی به  نمیشود که داده اجازه آنان عذری، یا به دارند و نه حجتی

 یستعتبون: عتبى: رضایت و خشنودى.(« 84وَلا هُمْ یسُْتعَْتبَوُنَ)»

 «میشود کرده طلب عتاب از آنان و نه»«. استعتبه: استرضاه»استعتاب: طلب رضایت. 
 اکنونهم  نمیشود که گفته آنان . یعنی: بهالهی مرضیات به بازگشتطلب  عتاب، یعنی طلب
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دار  آخرت نمیشود که از آنها مطالبه جهت امر بدان کنید. این را راضی پروردگارتان
 مفید است مافات، وقتی نجبرا عذر و درخواست پذیرش پس و عمل دار تکلیف نهجزاست 

 هموار باشد. سبحان خدای رضای به برگشت راه که
امام قرطبى در این مورد میفرماید: عتبى یعنى برگشتن سرزنش شده به سوى چیزى که 

باوجود شاهد وحجّت، دیگر عذر تراشى و توجیه یا  سرزنش کننده را راضى میکند.
 رضایت طلبى معنا ندارد.

از عتب است وبه معنى خشم میباشد. عتب یعنى بر او خشم گرفت، و أعتب اصل کلمه 
 .(۱۰/۱۶٣یعنى رضایت او را به دست آورد. )تفسیر قرطبى 

ینَ ظَلمَُوا الْعذََابَ فلَََ یخَُفَّفُ عَنْهُمْ وَلََ هُمْ ینُْظَرُونَ﴿  ﴾۸۵وَإ ذَا رَأىَ الَّذ 
راه گریزی از آن ندارند[ پس ]به سزای ]می یابند که هیچ وچون ظالمان عذاب را بینند، 

 (٨۵ظلم شان[ نه عذاب ازآنان سبک میشود، ونه مهلتشان دهند.)
 تشریح لغات واصطلَحات:

 شوند.مهلت و فرصت داده نمی «: لاهُمْ ینُظَرُونَ »اند.کفر ورزیده«: ظَلمَُوا»
 تفسیر:
مكان رضایت طلبى. اِ ى توجیه دهند و نه جازهاِ قبلی خواندیم: كه در روز قیامت، نه  ۀدر آی

و در این آیۀ مبارکه میفرماید: قهر الهی در آن روز، نه تخفیفى دارد و نه تأخیرى. یعنی 
وَ إِذا رَأىَ الََّذِینَ ظَلمَُوا الَْعَذابَ فَلا »تخفیف وتأخیرندارد. در روز قیامت سزای ظالمین،

وَلاهُمْ »عذاب دوزخ را ببینند، آن عذاب ازآنها کاسته نشده و : وچون کافران «یخَُفَّفُ عَنْهُمْ 
یابند بلکه عذابشان سخت و  شود و نه هم مهلت می به تأخیر انداخته نمیو(« 85ینُْظَرُونَ)

 فوری است.

ینَ كُ  ینَ أشَْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قاَلوُا رَبَّناَ هَؤُلََء  شُرَكَاؤُناَ الَّذ  نْ وَإ ذَا رَأىَ الَّذ  نَّا ندَْعُو م 
بوُنَ﴿ مُ الْقوَْلَ إ نَّكُمْ لَكَاذ   ﴾۸۶دُون كَ فأَلَْقَوْا إ لیَْه 

راكه شریك خدا قرار دادند میبینند میگویند پروردگارا )معبودان( و هنگامي كه مشركان
اینها شریكاني است كه مابجاي توآنها را میخواندیم، در این هنگام معبودان به آنها میگویند 

 (٨۶روغگو هستید.)شما د
 تشریح لغات واصطلَحات:

 شان میدانستیم. می پرستیدیم. به فریادشان میخواندیم و برآورنده امال «: كُنَّا نَدْعُو»
 تفسیر:

بتان و معبودانی وقتى مشرکین شرکاى مورد پرستش «: وَإِذا رَأىَ الََّذِینَ أشَْرَکُوا شُرَکاءَهُمْ »
 اند می ببینند.پرستیدهرا که به جای الله متعال 

وحشت قیامت باعث میشود كه « قالوُا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَکاؤُنَا الََّذِینَ کُناّ نَدْعُوا مِنْ دُونکَِ »
پروردگارا! میگویند: انسان براى رهایى خود، بار را به دوش دیگران بیندازد. طوریکه 

 کردیم.غیر از تو پرستش مىها را ینان بودند که ما آناِ 
 است. باطلو معبودان  بتان برگردن بارگناه تمام انداختن سخن ازاین هدفشان

اند و کنند که دچار اشتباه شدهبدین ترتیب آنها اعتراف مى امام بیضاوى فرموده است:
 .( ۲۹۶لتماس تخفیف عذاب دارند.)تفسیر بیضاوى اِ 

فَألَْقوَْا إِلیَْهِمُ »طوریکه میفرماید:  ایند.ها هم به سخن می در قیامت، براى دفاع از خود، بت
اند، پس الله متعال آن و اینان به پرستش ما از خود راضی بوده(« 86الَْقوَْلَ إنَِّکُمْ لکَاذِبوُنَ)
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خدایان دروغین را بر تکذیب پرستشگرانشان گویا میسازد و میگویند: ای کافران! هنگامی 
رستش میکردید دروغ گفته اید، نه ماشما را به این کار که شما ما را به جای الله متعال پ

ایم که سزاوار پرستش هستیم، ایم و نه به شما خبر دادهایم، نه بدان راضی بودهدستور داده
 پس نفرین و خشم و عذاب بر شما باد.
ها لیاقت خود را براى پرستش تكذیب میكنند و به بتاز فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: 

 گویند: شما در واقع خیالات خود را پرستش میكردید.  پرستان مىت ب
بر طبق روایات، در قیامت، مواقف مختلفى  مفسر تفسیر نور در تفسیر خود می نویسد:

 دهند.است؛ در بعضى مواقف مُهر برلب خورده ودست وپاگواهى مى
انسان به دنبال آن است كه  ها و استمدادها بلند است. در موقفى دیگر،در موقفى دیگر، ناله

گناه خود را به گردن دیگران بیندازد. مثلًا به شیطان میگوید: تو مرا به كفر و شرك وادار 
إِنِّي كَفَرْتُ »كردى، و شیطان در پاسخ میگوید: من از روز اوّل با شرك شما مخالف بودم. 

 .(22)ابراهیم، « بمِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قَبْلُ 
« وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یكَْفرُُونَ بِشِرْكِكُمْ »ها میداند، ولى آنها نیز میجویند. بت را گاهى مقصّر

.( حتىّ خداوند به حضرت عیسى خطاب میكند: آیا تو به مردم گفتى كه 14فاطر، « 2)»
 توومادرت را معبود قرار دهند؟ وعیسى درپاسخ میگوید: تو از هر شریكى منزّهى

به سراغ جنّ رفتند و هرگز من كسى را به سوى غیر تو دعوت ،... این مردم )پاکی(
مورد  ۀو درآی (116مائده، «)قالَ سُبْحانَكَ ما یَكُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ ما لَیْسَ لِي بِحَق»ام. نكرده

جویند و آنها اند، از مشركان تبرّى مى بحث نیز، موجوداتى كه شركاى خدا قرار داده شده
 كنند.را تكذیب مى

 ﴾۸۷وَألَْقوَْا إ لىَ اللََّّ  یوَْمَئ ذ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ﴿
بستند كنند، و تمام آنچه را دروغ مي و در آن روز همگي در پیشگاه الله اظهار تسلیم مي

 (٨۷گم و نابود میشود!)
 تشریح لغات واصطلَحات:

از آنان گم میشود. اثری و نشانی «: ضَلَّ عَنْهُمْ...» (.28/  خضوع و تسلیم )نحل«: السَّلَمَ »
 «.ترجمۀ معانی قرآن» بینند.از آن نمی 

 تفسیر:
اگر امروز تسلیم نشویم، بدون شک فردا در قیامت تسلیم خواهیم شد، ولى دیگر دیر شده 

ها در قیامت، بافى به یاد داشته باشید که: تمام خیال ای به حال ما نخواهد رسانید،وهیچ فایده
بیش واهی ، خیالى الله مید عزّت و نصرت از غیر تقَرُّب، اُ محو میشود. )آرزوى شفاعت و

ِ یَوْمَئذِ »میفرماید:به صورت صریح طوریکه قرآن عظیم الشأن  نیست.( وَألَْقوَْا إِلىَ اَللَّّ
 درآمده روز کفار از درتسلیم یعنی: آن انقیاد رابیفگنند( خداوند پیغام سویوآنروز به«)الَسَّلَمَ 

 .میشوند تسلیم وی عذاب گردند و بهالهی، منقاد می و عزت وجبروت و در برابر جلال
به شفاعت  الله وآرزوى اینکه خدایانشان در پیشگاه  :(«87وَضَلَّ عَنْهُمْ ما کانوُا یَفْترَُونَ)»

قرار  آنان مورد پرستشو غیر حق ناروا  به که یعنی: کسانیباطل از آب درآمد.  ،برخیزند
 بکنند. کاری خود هیچ پرستشگران توانند برای شوند و لذا نمیوناپدید می میگرفتند، گم

دْناَهُمْ عَذَاباً فوَْقَ الْعذََاب  ب مَا كَانوُا  ینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب یل  اللََّّ  ز  الَّذ 
دُ   ﴾۸۸ونَ﴿یفُْس 

 آنان که کافر شدند، و مردم را از راه الله متعال بازداشتند، به سبب فسادی که همواره 
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 (٨٨مرتکب می شدند، عذابی بر عذابشان می افزاییم.)
 تشریح لغات واصطلَحات:

عذابی ناشی از گمراه سازی مردمان و به دور داشتن ایشان «: زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فوَْقَ الْعَذَابِ »
 و چندین برابرمیگردانیم. ضاعفمُ شان را  فزائیم. عذابأاز ایمان، بر عذاب کفرشان می 

 تفسیر:
« ِ ورزیدند.  )کفران نعمت( کسانیکه به خداوند متعال کفر «الََّذِینَ کَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبیِلِ اَللَّّ

مانع آن شدند که  و پیامبر صلی الله علیه وسلم را تکذیب و مردم را از ایمان بازداشتند،
 کفر وادار ساختند. ، آنها را بهشان کفر برای و با آراستن مردم به دین اسلام درآیند،

حساب رهبران كفر كه با قلم و بیان و امكانات، راه خدا را مى  وری است که:آقابل یاد
ً فَوْقَ »میفرماید: الله تعالی طوریکه  ،بندند، از حساب افراد عادّى جداست زِدْناهُمْ عَذابا

الله متعال عذابی به سبب کفرشان  (.فزاییمأمیشان برعذاب  عذابی«)الَْعَذابِ بمِاکانوُا یفُْسِدُونَ 
چون آنها علاوه برگناه مردم را از راه هدایت،  ،شانفزاید و عذابی دیگر بر بازداشتنأ می

زیرا آنان هم ن عذاب آنها دو برابر میشود کفر، مردم را نیز از هدایت منع کردند، بنابر ای
 ناد اند وهم گمراه گر بندگان.عِ و کُفر هلأفروز، هم أهل فساد اند وهم فساد أخود 

 عمل صالح است. ۀیمان مقدّماِ ى فساد است. همان گونه كه كفر مقدّمه باید گفت که:
 از جوشش چون دوزخ اهل» در مورد فزونی عذاب جهنم در حدیثی شریف آمده است:

 میبرند پس پناه دوزخ از آتش عمق کم محلی آیند، بهو فریاد در می  فغان به آن گرمای
بزرگند   اشترانی گویی آیند کهمی شان سراغ به میرسند،)عقربهایی( گژدم های  آن به چون

آنها را  و دراز گردنند پس قوی شترانی گوییکه  (گ)نوعی از مارهای بزر هاییفعیأو
 «.شان عذابفزونی  معنی است زنند و اینمی  نیش

یدًا عَلىَ هَؤُلََء   ئنْاَ ب كَ شَه  مْ وَج  ه  نْ أنَْفسُ  مْ م  یدًا عَلَیْه  ة شَه  وَیَوْمَ نَبْعثَُ ف ي كُل   أمَُّ
تاَبَ  لْناَ عَلَیْكَ الْك  ینَ﴿وَنَزَّ لْمُسْل م   ﴾۸۹ت بْیاَناً ل كُل   شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى ل 

و]یاد کن[ روزی را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آنان بر می انگیزیم، و تو را 
و به یاد آور روزی را که در هر امت آوریم؛ ]ای پیامبر اسلام![ بر اینان گواهی می

و این کتاب را فرستیم و تو را هم بر ایشان گواه آوریم. می  گواهی از خود آنها بر آنها
بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی و هدایت ورحمت ومژده ای برای )به تدریج( 

 (٨۹های خدا[ ست.)تسلیم شدگان]به فرمان
 تشریح لغات واصطلَحات:

شاهدی. گواهی. مراد پیغمبر هر ملتّی است که شاهد عملی بوده و وجودش الگو «: شَهِیداً »
ومیزان سنجش حق وباطل کارهای مردمان موجود در دائره زمان نبوّت خود است. 

اینان. مراد مسلمانان وهمه مردمان جهان است که پس از بعثت پیغمبر اسلام، «: هؤلَءِ »
«: تبیانا»تبیانا: بیان و تبیان: آشكار شدن. قرآن. «: الْكِتاَبَ »اند. دعوت به پذیرش اسلام شده

هدایت. هادی. «: هُديً »براى آشكار شدن. تبیین و تبیان، به معنى آشكار كردن نیز آید.
وسیله رحمت برای جمیع مردمان «: رَحْمَةً »رهنمود و راهنمای به راه حق و حقیقت.

ترجمۀ » دهنده پیروان خود به سعادت دو جهان. مژده رسان.مژده. مژده«: بشُْرَیا»جهان.
 «.معانی قرآن

 تفسیر:
ة شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أنَْفسُِهِمْ » در  را که روزی»یادآور  به «و«: »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فیِ کُلِّ أمَُّ
  .«برانگیزیم بر آنان» شانیعنی: از جنس «ازخودشان» یعنی: پیامبری «گواهی متیاُ هر
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 و تو را هم»معذرت  و قطع حجت اتمام برایاى محمد!  :«وَجِئنْا بِکَ شَهِیداً عَلى هؤُلاءِ »
 متتاُ  نفع است: بهاین  معنی قولی. به دهی گواهی شان علیه که «آوریم شاهد بر اینان
 . دهیمی  گواهی

همه پیامبران شاهد است وهم كتابش قرآن عظیم  باید یادآور شد که: هم پیامبر اسلام بر
لْنا عَلیَْکَ »ء است. طوریکه میفرماید: كلّ شىۀ( کنندو روشن )بیان الشأن، تبیان  وَ نزََّ

و روزی را به یاد آورید که الله متعال از هر امتی پیامبری را «. الَْکِتابَ تبِْیاناً لِکُلِّ شَیْء
اند شهادت دهد و بر کافران نیز شاهد انگیزد تا برای کسانی از قومش که ایمان آوردهبرمی

متش شاهد بر می اُ صلی الله علیه وسلم بر  تعالی محمدباشد؛ به همین سلسله است که حق
 دهند.به زیان نافرمانان خود شهادت می انگیزد که ایشان به نفع پیروان و 

محمد  و توضیح هرآنچه که مردم بدان نیاز دارند بر پیامبرش قرآن پرفروغ را براى تبیین
خلاق، آداب، أحکام، أمور در حوزۀ عقیده، أصلی الله علیه وسلم نازل کرد که در آن همه 

 هند داشت.اى نخوابنابر این عذر و بهانه .قاب واضح شده استعِ ثواب و 
ابن مسعود فرموده است: در این قرآن تمامى علوم و همه چیز براى ما صحابی جلیل القدر

 .( ۲/٣۴٣)مختصر  بیان شده است.
قرآن را براى هدایت قلوب و رحمت بندگان  :(«89وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرى لِلْمُسْلِمِینَ)»

هر چیز  برای تبیانی»را  یعنی: قرآنومژده براى مسلمانان راه یافته بر تو نازل کردیم. 
دستور و در آن  است روشنگری تان ودنیای امور دین همه برای یعنی: قرآن «فرود آوردیم

 کنید. کند، پیرویمی  بلاغاِ  که ما صلی الله علیه وسلم در احکامی از رسول اید کهشده داده
 اینهمانا الله متعال »فرمود:  اند کهکرده عود)رض( روایتمساز ابن  حاتم ابی جریر و ابنابن

 ما در قرآن برای که ما از آنچه و دانش علم ولی فرموده چیز نازل را روشنگر همه کتاب
 و اجتماعی فردی از قضایای ایقضیههیچ  بنابر این، در اسلام«. است شده، کوتاه تبیین

 «و رحمتی» بندگان برای قرآن «است و رهنمودی» است روگزار نشدهف مورد نیاز انسان
 زیرا این غیر آنان برای مخصوصاً نه «مسلمانان برایاست  و بشارتی» آنان برای است

 برند.می  کافیبهره  از قرآن مسلمانانند که
 ! خوانندگان محترم

یات آدر در آیات قبلی از بشارت به پرهیزگاران و هشدار به کافران بحث بعمل آمد اینک 
مهترین و اصولی ترین فضایل امور جامعه، اصول بار دیگر به  (97الی  90متبرکه ذیل )

شاره اِ حسان وغیره( اِ اخلاق اجتماعی و انواع مسؤولیت های واجب و مندوب )وفا به عهد، 
 بعمل می آورد.

خداوند «: ان الله یحب معالی الاخلاق و یکره سفسافها»کتب حدیث نبوی میفرماید: در 
 منشهای والا را دوست می دارد و از رفتار پست و بی ارزشی بیزار است.

ي الْقرُْبىَ وَینَْهَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر   حْسَان  وَإ یتاَء  ذ  َ یأَمُْرُ ب الْعدَْل  وَالْْ   إ نَّ اللََّّ
ظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ﴿  ﴾۹۰وَالْبَغْي  یَع 

کند و از فحشا )کار زشت( الله به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می به راستی 
 (۹۰دهد تا عبرت گیرید.)کند. و شما را پند می  و ناشایست و تجاوز منع می
 تشریح لغات و اصطلَحات:

گناهان «: الْفحَْشَآءِ »خویشاوندان. نزدیکان.«: ذِي الْقرُْبیَا»عطاء کردن. پرداختن. «: إیتآَءِ »
زشت و بد. کارهای نا معقولی که با «: المُنكَرِ »بسیار بد وزشت از قبیل: زنا و شرک. 

 تجاوز به حقوق «: الْبغَْيِ »فطرت سلیم انسان سازگار نیست. عطف عامّ بر خاصّ است. 
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 .«ترجمۀ معانی قرآن» دیگران. ستمگری وظلم.
 تفسیر:

مر به معروف ونهی از منكر، ازجانب پروردگار باعظمت است، أ اوّلینباید گفت که 
حْسانِ »طوریکه میفرماید:  َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَ الَِْْ همانا الله متعال به مکارم اخلاق و « إِنَّ اَللَّّ

 با تمام مخلوقات هدایت فرموده است. عدالت در بین مردم و نیکى کردن
عدل واحسان در كنار هم دارای جاذبه میباشد، در غیر آن تجارب  قابل یادآوری است که:

 ساخته نمی تواند. مدوا لتیام واِ مقرّرات خشك و خالی، دلها را  نشان داده است که:
ر مقدّم و مر به معروف، از نهى برمنكأغرای محمدی مطابق نص قرآنی؛ شریعت و در 

امر به معروف  ولی نباید فراموش کرد که: مهمتر بوده، طوریکه عدل، بر احسان تقدم دارد.
در  ونهى ازمنكر باید در فضاى صفا و محبتّ و در قالب موعظه و خیرخواهى انجام یابد.

به دفع گناهان معلومدار ومعروف در جامعه ء بتدااِ در نهى ازمنكر باید  ضمن باید گفت که:
 بتدا به واجبات سفارش گردیده است.اِ مر به معروف باید أپرداخت، طوریکه در 

حْسَانِ » عبارت ازدورى « عَدل»علماء در تعریف عدل می نویسند که: : «یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ
ث است و هم در اعمال شخصى هم در عقاید مطرح بحأمر از افراط و تفریط را میگویند که:

رعایت حکم و سفارش این آیه هم باید اشخاص وهم توسط حکومات باید رعایت  و جامعه و
 وتطبیق گردد.

افراط  دو طرف در میان کهاست  رویو میانه عدل: عبارت از انصاف و به تعریف دیگر:
المحرر »تفسیر مؤلف هجری(  541  481ابن عطیه اندلسی )وتفریط قرار دارد وطوریکه 

از  عمأمیشود؛  مر واجبیأهر  شامل عدل:می نویسد: « الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز
 شیوۀ گرفتنو در پیش  ظلم وستم مانات، ترکأ دایأدر  با مردم حکام، معاملهأعقاید، 

 .قضاوت و انصاف

حْسَان  »  «:وَالْْ 
دادن  ؛ چوننیست واجب که در آنچه دیگران به و نیکی از تفضل است احسان: عبارت

 فرض الله متعال بر انسان که نیکی و دیگر اعمال نافله عبادات دادن نافله، انجام صدقه
  است عمر)رض( آمدهروایت  به شریف در حدیث کهچنان  در عبادت حساناِ . نگردانیده

زیرا  بینیاورا می  گویی کهکنی  عبادت گونه الله متعال را آن که است از آن عبارت»
 «.بینی، او تو را میبینداگرتو او را نمی

میکند زیرا  بدی انسان نسبت به که است کسی به حسان، احساناِ  نوع وبهترین برترین البته
 به که کسی به»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده شریف در حدیث

 «.گردی راستین تا مسلمانی کن کرده، احسان توبدی
و  «خویشاوندان به بخشش» شما را امرمیکند به تعالی حق« و« »وَإیِتاءِ ذِی الَْقرُْبى»

نیز می  رحم صله شامل معنی و این است محسوس بدان نیازشان را که نزدیکان، آنچه
همچنان خدای سبحان و تعالی به پیوند با نزدیکان و نیکی و احسان به ایشان فرمان شود. 

 داده است.

وَ یَنْهى عَنِ »سفارش به عدل و نهى از فحشا، سنتّ ابدى خداوند است. طوریکه میفرماید: 
و از هر کار نموده از فحشاء  الله متعال بندگان خویش را نهی« الَْفحَْشاءِ وَ الَْمُنْکَرِ وَ الَْبَغْیِ 

  زشت و هر عمل ناصواب، و از هرآنچه که شرع انور ناپسندش میدارد.
 فحشاء:

 تار یا از گف اعم.فحش و فحشاء و فاحشه، هر قول و فعلى است كه قبح آن بزرگ باشد
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ناپسند یعنی منکر:  «منکر»میکند از  شما را منع «و» مانند زنا و بخل کردار ناشایست
 معنی این فرموده است، که نهی و از آن را ناپسند شمرده آن شریف شرع که است چیزی
بغی: در این آیه مبارکه عبارت  «بغی»میکند از  شما را منع «و»میشود  گناهان تمام شامل

 .بر مردم یا معنوی و تجاوز مادی است از: کبر، ستم
آن  سزاوارتر به رحم صله و قطع بغی چون گناهی هیچ»است:  آمده شریف در حدیث

 که آنچههمراه  بفرستد، به شتابان صاحبش را در دنیا برای الله متعال مجازاتش که نیست
 «. کندمی ذخیره در آخرت برایش

ى قرآن است که در آن میفرماید: این آیه جامعترین آیه رضي الله عنه عبدالله بن مسعود
نجام شوند و نیز کارهاى زشتى وبدی که باید از آنها پرهیز شود، بیان أامور نیکى که باید 

 گردیده است.

از اوامر و  آیه در این که با آنچه «شما اندرز میدهد به(« »90یَعِظُکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّرُونَ )»
 نصایح واندرزها. از این «پند گیرید باشد که» است کرده بیان نواهی

گردید  عرب از عقلای بسیاری آوردناسلام قابل یادآوری است که همین آیۀ مبارکه: سبب 
 د.می باشجمله  )رض( از آن مظعون بن عثمان که

 داستان زیبا:
وقتى خبر بعثت و رسالت پیامبر صلىّ « اکثم بن صیفى»ریخی آمده است که: أدر روایات ت

اّللَّ علیه وسلم را شنید، دو نفر را به نمایندگى از طرف خود به نزد وى فرستاد. آن دو نزد 
صلىّ اّللَّ علیه اى؟ پیامبر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم آمدند و پرسیدند: تو کیستى و چه کاره

َ یَأمُْرُ »ى و سلم فرمود: من محمد بن عبد اّللَّ هستم و پیامبر خدا میباشم. آنگاه آیه إِنَّ اَللَّّ
حْسانِ... بینم را خواند. وقتى نزد اکثم برگشتند وآیه را خواندند، اکثم گفت: مى« بِالْعَدْلِ وَ الَِْْ

نماید پس بیایید در این مورد رئیس  به مکارم اخلاق امر میکند وازپستی وزشتى نهى مى
 .(۲/٣٣۴رو. )مختصر باشید نه دنباله

َ عَلَ  هَا وَقدَْ جَعلَْتمُُ اللََّّ ید  یْكُمْ وَأوَْفوُا ب عَهْد  اللََّّ  إ ذَا عَاهَدْتمُْ وَلََ تنَْقضُُوا الْْیَْمَانَ بَعْدَ توَْك 
َ یَعْلَمُ مَا تفَْعلَوُنَ﴿  ﴾۹۱كَف یلًَ إ نَّ اللََّّ

هنگامي كه با خدا عهد بستید به عهد او وفا كنید، و سوگندهایتان را بعد از تاكید نشكنید در 
اید، خداوند از آنچه انجام  كه الله را برخود كفیل و ضامن بر )سوگند( خود قرار دادهیحال
 (۹۱دهید آگاه است.)مي 

 تشریح لغات واصطلَحات:
انجام آنها را از الله متعال . مراد همه عهود و پیمانهائی است که الله پیمان «: عَهْدِ اللهِ »

بندند و خداوند متعال را بر وفای  مردم خواسته است و یا این که مردمان با یکدیگر می
...(. 102/  ، أنعام77/  عمراندانند )آلگیرند و بر کارشان آگاه می گواه می هابدان
تأکید. استوار داشتن قسم با یاد آن به نام و ذات «: توَْكِیدِ »ندها.جمع یمین، سوگ«: الْیْمَانَ »

ها زیر نظر او بسته میشود و وفا آگاه و گواه.کسی که پیمان«: كَفِیلاً »الله. از ماده )وکد(. 
 مصطفی خرمدل.(«)ترجمۀ معانی قرآن» پاید.را می هایا عدم وفای بدان

 تفسیر:
وعده و وعید و ترغیب و ترهیب به تفصیل به بیان گرفته در آیات قبلی مباحثی در مورد 

« انسان»اى از مکارم اخلاق و فضایل را یادآور شد، در این آیات متبرکه شد ومجموعه
را از نقض عهد و پیمان و مخالفت از اوامر الهی بر حذر داشته است؛ زیرا عصیان و 

 حیات پاک و شریفى که براى  نافرمانى سبب بلا و محرومیت است. سپس خداوند متعال از

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

82 

 آورد.مؤمنان تدارک دیده است سخن به میان مى
ها و قسم های الهى، لازم مبارکه میفرماید: وفادارى به عهد وپیمان ۀخداوند متعال در آی

یعنی و برشماست وفا نمودن به هر عهد و پیمانی که بین خود و الله متعال و بین خود  است
اید، مشروط به آنکه پیمان شما با مردم به امر خلاف شرعی مربوط نباشد و و مردم بسته

 این معنی قولی بهاید سوگندهای خود را بعد از آنکه با قسم به خدای رحمان محکم ساخته
 نشکنید.پس از او بترسید و پروا کنید، اید  گرفته ر خود ضامناست: او را ب

َ یَعْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ » کنید دانا و آگاه است و به زودی شما را در زیرا او بدانچه می «. إِنَّ اللََّّ
 شوید، جزا خواهد داد. روزی که بر او عرضه می

دهد، داند و سزای مى  متعال مى پیمان شكنىِ شما را الله در این هیچ جای شکی نیست که:
 خواه مردم بفهمند یا هم نفهمند.

گیری میکند و هرگز در آن عهد دین مقدس اسلام در مساله وفای به عهدها و پیمانها سخت
ای که . پایهدارد. چرا که عهدها و پیمانها پایه اعتماد و اطمینان استوگذشت روا نمی 

ها سست ومتزلزل میگردد و می گسلد. نصوص قرآنی در بدون وجود آن رشته پیوند انسان
کند. ، بسنده نمی، و نهی از شکستن وگسستن آناینجا تنها به فرمان دادن به وفای عهد وپیمان

شمارد، و اسباب و عللی را نفی شکنی را بد می آورد، و پیمانبلکه مثالهائی را پیاپی می
 شکنیهای خود مستمسک قرار دهند:وجیه پیمان بسا کسانی آنها را برای ت میکند که چه
 :91 هشأن نزول آی

ک: ابن جریر از بریده روایت کرده است: این آیه در باره بیعت با رسول الله صلی  -638
 کرد[ نازل شده است.آورد، با پیامبر بیعت میالله علیه وسلم ]هرکه ایمان می

است. در طبری، نزد مؤلف و ابن کثیر از ابولیلی از بریده روایت کرده  21871)طبری 
و  242/  4« در المنثور»درست است چنانچه در « مزیده بن جابر»آمده و « بریده»
 آمده. 230/  3« تفسیر شوکانی»

ذوُنَ أیَْمَانَكُمْ دَخَلًَ بَیْنَكُمْ  َّخ  ة أنَْكَاثاً تتَ نْ بَعْد  قوَُّ أنَْ  وَلََ تكَُونوُا كَالَّت ي نقَضََتْ غَزْلَهَا م 
ُ ب ه  وَلَیبُیَ  ننََّ لَكُمْ یوَْمَ الْق یاَمَة  مَا كُ  ة إ نَّمَا یَبْلوُكُمُ اللََّّ نْ أمَُّ يَ أرَْبىَ م  ةٌ ه  نْتمُْ ف یه  تكَُونَ أمَُّ

 ﴾۹۲تخَْتلَ فوُنَ﴿
های تان را و مانند آن )زن( نباشید که رشتۀ خود را پس از محکم تابیدن گسست، تا قسم

یله فریب سازید، تا گروهی از گروهی دیگر )مال و امکانات( بیشتر در میان خود وس
آزماید، و به یقین روز قیامت بدست آورد. جز این نیست که الله شما را به وسیله آن می 

 (۹۲کند.)آنچه را که در آن اختلاف میکردید برایتان بیان می
 تشریح لغات و اصطلَحات:

باشد، مثل: شكستن استخوان و خواه معنوى، مانند: نقض: شكستن. خواه ظاهرى «: نقضت»
نكث: شكستن و آن مثل نقض است. در قرآن عظیم الشأن، اکثراً «: انكاث»شكستن پیمان.

 در شكستن عهد به كار رفته است.
ً »درپى، ننگ بیشترى دارد. به یاد داشته باشید که: پیمان شكنى پى « نكث»جمع « أنَْكاثا

 است كه پس از تابیده شدن باز شده باشد. ن(، چیزى -نكث )به كسر
« جعلها انكاثا»ها. انكاثا در آیه، به جاى  ها، تكه تكه جمع آن، انكاث است. یعنى: بازشده

 است.
 غزل )بر وزن عقل(، تابیدن و تابیده. اسم و مصدر، هر دو آمده است.«: غزلها»
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كه به عقل میفرماید: فسادى دخل )بر وزن شرف(، كنایه از فساد است. راغب «: دخلا»
 شود. یا بدن داخل مى

زیادت یافته «: اربى»یعنى زیاد شد و كثرت یافت. « ربى یربو»ربو: زیادت. «: اربى»
 تر و ثروتمند )تفسیر نور(

 تفسیر:
وَلا تکَُونوُا کَالَّتیِ نَقَضَتْ »پیمان شكنى، هدر دادن زحمات گذشته است طوریکه میفرماید: 

ً غَزْلهَا  ة أنَْکاثا تر بسته شود، شكستن آن بدتر است. باید گفت هر چه پیمان محكم« مِنْ بَعْدِ قوَُّ
که: این ضرب المثلى است که خدا آن را در مورد انسانى آورده است که عهد وپیمانش را 

 برهم میزند. )این نظر مجاهد و قتاده است.(.
یعنی:  «خود را رشته نباشید که زنی مانند آن»پیمانها  سوگندها و گسستن درشکستن« و»

 نجامأ و به از استوار ساختن یعنی: پس «آن بافتن از محکم پس»بود  بافته راکه آنچه
 یعنی: اگر سوگندها و پیمانهایتان «گسستاز هم  یکی یکی» شده بافته پارچه آن رساندن

از  رشتهرا رشته  آن بافت، سپسمی را محکم ایتکه هستید که زنی را بشکنید، همانند آن
 بر می گرداند.  آناول  حال و به گسستمی هم

بلۀ أو  حمقأ زنی در مکه»میگوید:  نزول سبب کثیر در بیانبناِ اکثر مفسران و از جمله 
و  آنرا می رشتباز میکرد و دیگر بار  را از هم بافت، آن را می ایرشته چون بود که
 حمق است!أمردم میگفتند: این زن چقدر «. گسستمی را از هم باز آن

 .ى خدعه و فریب قرار ندهیم(با مقدّسات نباید بازى كنیم. )مقدّسات را دستاویز و وسیله
قرار ى فریب مردم قسم خود را وسیله «تتََّخِذوُنَ أیَْمانکَُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ »طوریکه میفرماید: 

  دهید.مى 
أنَْ » که است این خیال به و دغل نیرنگ این است و دغلی نیرنگ، فریب، تقلب«: دخل»

ة ة  هِیَ أرَْبى مِنْ أمَُّ فراد و مال بر ملتى دیگر برتر أبراى این که ملتى از لحاظ « تکَُونَ أمَُّ
 جلوه دهید.

 کفار و کثرت کثرت به شدن فریفته سبب کفر به به از بازگشتن کریمه، نهی آیۀ هدف
 تعداد قریش بسیاریبه مبادا  کهاز این مؤمنان به است هشداری قولی: این . بهاست موالشانأ

 کنند. نقضالله صلی الله علیه وسلم  خود را با رسول و بیعت شده فریفته شانموال أ و فراوانی
ة  هِيَ أرَْبى»مبارکه  ۀآی ىجمله بصورت کل: ة أنَْ تكَُونَ أمَُّ  را دونوع تفسیر نمود:« مِنْ أمَُّ

 اید نشكنید.تر بستهشما بخاطر قدرت و كثرت گروهى، پیمانى را كه با گروه كوچك الف:
 هاى كوچك نشكنید.اید، پیمان خود را با گروهبر قدرت شدهأشما بخاطر آنكه  ب:

یافتند که بستند، اما وقتى همپیمانى جدید را مى با هم پیمان مى امام مجاهد گفته است: آنها
بستند. تعداد افراد وعزت و قدرتشان بیشتر بود، پیمان رانقض کرده وبا آنها پیمان مى

 ..(۱۰/۱۷۱)مختصر ابن کثیر 
إنَِّما »یه مبارکه آمده است: آیكى از ابزار آزمایش، وفاى به تعهدات است طوریکه در 

ُ یبَْلوُ کند، تا مطیع و ى وفاى به عهد و پیمان شما را آزمایش مىبِهِ خدا به وسیله «کُمُ اَللَّّ
 فرمانبر از عاصى و نافرمان مشخص شود.

و او در روز قیامت، روزی که همۀ : («92وَ لَیبَُیِّنَنَّ لَکُمْ یوَْمَ الَْقِیامَةِ ما کُنْتمُْ فیِهِ تخَْتلَِفوُنَ)»
ورزیدید بیان خواهد داشت، ، برای شما آنچه را در آن اختلاف میشودرازها آشکار می 

و آنچه را در ضمیر و باطن دارید میداند؛ پس هر کس را در برابر عملکردش، از امانت 
 دهد.و خیانت، جزا می 
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 :92 ۀشأن نزول آی
 ک: ابن ابوحاتم از ابوبکر بن ابو حفص روایت کرده است: سعیدة اسدیه دیوانه بود -639

« وَلاَ تکَُونوُاْ کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلهََا»موی و پوست درخت خرما را جمع میکرد. خدا  آیۀ. 
 را در بارۀ او نازل کرد.

ي مَنْ یشََاءُ وَلَتسُْألَنَُّ  لُّ مَنْ یشََاءُ وَیهَْد  نْ یضُ  دَةً وَلَك  ةً وَاح  ُ لجََعلََكُمْ أمَُّ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
ا كُنْتمُْ تَ   ﴾۹۳عْمَلوُنَ﴿عَمَّ

جبار وادار به ایمان اِ )همه را به گردانید )مسلمان( میمت اُ و اگر الله میخواست همه شما ر
خدا هر كس را بخواهد )و مستحق ببیند( گمراه و  یدارد؟( ول یجبار چه سوداِ میكرد، اما 

کردید، پرسیده  و البته از آنچه در دنیا میهر كس را بخواهد )و لایق بداند( هدایت میكند، 
 (۹٣خواهید شد.)

 تشریح لغات واصطلَحات:
ةً وَاحِدَةً » ملتّ واحده و یکتا در روش و منش و کنش همه یکسان همچون فرشتگان مؤمن «: أمَُّ

 )مصطفی خرمدل.(« ترجمۀ معانی قرآن» (.99 ۀآی /شدید )یونسو با ایمان می 
 تفسیر:

 «دادواحد قرار می  متیاُ خواست، قطعاً شما را می و اگر الله» در آیۀ مبارکه آمده است:
 وهمه نقیاد قرارگرفتهاِ و  بر مدار طاعت وغریزه، همانند فرشتگان سرشتمقتضای  به که

 بودید می  و همداستان متفق و حقیقت داشتید و برحقمی  راه سردر این تمامبا وفاق 
مختار بگذارد لذا بر  اعتقاد وعمل کرد تاشما را درعرصهء اقتضا الهی حکمت «ولی»

 یعنی: الله متعال هرکه «میکند را بخواهد گمراه هر که» که است و حکمت سنت این اساس
میکند و او  کند، گمراهمیرا انتخاب  گمراهی او آزادانه که رفته بر آن وی زلیأ علم را که

بنابر  است آنان دربارۀ وی از سوی عادلانه حکمی ر میگرداند و اینمقدارا خوار و بی 
 و هرکه»پندارند  می وساده را سهل وسوگند شکنی شکنیبر اثر گمراهی، پیمان  این، آنان

او  که رفته بر آن وی ازلی علم راکه یعنی: خداوند متعال هرکه «میکند را بخواهد هدایت
  خویش از سوی فضلی عنوان به  هدایت راه به دادنش میکند، با توفیق ا انتخابر هدایت
و » وی، فضلش کردنو هدایت  است وی تعالی، عدل حق ساختن گمراه میکند پس هدایت
در روز  «خواهد شد از شما پرسیده»در دنیا  از اعمال« میکردید و چند آنچه از چونالبته 

 .جزا خواهید یافت و در برابر آن امتقی
 آزاد گذاشتن مردم است. الهینّت و حکمت سُ جبار مردم باز است، لیكن اِ دست خداوند در 

ةً واحِدَةً » ُ لَجَعَلکَُمْ أمَُّ اگر الله متعال میخواست تمام بشریت رابا یک استعداد  «وَلوَْ شاءَ اَللَّّ
اى که هیچ گونه اختلاف وتفاوتى میداد به گونهخلق میکرد و همه را جزو یک ملت قرار 

و  بر مدار طاعت و غریزه، همانند فرشتگان سرشتمقتضای  به و با هم نداشته باشند.
و  متفق و حقیقت داشتید و بر حقمی  راه سر در این تمامبا وفاق  و همه انقیاد قرار گرفته

 ءقتضااِ اما حکمتش چنان « مَنْ یَشاءُ وَ یهَْدِی مَنْ یَشاءُ  وَ لکِنْ یضُِلُّ »بودید  می همداستان
کرد که آنها را آزاد ومختار بگذارد. گروهى راه نیکبختى را پیش گیرد وگروهى راه 
شقاوت را. به هر کس بخواهد یارى نمیرساند و گمراه میشود و رسوا میگردد، و به هر 

ایت میکند. انسان در انتخاب عقیده و راه که بخواهد توفیق عنایت میفرماید واو را هدکس
ى تمام اعمالتان از و در روز قیامت درباره(« 93وَ لتَسُْئلَنَُّ عَمّا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )»آزاد است. 

بناءً سؤال و جواب  بینید.شما سؤال میشود و درمقابل هر ذره نیک وبد پاداش یا جزا مى 
 در قیامت را جدّى بگیریم.
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 ! محترمخوانندۀ 
فرماید، لیكن مردم بر اساس اختیار وآزادى ى مردم را به طور فطرى هدایت مىخداوند همه

كه دارند دو گروه میشوند؛ گروهى برخلاف عقل و فطرت راه خلاف را انتخاب میكنند و 
توبه نمیكنند، خداوند نیز آنان را به حال خود رها وگمراه میكند، ولى گروهى همان راه 

 اطاعت را انتخاب میكنند، وخداوند آنان را كمك و هدایت میكند.فطرت و 
 ى بعد از انتخاب انسان است.بنابر این مراد از هدایت و گمراه كردن خداوند مرحله

راستى اگر هدایت و گمراه شدن انسان اختیارى نبود، در پایان آیه خداوند نمیفرمود: شما 
ى آزادى ماست. زیرا انسان مجبور مورد بازخواست میشوید! پس سؤال خداوند نشانه

 گیرد.بازخواست قرار نمى

لَّ قدََمٌ بَعْدَ ثبُوُت هَا وَتذَوُقوُا السُّوءَ ب مَا صَدَدْتمُْ عَ  ذوُا أیَْمَانَكُمْ دَخَلًَ بَیْنَكُمْ فَتزَ  َّخ  نْ وَلََ تتَ
یمٌ﴿  ﴾۹۴سَب یل  اللََّّ  وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظ 

ن خود وسیلۀ فریب قرار ندهید، تا )مبادا( قدمهایتان پس از محکم هایتان را در میاو قسم
شدنش بلغزد، و به سبب منع کردنتان از راه الله عذاب را بچشید و در آخرت عذاب بزرگ 

 (۹۴داشته باشید.)
 تفسیر:

را تکرار  به خاطر تأکید بر عظمت شأن عهد و پیمان آن«: وَلا تتََّخِذوُا أیَْمانکَُمْ دَخَلاً بَیْنکَُمْ »
ى خدعه و نیرنگ قرار ندهید و مردم را به آن فریب کرده است. میفرمایدکه: قسم را وسیله

ندهید تا منافعى به دست آورید. )در تفسیر فی الظلال القرآن سید قطب آمده است: بر گرفتن 
عهد و پیمان براى فریب و نیرنگ، باور را در ضمیر متزلزل وسست میکند وسیماى آن 

داند براى خورد و مى  نهاد دیگران مشوه و زشت جلوه میدهد. پس آن که قسم مى را در
اى ثابت دارد و نه بر صراط مستقیم است و در همان حال خورد، نه عقیده فریب قسم مى

سازد؛ چرا خورد زشت و مشوه مى سیماى عقیده را در نزد اشخاصیکه برایشان قسم مى
تقلب و نیرنگ است، از این رو مانع ورود آنها به راه الله  هایش براى دانند قسمکه مى 

متعال میشود و عملکرد چنین کسى را خداوند متعال در قالب این مثال ناپسند براى مؤمنان 
 بیان کرده است.(.

الله صلی  با رسول سوگندها؛ سوگند بیعت این هدف از آمده است:« نوار القرآنأتفسیر » در
 وی با رسول را که . بدین ترتیب خداوند متعال کسانیدیگر قسم های استالله علیه وسلم 

می حق، نهی  دین دادن و یاری عهد اسلام اند، از شکستنکرده صلی الله علیه وسلم بیعت
 کند.

پیمان شكنى وسوء استفاده از مقدّسات، سبب بدعاقبتى است. طوریکه  به یاد داشته باشید که:
هایتان دچار لغزش و انحراف نشود، تا گام «فتَزَِلَّ قَدَم  بعَْدَ ثبُوُتِها»ارکه آمده است: در آیۀ مب

را پیمان  که یعنی: کسیبعد از آن که در راه حق وصراط مستقیم محکم و استوار بودید. 
اورا رهسپار  لغزش این بسا که وچه شده رامرتکب بزرگی شکند، درحقیقت خطای می

بوده  قدمبر پیمان، استوار و ثابت  و پایداری درثبات گرداند؛ بعد از آنکه هلاکه ورط
 .است

ى مستقیم باشد اما به سبب ابن کثیر گفته است: این مثلى است براى اشخاصیکه بر جاده
اش مردم را از راه الله باز دارد و خود نیز از راه هدایت منحرف شود؛ هاى فریبکارانه قسم

ورزد، دیگر به زیرا وقتى کافر ببیند که مؤمن هم، پیمانش را نقض میکند و خیانت مى 
شود. از این رو کند. به همین سبب راه و رود او به دین اسلام مسدود مىدین اعتماد نمى 
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ِ »گفته است:  ان مانع و به سبب نقض عهد و پیم« وَ تذَوُقوُا الَسُّوءَ بمِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِیلِ اَللَّّ
 شوید که دیگران به دین اسلام در آیند و در دنیا کیفر شدید و ناخوشایند خواهید دید.

 و در آخرت عذاب شدید آتش دوزخ را خواهید داشت.(« 94وَلکَُمْ عَذاب  عَظِیم  )»
 مردی در بارۀ کریمه است که: آیه شده روایت کلبیدرمورد شأن نزول این آیۀ مبارکه از

الله صلی الله علیه وسلم ازامرأ  نزد رسول شد که نازل أشوع بن عبدان نام به موتاز حضر
را من  از زمین دارد و بخشی زمینی من کرد وگفت: او در کنار زمین شکایت کندیالقیس 
لیه وسلم الله صلی الله ع . رسولاست ربوده را ازمن و آن پیوند داده خودش زمین به بریده

می  همه الله! قوم گفت: یارسول«. ؟داری شاهد هم میگویی آیا بر آنچه»فرمودند:  وی به
صلی  حضرت دارند. آنتر می گرامی اورا از من ولی صادقم میگویم در آنچه من دانند که

 و باطلت: دروغ او گف«. گوید؟می چه رفیقت»فرمودند:  امرأ القیس الله علیه وسلم به
و  فاجر است مردی گفت: امرأ القیس قسم بخورد. اما عبدان دستور دادند که میگوید. پس

 گواهانی که حال»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  از قسم خوردن را ندارد. رسول پروایی
 «.نداری، سوگند او را بپذیر

 «.خیر!»؟ فرمودند: ندارم راهی هیچقسم اش دیگر  گفت: جز پذیرفتن عبدان
 تا قسم بخورد، آن برخاست که قسم بخورد اما همین دستور دادند که امرأالقیس به سپس

 «.برگرد»زدند و گفتند:  صلی الله علیه وسلم او را عقب حضرت
انكَُمْ دَخَلًا بَیْنكَُمْ فَتزَِلَّ قَدَم  وَلَا تتََّخِذوُا أیَْمَ »شد. نازل  آیه برگشت، این از نزد ایشان چون پس

ِ وَلَكُمْ عَذَاب  عَظِیم )  «.(۹۴بعَْدَ ثبُوُتِهَا وَتذَوُقوُا السُّوءَ بمَِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِیلِ اللََّّ

نْدَ اللََّّ  هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ إ نْ كُنْتُ   ﴾۹۵مْ تعَْلمَُونَ﴿وَلََ تشَْترَُوا ب عهَْد  اللََّّ  ثمََناً قلَ یلًَ إ نَّمَا ع 
نفروشید؛ زیرا آنچه نزد خداست، برای شما بهتر است، )دنیا( را به بهایی اندک و عهد الله 

 (۹۵اگر بدانید ]که ارزش وفای به پیمان خدا قابل مقایسه با همه دنیا نیست.[)
پیمان با هرچه معامله كنید، باز هم نسبت به ، شكنى، همانا رسیدن به دنیاستانگیزه پیمان 

ِ ثمََناً قَلِیلاً »شكنى كم است.  و پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم  الهی پیمان« وَلا تشَْترَُوا بِعَهْدِ اَللَّّ
 را با متاع دنیاى ناپایدار و ناچیزی نفروشید و مبادله نکنید.

 تفسیر:
ارزش است، و بیبهای اندک. قیمت ناچیز. و بدانید که تمام بهرۀ دنیا حقیر «: ثمََناً قَلِیلاً »

بهاتر از پول ناچیز زیرا اجر عظیمی که وفا به عهد نزد الله متعال دارد بزرگتر و گران 
ِ هُوَ خَیْر  لکَُمْ إِنْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ )»اید، ارزشی است که گرفتهبی  باید گفت (« 95إنَِّما عِنْدَ اَللَّّ
 بدست آوردن كامیابى مؤقت، یك سادهشكنى براى از دست دادن الطاف الهى و پیمان که: 

بناءً اگر واقعاً به حقیقت واقف هستید، یقین بدانید که ثواب و پاداش موجود نگرى است. 
در نزد خدا براى شما از متاع دنیاى گذرا بهتر است. سپس علت آن را بیان کرده و 

 میفرماید:

نْدَ اللََّّ  باَق وَلنََ  نْدَكُمْ یَنْفدَُ وَمَا ع  ینَ صَبَرُوا أجَْرَهُمْ ب أحَْسَن  مَا كَانوُا مَا ع  ینََّ الَّذ  جْز 
 ﴾۹۶یَعْمَلوُنَ﴿

آنچه ]از ثروت و مال[ نزد شماست، فانی می شود و آنچه ]از پاداش و ثواب[ نزد الله است، 
باقی میماند، و قطعاً آنان که ]برای دینشان[ شکیبایی ورزیدند، پاداششان را بر پایه بهترین 

 (۹۶که همواره انجام می داده اند، میدهیم.)عملی 
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 تفسیر:
ِ باق»  كس و هیچ چیز باقى نیست.جز الله، هیچ«: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اَللَّّ

ارزش دنیای فانی اى انسان! آنچه نزد شما از چیزهای بی طوریکه در آیه مبارکه میفرماید:
رود اما آنچه نزد الله متعال از پاداش عظیم است پایدار است و ازبین است، ازبین می 

 رود.نمی
و الله متعال به زودی کسانی (« 96وَ لَنَجْزِیَنَّ الََّذِینَ صَبَرُوا أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ)»

را که برادای طاعات و پرهیز از محرمات شکیبایی کردند به بهترین و بزرگترین، بخشش 
دهد، بناءً از روی فضل و کرم در برابر کمترین طاعت نیز به ایشان و عطا پاداش می 

 نماید.اجر ومزد عطا میکند آن گونه که در برابر برترین طاعات مزد عنایت می 

نْ ذَ  لَ صَال حًا م  ینََّهُمْ أجَْرَهُمْ مَنْ عَم  نٌ فلََنحُْی یَنَّهُ حَیاَةً طَی  بةًَ وَلنَجَْز  كَر أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْم 
 ﴾۹۷ب أحَْسَن  مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ﴿

نجام دهد و او مؤمن باشد، البته به زندگی پاک أهر کس خواه زن و خواه مرد، کار نیک 
ً و خوشایند زنده اش می کردند، ثوابشان )نظر( به نیکوترین آنچه عمل میکنیم. و حتما

 (۹۷خواهیم داد.)
 تفسیر:

 زن و مرد در كسب كمالَت معنوى یكسانند:
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر أوَْ أنُْثى وَ هُوَ مُؤْمِن  فَلنَحُْیِیَنَّهُ » طوریکه درآیه مبارکه آمده است:

قبل از همه باید گفت که: كار خوب به تنهایى كافى نیست، بلکه خود انسان هم  «حَیاةً طَیبَِّةً 
بناءً هرکس از مرد یا زن، که همراه با اخلاص و متابعت  باشد. داشتهباید شخصیت خوبی 

محمد صلی الله علیه وسلم و هشدارها و  کار شایسته کند درحالیکه به الله متعال و پیامبرش
ً خداوند متعال او را در این دنیا با زندگی پاکیزۀ هایش مؤمن باشد، مژده پس قطعا

بخشد هر چند مال و ثروتی اندک داشته و از  سعادتمندانه، آرام، امن و راحت، زندگی می
 بهره باشد.جاه و مقام پیش بندگان بی 

آلایش نیست؛ چون حسن بصري گفته است: جزدر بهشت حیات براى هیچ کس پاک و بى 
نیازى است، بدون فقر و بینوایى، و بدون موت، و سراسر آن استغنا و بى حیاتى است 

ى صاوى بر تندرستى مطلق است بدون بیمارى، و سعادت است بدون شقاوت. )حاشیه
 تر است(باشد و روشنجلالین، قول اول از ابن عباس)رض( مى 

مؤمن به نور خدا آن است كه انسان دلى آرام و روحى مؤمن داشته باشد،  :«حیات طیبه»
گونه افراد خوف و بیند، مشمول دعاى فرشتگان است، مشمول تأییدات الهى است، اینمى

 حزنى ندارند. )تفسیر نور(
در آخرت پاداش جزیل و اجر جمیل  :(«97وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما کانوُا یَعْمَلوُنَ )»

 کریم عنایت خواهد کرد.و چه پاداشى است کریمانه! همراه با فوز عظیم در جوار پروردگار 
 شأن نزول آیه:

؛ گفت شد، امرأالقیس نازل فوق دو آیه آیه مبارکه می فرماید: چون شأن نزول در بیان کلبی
 ( برحسب)عبدان رفیقم نابود میشود ولی است نزد من آنچه که است این ! حقیقتآری

 ادعا کرده نمعلیه  که یابد. بار خدایا! او در آنچهمی میکند، پاداش عمل آنچه نیکوترین
 دانمنمی خدا قسم دکه اما به کردم خود ضمیمه زمین و به او را بریدم زمین است، من صادق

 اضافه آن، به را نیز همراه بگیرد و مانند آن من میخواهد از زمین هر چه ؟ پساندازه چه
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کار  که از مرد یا زن هر کس»شد:  لاین آیه ناز بود که ! همانامخورده آن از محصول آنچه
 استصلی الله عله وسلم  پیامبر وی الله متعال و سنتبا کتاب  کار نیک: کار موافق« کند نیک
 زندگی به گمانبی»ندارد  و اعتباری ارزشکافر هیچ  نیک زیرا عمل «باشد و او مؤمن»

 او و توفیق به حلال و روزی رزق در دنیا؛ با بخشیدن «میداریم اشزنده ایو پسندیده پاک
 . وی و آسایش راحت وجوه تمام ساختن و با آماده طاعتحلاوت  دریافت به بخشیدنش

 شایسته و عمل کار پاکیزه زمینه ساختن ؛ فراهممراد از آن»عباس)رض( میگوید:  ابن
و مسلما » است در بهشت پاکیزه، زندگی : مراد از زندگیدیگر قولیبه«. استوی  برای
 «میدهیم میکردند، پاداش آنچه نیکوترین بر حسب» در آخرت «آنان به

 اشزندگی مادی و معیشت یافت راه اسلام قطعاً هرکس به»است:  آمده شریف درحدیث
 «.گشت ورزید، رستگار حد قناعت آن بود وبه درحد کفاف

 حیات طیبه چیست؟

با توجه به آنچه درکتب لغت وتعریف های که توسط مفسران در مورد کلمه طیب وطیبه 
خوب ونیکو بودن یا شدن، شیرین ودلپذیر وخوشمزه، »آمده است جمعبندی آن چنین است: 

با توجه . «راضی و دلپذیر، گوارا، همراه با آرامش خاطر، روا وحلال، عطر وخوشبویی
معانی فوق منظور از حیات طیبه نوعی زندگی شخصی یااجتماعی میباشد که درآن به 

جریان زندگی آرام و روان است وپاکی وآسودگی خاطر برآن حاکم است وانجام کارها در 
 جا به دور است.آن از درد سرهای اضافی و مزاحمت های بی

اساس قوانین و مقررات و  در این نوع زندگی تمام تلاش انسانها در جهت انجام کارها بر
سنت های طبیعی و الهی مصروف می گردد و جریان بالنده زندگی در فضایی آکنده از 

های تصنعی و جنگ و جدال های مهربانی و آرامش و بطور دلنشین و بدور از مزاحمت
های رشد وکمال رو به سوی خدای خودساخته بر محور کرامت انسانی در بستری از زمینه

 حرکت خواهد بود. خود در
ً چنین زندگی را  می نامیم که دست یافتنی است « زندگی نیکو»یا « حیات طیبه»واقعا

 وهزاران انسان تاکنون آن را به صورت فردی یا جمعی تجربه نموده اند.
 حیات طیبه کسب کردنی و ایجاد کردنی است:

مِنْ ذَكَر أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِن   مَنْ عَمِلَ صَالِحًا»با عنایت به اینکه شروع در آیۀ مبارکه: 
با کلمه عمل «: سوره نحل 97فَلنَحُْیِینََّهُ حَیَاةً طَیبَِّةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

را باید بنا نهاد و ساخت و تمامی اجزاء « زندگی نیکو»مقدم گردیده است معلوم می شود 
آن عملیات حساب شده که توام با کار و کوشش ودقت میباشد عملی خواهد شد  و عناصر

 وبصورت به نایل خواهیم آمد.

 در حیات طیبه: نقش زن و مرد
مرد و زن هر دو نقش اساسی « حیات طیبه»طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ برای کسب 

م زنان باید برای ایفای وبنیادی دارند و برای استقرار این نوع از زندگی هم مردان و ه
نقش طبیعی و عملی خود با جدیت در صحنه زندگی حضور فعال داشته باشند و بدون یکی 
از آنها دیگری نمی تواند بدان نایل آید پس هم مردان باید باشند و هم زنان باید حضور 

جایگاه  کدام جبران کننده عدم حضور دیگری نمیتواند باشد زیرا هر کدامداشته باشند و هیچ
خاص و بخصوص خودرا دارد بدین ترتیب چه زن وچه مرد باجدیت درصحنه زندگی 
طیب باید حضور فعال داشته باشند و از هرگونه مسامحه و کوتاهی خودداری نموده و با 
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« حیات نیکو»دوری از تنبلی و خود باختگی با عزمی راسخ بطور مادام العمر در تحقق 
 ایند.به سهم خود انجام وظیفه نم

 تعامل زن و مرد:
از سیاق آیه چنین استنباط میشود که ضمن اینکه زن و مرد هر کدام بطور مستقل باید برای 
کسب زندگی نیکو تلاش نمایند لیکن نقش تسهیل کننده یا بازدارنده نیز می توانند برای 

یبه باید یکدیگر داشته باشند، پس همراهی و یاری رساندن به یکدیگر برای نیل به حیات ط
 مدنظر باشد.

این موضوع در سبك زندگی مشترک تجلی پیدا می کند که زن و مرد نقش مکمل یکدیگر 
 بودن را ایفا نمایند.

 عنصر اصلی تحقق حیات طیبه:
سورۀ نحل( خواندیم، قرآن رکن مهم تشکیل و تداوم حیات طیب را  97طوریکه در آیۀ )

المنجد کتاب لغات فرهنگ »غت ازجمله در میداند، کلمۀ صالح در کتاب ل« عمل صالح»
درستی، مناسب بودن، کارآمد، حال خوب، »( به معانی زیر آمده است: 378نوین صفحه 

است. بنابراین هر کاری را درست انجام دادن، هر « فساد»و ضد آن « شایستگی و نیکی
 عملی را خوب انجام دادن، عمل صالح می شود.

فعلی مطابق با شرایط و مقتضیات آن بطوری که هدف آن به عبارت دیگرانجام دادن هر 
 کار بوده وبه نتیجه مطلوب برسد آن عمل صالح است.)دقت کنید(.

اصلاح یک باور غلط بین عوام رایج است که عمل صالح را اعمالی مانند عبادات یا 
ل ی اینها عمصدقات و خیرات یا جهاد و امثال آن می دانند این درست نیست زیرا همه

صالح است لیکن در انحصار این موارد نیست بلکه منظور قرآن این است که شخص مومن 
ها وکارهای هر کاری را که درست انجام دهد از قبیل کارهای روزمره مثل تمامی شغل

افراد چنانچه بطور کامل وخوب انجام شود وکارآمد باشد عمل صالح محسوب میشود و بر 
 های خیر را درست انجام ندهیم عمل صالح نخواهد بود.عکس اگر همین عبادات یا کار

به عبارت دیگر هر کاری که مطابق با ضوابط و مقررات و بطور درست انجام شود که 
حاصل آن تولید یا خدمتی مفید باشد و به اصطلاح امروزی مطابق با استندرد باشد میتوان 

 بر آن نام عمل صالح نهاد.
 می باشد.« درست کارکردن»، «زندگی نیکو»پس عنصر اصلی و مهم نیل به 

این است که مسلمانان کارهای خود را اعم از عبادات « حیات طیبه»در واقع شرط تحقق 
و خیرات و کارهای تولیدی و خدماتی و غیره را به نحو احسن و به نیت عمل صالح انجام 

هم دارای دنیایی آباد دهند تا دارای زندگی خوب توام با آرامش باشند که در چنین وضعیتی 
بوده و هم آخرتی مطلوب نیز خواهند داشت و به جامعه ی ایده آل و مثال زدنی دست 

 خواهند یافت.

 شرط ایمان:
گرچه عنصر عمل صالح از ارکان تحقق زندگی طیب است لیکن کافی نیست بلکه شریط 

 ایمان نیز لازم است.
به خدا و حقیقت جهان هستی تاکید به در تمامی آیات قرآن کریم پس از دعوت به ایمان 

عمل صالح گردیده است و این نشان میدهد عمل بدون ایمان و ایمان بدون عمل هیچکدام 
 « حسن فاعلی»باید از « حسن فعلی»کافی نمی باشد و کارساز نیست. بنابر این علاوه بر 
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 نیز برخوردار بود.
شرط ایمان موجب میشود کارهایی که ازبنیان فاسد یاغلط باشد از حیطه اقدام و عمل خارج 
شود و فقط اعمالی که در چارچوب شرع و عقل و عرف جایز شناخته شده بصورت درست 

 اجرا شود تا مصداق عمل صالح گردد. 
با ملات  به عبارت دیگر عمل درست و شایسته به منزله آجرهای یک ساختمان میباشد که

بخشد و از روح کلی برخوردار میگردد و ایمان ضامن تداوم عمل ایمان به آن هویت می 
 (392ص  11نیکو و تسری آن به سایر کارها میگردد. )تفسیر نمونه ج 

در واقع اعمال آدمی به طور پراگنده وجدا ازهم هستند و این روح ایمان است که به آنها 
نفس انسان طیب میشود و آنگاه است که باوجود افراد طیب وحدت می بخشد و بدین ترتیب 

 درجامعه، حیات اجتماعی طیبه تحقق مییابد.
در نهایت باید گفت: برای دست یابی به یک زندگانی بالنده و روبه رشد و کمال که توام با 
آرامش و آسایش باشد هر مسلمانی اعم از زن و مرد باید کارهایش را درست و نیکو انجام 

هد؛ الله متعال نیز به آن برکت داده و علاوه بر اینکه دنیای خوب و آباد آنان را تضمین د
 نموده در آخرت هم اجر وافری عطا خواهد نمود.

 خوانندگان محترم!
در آیات قبلی بیان یافت که: بهترین مکافات را به مؤمنان راستین اختصاص میدهد که به 

 ای شیطان وشیطان صفتان پر هیز میکنند.دلیل درستکاری و باورشان ازوسوسه ه
( در بارۀ آداب قرآن و دیدگاه آن و همچنان در 105الی  98اینک در آیات متبرکه ذیل)

این آیات به شبهه های شیطانی مخالفان نبوت اشاره می کند که میگفتند: محمد، نزد مرد 
ت و آن شخصی نصرانی قرآن آموخت نه از خدا. باید دانست که قرآن، عربی روشن اس

که مشرکان می پنداشتند معلم پیامبر است، گنگ وغیرعرب بود. پس، چگونه ممکن است 
قرآن با آن همه شیوایی و زیبایی، چنان شخصی ناتوانی آن را به پیامبر بیاموزد؟! زهی 

 خیال باطل!

نَ الشَّیْطَان   ذْ ب اللََّّ  م  ﴿فإَ ذَا قَرَأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْتعَ  یم  ج   ﴾۹۸الرَّ
 (۹٨پس هنگامی که قرآن می خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بخواه.)

 تشریح لغات واصطلَحات:
به خدا پناه ببر و خویشتن «: فَاسْتعَِذْ بِاللهِ...»پناه ببر.«: فاستعذ»عوذ: پناه بردن. «: فاستعذ»

جِیمِ أعَُوذُ بِاللهِ مِنَ ا» را در پناه او بدار. مراد گفتن: به هنگام خواندن قرآن  «لشَّیْطَانِ الرَّ
درنماز وجز آن است. با توجّه بدین نکته که این پناه بردن و استعاذه گفتن، تنها نباید محدود 
به گفتار باشد، بلکه باید از ته دل از الله خواست که مدد فرماید و شیطان را از محیط فکر 

گر  هم قرآن بردارد تاجمال دلارای حقیقت جلوهانسان به دور وسایر موانع را ازسر راه ف
جِیمِ »آید.   (.36/  عمرانمطرود. ملعون. فَعیل به معنی مَفْعوُل است )سوره آل«: الرَّ
 .«ترجمۀ معانی قرآن»

 تفسیر:
الَشَّیْطانِ فَاسْتعَِذْ بِالِّلِّ مِنَ »ای مسلمان! چون قصد قرائت قرآن کردى، « فَإذِا قرََأتَْ الَْقرُْآنَ »

جِیمِ)  ى ایمان به او و توكّل بر اوست.پناه بردن به الله متعال، نشانه باید گفت که:(« 98الَرَّ
پس در آغاز تلاوت قرآن، از شر شیطان رانده شده از رحمت حق تعالی، به پروردگار 

جِیمِ.»باعظمت پناه ببر و بگو: ِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ ر موقع خواندن قرآن تو را تا د «أعَُوذُ بِالِلَّّ
 وسوسه نکند، و تو را از تأمل در قرآن و عمل به آن باز ندارد.
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تا او « فَاسْتعَِذْ »باید متذکر شد که: پناه بردن شما همراه پناه دادن اوست. )پس پناه ببرید، 
 شما را پناه دهد و اگر او پناه ندهد، پناهندگى ما بیهوده است.( و در ضمن قابل یادآوری

 جز پناهندگى به او راه دیگرى هم در برابر ما وجو ندارد. است که:
جِیمِ » خواندن مر بهأ باید گفت که:  قرآن، به تلاوت در هنگام« أعَُوذُ بِالُلهِ مِنَ الُشَّیطَنِ الُرَّ

أعَُوذُ » خواندن مستحب بر آنند که ءجمهور علما . همچنیناست مفید استحباب ءعلما اجماع
جِیمِ   .بعد از آن نه است قرآن از تلاوت قبل« بِالُلهِ مِنَ الُشَّیطَنِ الُرَّ

مْ یَتوََكَّلوُنَ﴿ ینَ آمَنوُا وَعَلىَ رَب  ه   ﴾۹۹إ نَّهُ لَیْسَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذ 
ً او بر کسانی که ایمان آورده اند وهمواره بر پروردگارشان توکل میکنند، تسلطّی  یقینا

 (۹۹رد.)ندا
 تفسیر:

ولی  آید،شیطان به سراغ همه ای انسانها مى تسلطّ: در این هیچ شکی نیست که:«: سلطان»
نیست. بیگمان الله متعال شیطان را  هم ای انسانها تأثیرگزاربرهمهناگفته نماند که شیطان 

بر دوستان خویش که بر وی تکیه کرده وکار خود را به وی میسپرند، مسلط نمیگرداند. 
اى و سنگر محکم و شکست ناپذیری است که انسان را ایمان و توكّل، به الله متعال، قلعه

ها فقط به الله متعال ىدر مشکلات و سخت پذیرى حفظ میكند. به یاد داشته باشید که:از آسیب 
 کنند.تکیه و اعتماد مى

كُونَ﴿ ینَ هُمْ ب ه  مُشْر  ینَ یَتوََلَّوْنهَُ وَالَّذ   ﴾۱۰۰إ نَّمَا سُلْطَانهُُ عَلىَ الَّذ 
سلطۀ او تنها بر کسانی است که او را به دوستی میگیرند و )سلطۀ او( بر کسانی است که 

 (۱۰۰آورند. )آنها به او )الله( شرک می
 اصطلَحات: تشریح لغات و

او را به دوستی میگیرند. او را به رهبری و سرپرستی خود انتخاب میکنند. «: یَتوََلَّوْنَهُ »
ورزند.در این صورت به سبب وجود شیطان و پا در میانی او شرک می«: بِهِ مُشْرِكُونَ »

باء برای حرف باء سببیه است. یا این که: نسبت به خدا مشرکند. در این صورت حرف 
 «ترجمۀ معانی قرآن» تعدّیه است.

 تفسیر:
 ى و نفوذ شیطان را خود انسان بر خود مساعد میسازد. باید گفت که: مقدّمات سلطه

)تا مردم ولایت منحرفان را نپذیرند آنان كارى را از  :«إنَِّما سُلْطانهُُ عَلىَ الَّذِینَ یَتوََلَّوْنَهُ »
« إنَِّما سُلْطانهُُ عَلىَ الََّذِینَ یَتوََلَّوْنَهُ »ر آیۀ مبارکه خواندیم: پیش برده نمیتوانند( طوریکه د

تسلط شیطان فقط براشخاصی است که از راه وعقاید وی پیروی نموده و درنافرمانی 
پروردگار رحمان از اواطاعت میکنند ونیز تسلطش بر کسانی است که در سخنان خود به 

 آورند.الله متعال شریک می
هایشان از دستورات وى تبعیت نموده و دچار شرک درعبادت وذبایح وخوردن وآشامیدنىو 

 اند. موحّدان واقعى بیمه هستند، لیكن هركس به سراغ غیر او رفت نفوذ پذیر میشود.شده

لُ قاَلوُا إ نَّمَا أنَْتَ مُ  ُ أعَْلَمُ ب مَا ینُزَ   لْناَ آیةًَ مَكَانَ آیةَ وَاللََّّ فْترَ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََ وَإ ذَا بدََّ
 ﴾۱۰۱یَعْلمَُونَ﴿

و هنگامی که آیه ای را ]که در بردارنده حکم جدیدی است[ جایگزین آیه دیگر میکنیم، 
آنچه نازل میکند داناتراست، مخالفان میگویند: تو فقط ]بر خدا[ دروغ می درحالیکه خدا به

 (۱۰۱ار تبدیلِ احکام را[ نمی دانند.)بندی!! ]چنین نیست که می گویند[ بلکه بیشترشان ]اسر
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 اصطلَحات: تشریح لغات و
های پیشین پیغمبران مراد جایگزین کردن احکام تازه قرآن به جای احکام کتاب«: ءَایَةً »

(. و شاید مراد 146و  145آیات:  ، أنعام142آیۀ:  است )مراجعه شود به سوره های: بقره
ی از آن باشد که خداوند بخواهد برای بهبود جامعه ای از قرآن توسّط آیه دیگرنسخ آیه
 «.ترجمۀ معانی قرآن»طعمۀ آنان را کم و بیش و تعویض و تبدیل کند.أدویه و أمریض 
 تفسیر:

دین مقدس اسلام دارای دو نوع قوانین است؛ قانون ثابت و قانون متغیر، که البته تغییر آن 
بدست الله متعال است، در ضمن قابل یاد آوری است که: همۀ قوانین الهى در زمان و 

 رزش می باشد.أشرایط خودش دارای 
لْنا آیَةً مَکانَ آیَة» اى دیگر نازل کنیم، یعنی الله متعال اى را به جاى آیههرگاه آیه: «وَإِذا بَدَّ

 ای دیگر قرار دهد.ای از قرآن را به جای آیهبه وسیلۀ نسخ و مانند آن، آیه
  خوانندۀ محترم!

ملاحظه فرموده باشیدکه: طبیب بخاطر صحتمندی مریض خویش، در صورت لزوم دید 
به آن نسخ میگویند. نسخه را تغییر میدهد و این نوع تغییر در آیات و احكام نیز هست كه 

مخالفان پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم همین كه میدیدند دستورى عوض شد میگفتند: تو 
گویی و قانون قبل  اى و هر روز قانون و دستورى را به دروغ مىیارانت را مسخره كرده

 كنى.را لغو مى
سوء استفاده بعمل  باید گفت که متوجه باید بود که: دشمن از هر فرصتى در هر لحظه ای

دهد. عامل همه ای این انتقادات ها وبه آورده، وکوشش میکند هر چیزى را بهانه قرار 
 اصطلاح بهانه جویی ها نابخردانه وتهمت ها همانا جهل است وبس.

لُ » ُ أعَْلَمُ بِما ینُزَِّ ایست معترضه که به منظور توبیخ و سرزنش آمده است. جمله«: وَ اَللَّّ
به خیر وصلاح بندگان عالمتر است؛ او خود به مصلحت بندگانش در نسخ یا اثبات  یعنى الله

کم به احکام بروفق احوال و زمان داناتر است،چون آیات این کتاب همانند دوا است و کم
 شود.هاى مفید دیگر تبدیل مىمریض توصیه میشود تا شفا یابد، آنگاه دوا به خوراک

کافران نادان میگویند: اى محمد! جز (« 101ترَ بَلْ أکَْثرَُهُمْ لا یعَْلَمُونَ)قالوُا إنَِّما أنَْتَ مُفْ »
ای، این نیست که توبر الله متعال دروغ بستی و چیزی میگویی که به گفتن آن مأمور نشده

حال آنکه خدای متعال پیامبرش را از دروغ و بهتان مصؤنیت بخشیده است، پس قضیه 
کنند، بلکه بیشترشان به آنچه پروردگار متعال و پیامبرش از چنان نیست طوریکه فکر می

 تعظیم و تکریم سزاوار اند دانشی ندارند لذا آنها نسبت به امر پیامبران ورسالت نادانند.
دانند، تغییر قانون الهى، نشانه شك، باتأسف باید گفت که: مردم اسرارِ قوانین الهى را نمى 

گذارى نیست، بلكه نشانه تدبیر، حكمت وتوجّه ضعف قانونپشیمانى، رشد علمى و تجربى یا 
 به شرایط است.

اى متضمن شدت و سختگیرى نازل میشد وبعداً نسخ ابن عباس)رض( گفته است: وقتى آیه
میگشت، کفار قریش میگفتند: محمد یاران خود را به بازیچه میگیرد و مسخره میکند، 

نماید و این گفته فقط از خود او ا از آن نهى مى کند و فردا آنها رامروز به آنها امر مى
 است.

 نسخ چیست؟
یافتن تعبد مؤمنان به قرائت یک آیه، یاحکم  ؛ عبارت است از: پایاندر اصطلاح شرع نسخ

گونه که الله متعال حلال را حرام، حرام را حلال، مباح را مستفاد از آن، یا هردو. بدین
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باحت، اِ شود مگر در باب حلال و حرام و منع و ممنوع و ممنوع را مباح گرداند و این نمی 
 .اما در اخبار ناسخ و منسوخی نیست

ای به نسخه دیگر برگرفته شده، چرا که کتاب، یعنی نقل آن از نسخه؛ از نسخصل نسخأ
 باشد. به حکم دیگر نیز درواقع متحول ساختن آن به غیر آن مینسخ حکمی 

اتفاق نظر دارند  باید دانست که علمای اسلام از سلف و خلف بر ثبوت نسخ در کتاب الهی
. البته انکار نسخ از سوی که نظرش فاقد اعتبار است، مخالف ثبوت نسخ نیستو جز کسی

دست یابند، صلی الله علیه وسلم  محمد یهود نیز مشهور است تا بدین وسیله به انکار نبوت
ین جهت یهودیان گفتند: چون محمد برخی از احکامی را که در تورات است نسخ به هم

نموده، لذا او پیامبر نیست، درحالیکه خود در این حجت خویش به آنچه که در کتاب خودشان 
چون نسخ نکاح برادر با خواهرش، که  محکوم و مغلوبند؛ )تورات( از نسخ وجود دارد،

علیه السلام و  حلال بود و خداوند متعال آن را بر موسی علیه السلام آدماین در شریعت
را به فراموشی »آیه  «یا آن»ای را که منسوخ کنیم ! هر آیهقومش حرام گردانید. آری

بهتر از آن یا »یعنی: آن را فراموشتان گردانیم تا آن را نخوانید و به یاد نیاورید  «بسپاریم
آوریم که برای مردم در دراز : حکمی را در میان مییعنی «آوریمهمانندش را درمیان می

مدت یاکوتاه مدت سودمندتر، یا در منفعت و آسانی خود همانند حکم سابق است زیرا گاهی 
تراست تر است وگاهی سنگینشان نافعمدت برایتر میباشد، پس در کوتاه حکم ناسخ سبک

 .تراستشان سودمندوثواب آن بیشتر، لذا در درازمدت به حال
برد و هر چه را  میخدای متعال هر چه را میخواست، از یاد پیامبرش »قتاده میگوید: 

ها( است، که معنای آن این است: یا قرائت دیگر )او ننسئ «. میخواست منسوخ میساخت
 .افگنیمآن را به تأخیر می 

نْ رَب  كَ ب الْحَق   ل یثُبَ    لهَُ رُوحُ الْقدُُس  م  ینَ آمَنوُا وَهُدًى وَبشُْرَى قلُْ نَزَّ تَ الَّذ 
ینَ﴿ لْمُسْل م   ﴾۱۰۲ل 

بگو: آن ]آیات[ را روح القدس از سوی پروردگارت به درستی و راستی نازل کرده تا 
کسانی را که ایمان آورده اند، ثابت قدم بدارد و برای تسلیم شدگان ]به فرمان های حق[ 

 (۱۰۲هدایت و مژده باشد.)
 تفسیر:

 الامین و جبرئیل است كه بخاطر پاكى از خطا و انحراف، روحهمان روح :«الْقدُُسِ رُوحُ »
 القدس نامیده شده است.

لَهُ رُوحُ الَْقدُُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ » ای پیامبر! به آنان بگو: من نگفتم که قرآن از نزد : «قلُْ نزََّ
است که جبرئیل آن را از  )الله تعالی( حکم الحاکمینأمن است بلکه قرآن وحیی از نزد 

فرود  نازل و و به مناسبتها به تدریج حکام عادلانهأخبار راستین و أجانب رب العالمین با 
 آورده است.

إنَِّا أنَْزَلْناهُ » )نازل کردیم( بكار رفته است، مانند آیۀ« أنَْزَلْنا» نزول قرآن، هم جملۀ ۀدربار
لَهُ »و هم جملۀ ، (.)ما قرآن کریم را در شب لیله القدر نازل کرده ایم« فيِ لیَْلَةِ الْقَدْرِ  و « نَزَّ

ب پیامبر اكرم صلى این بخاطر آن است كه قرآن دارای دو نزول می باشد ؛ یك دفعةً بر قل
  الله علیه وسلم در شب قدر نازل شده است و یكبار به تدریج در مدّت بیست و سه سال.

ى دلایل و براهینى که در آن آمده است مؤمنان را ثابت قدم تابه وسیله« لِیثُبَِّتَ الََّذِینَ آمَنوُا»
 ساخته و به ایمان و یقین آنها افزوده شود.

  زیرا آنان «است و بشارتی هدایت مسلمانان و برای(« »102لِلْمُسْلِمِینَ) وَ هُدىً وَ بشُْرى»
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الله  ازکتاب وغیر آن و منسوخ ناسخ به میکند و باورمندان هدایت ناسخ احکام سوی را به
 بر مؤمنان پایدار سازندهجهت  از یک قرآن میدهد. پس بشارت عظیم پاداش متعال را به

 .آنهاستبخش  دیگر، هدایتگر و مژده و از جهتی است ایمان

يٌّ وَهَذَا ل   دُونَ إ لَیْه  أعَْجَم  ي یلُْح  سَانٌ وَلَقدَْ نَعْلمَُ أنََّهُمْ یَقوُلوُنَ إ نَّمَا یعُلَ  مُهُ بشََرٌ ل سَانُ الَّذ 
 ﴾۱۰۳عَرَب يٌّ مُب ینٌ﴿

یات را بشری به او می آموزد!! ]چنین نیست که وما میدانیم که آنان میگویند: یقیناً این آ
میگویند، زیرا[ زبان کسیکه ]آموختن قرآن را به پیامبر[ به او نسبت میدهید، غیر عربی 

 (۱۰٣است و این قرآن به زبان عربی فصیح و روشن است.)
 تشریح لغات واصطلَحات:

بود و در مکه به ساختن مرادشان جوانی به نام جبر بود که اهل روم و مسیحی «: بَشَر  »
متمایل میسازند «: یلُْحِدُونَ »ای با تورات و انجیل آشنائی داشت. شمشیر اشتغال وتا اندازه

گنگ ونارسا. غیر عربی «: أأَعَْجَمِي  »وگرایش میدهند. مراد نسبت دادن است. 
 «ترجمۀ معانی قرآن» (.44/، فصّلت198)شعراء/
 تفسیر:

وَ لَقَدْ نعَْلَمُ أنََّهُمْ »وآنرا رد مینماید:  نموده مطرح گونهرا این کافران دوم شبهه الله تعالی
الله متعال میداند که کافران میگویند: قرآن وحی الهی نیست بلکه « یَقوُلوُنَ إِنَّما یعَُلِّمُهُ بَشَر  

میکردندکه  مشرکین ادعاپیامبر صلی الله علیه وسلم آن را از انسانی مانند خود می آموزد! )
« جبر رومی» نامبه  مغیره بن فاکه غلامرا شخصی بنام پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن 

 صفا به در پایان کوه غلام گروید. این اسلام و بعداً به داشت نصرانی در آغاز عقیده بود که
با او مینشستند وچند یه وسلم الله صلی الله عل رسول گاهیبود وگاه  مشغول فروشندگی شغل
را فقط  عربی ( بود و او زبان)رومیغلام، عجمی اینمیگفتند، زبان  با او سخن ایکلمه

می  داده در حد ضرورت هم آن مشکل را  بسیار به جواب طرفکه  دانستمی  در حدی
 .توانست

« لِسانُ الََّذِی یلُْحِدُونَ إِلیَْهِ أعَْجَمِی  »الله متعال این ادعای کاذب آنها رارد کرده و فرموده است: 
قطعاً آنها دراین ادعا دروغگویند؛ زیراانسانیکه آموختن پیامبر صلی الله علیه وسلم را به 

وَهذا لِسان  »اند، شخصی است اعجمی که عرب زبان وفصیح البیان نیست، وی نسبت داده
( حال آنکه قرآن درغایت فصاحت و بیان قرار دارد، پس چگونه شخص ( 103عَرَبیِ  مُبِین 

و از کجا یک نفر عجم بلاغت این کتاب را در عجمی الکنی میتواند مانند آن را بگوید؟
 یابد که فصاحت و بیانش اعجاز انگیز است.؟!مى

 سبب نزول آیه مبارکه: 
روایت شده است که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم در مروه با جوانى نصرانى به نام  الف:

 نشست و آن جوان کتاب میخواند. مشرکین گفتند: به خدا قسم، آنچه محمد مىمى « جبر»
یعَُلِّمُهُ  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أنََّهُمْ یَقوُلوُنَ إِنَّمَا»ى آموزند. بدین مناسبت آیه آورد، جبر رومى به او مى

نازل شد. )تفسیر قرطبى « بَشَر  لِسَانُ الَّذِي یلُْحِدُونَ إِلیَْهِ أعَْجَمِي  وَهَذَا لِسَان  عَرَبيِ  مُبیِن  
۱۰/۱۷۷ ). 
از ابن عباس)رض( روایت شده است که مشرکین عمار بن یاسر و پدر و مادرش و  ب:

ند، سمیه را در بین دو شتر بسته سمیه و صهیب و بلال را گرفتند و آنها را شکنجه داد
بودند. و سر نیزه را در شکمش فرو کردند و او را کشتند، و شوهرش را نیز کشتند، این 
دو نفر اولین شهیدان اسلام میباشند، ولى عمار به ناچارى آنچه را آنها میخواستند به زبان 
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امبر فرمود: قلباً چه حالتى آورد. سپس شکایت آن را پیش پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم برد، پی
داشتى؟ گفت بر ایمان استوار و مطمئن بودم، پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلم فرمود: اگر باز 

مَنْ کَفرََ بِالِّلِّ مِنْ بعَْدِ إِیمانِهِ إلِاّ مَنْ أکُْرِهَ وَ قَلْبهُُ »ى: تکرار کردند همان را بگو. بعد از آن آیه
یمانِ..  .(۱۶۲و اسباب نزول  ۱۰/۱٨۰نازل شد. )قرطبى « .مُطْمَئِن  بِالِْْ

ُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿ مُ اللََّّ یه  نوُنَ ب آیاَت  اللََّّ  لََ یهَْد  ینَ لََ یؤُْم   ﴾۱۰۴إ نَّ الَّذ 
ً کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند، خدا هدایتشان نمی کند، و برای آنان عذابی  قطعا

 (۱۰۴دردناک است.)
 تفسیر:

« ُ ِ لا یَهْدِیهِمُ اَللَّّ نمی  خدا ایمان آیات به کسانیکه در حقیقت «إِنَّ الََّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِ اَللَّّ
خداوند «: لایَهْدِیهِمُ اللهُ » «نمیکند را هدایت خدا آنان»کنند نمی را تصدیق  یعنی: قرآن آورند

توفیق نایل آمدن به حق را به آنها عطا یعنی  .گرداندایشان را توفیق نمیدهد و راهیاب نمی
 کند.کند و آنان را به راه سعادت و رستگارى هدایت نمىنمى
و در آخرت عذاب دردناک خواهند داشت. بدین وسیله به خاطر (« 104وَلهَُمْ عَذاب  ألَِیم )»

 کفر و افترایشان آنها را تهدید کرده است.

بَ الَّ  ي الْكَذ  بوُنَ﴿إ نَّمَا یفَْترَ  نوُنَ ب آیاَت  اللََّّ  وَأوُلَئ كَ هُمُ الْكَاذ  ینَ لََ یؤُْم   ﴾۱۰۵ذ 
فقط کسانی ]به خدا و پیامبر[ دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند، جز این نیست که 

 (۱۰۵و اینانند که دروغگوی واقعی اند.)
 تفسیر:

 بندند.افتراء میکنند. دروغ می«: یَفْترََی»
همتى كه به پیامبر صلی الله علیه وسلم میزدند گفتند: این آیات را تُ قبل كفاّر در  ۀآیدر دو 

 .بشرى به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد داده و او به دروغ آن را به الله متعال نسبت میدهد
خداوند متعال در رد این ادعای شان فرمود:آن شخصِ معلمّ عرب نیست علاوه برآنكه آن 

ف قرآن را خداوند به كافرى نمیدهد، و دراین آیه میفرماید: پیامبر كسى نیست كه همه معار
 .حرف دیگران را به خدا نسبت دهد، این كار كسانى است كه ایمان ندارند

و « نسخ» قضیه کفار؛ یعنی یاد شده بر هر دو شبهه ردی آیه این بصورت کل بایدگفت:
 دارد. منشأ بشری قرآن که است آنان باطل شبهه این

 خوانندگان محترم!
در بارۀ از دین برگشتگان، مهاجران ستم دیده، فرجام ( 113الی  106درآیات متبرکۀ)

 ناسپاسی بحث بعمل آمده است.

نْ  یمَان  وَلَك  هَ وَقلَْبهُُ مُطْمَئ نٌّ ب الْْ  نْ بَعْد  إ یمَان ه  إ لََّ مَنْ أكُْر  مَنْ شَرَحَ مَنْ كَفَرَ ب اللََّّ  م 
یمٌ﴿ نَ اللََّّ  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ  مْ غَضَبٌ م   ﴾۱۰۶ب الْكُفْر  صَدْرًا فَعلََیْه 

مگر آن کسیکه هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود ]به عذاب خدا گرفتار آید[؛ 
)به کفر گویی( مجبور شده ولی قلبش به ایمان آرام و استوار است. ولی کسی که به کفر 

نه گشاده کند، پس غضبی از طرف الله بر آنان است. و برایشان عذاب بزرگ خواهد سی
 (۱۰۶بود.)

 تفسیر:
  الله متعال  کفر ورزد، خود، به آوردناز ایمان  پس هرکس« مَنْ کَفَرَ بِالِّلِّ مِنْ بَعْدِ إِیمانِهِ »

 الله متعال واقع میگردد، و واضح  خشم دارد و مستوجب درپیشو دردناک  سخت او عذابی
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 در دنیا وهم در آخرت است.است که سزای الهی برای شان هم 
یمانِ » ولی کسی که از روی روح اسلام ایمان قلبى است.  «إلِاّ مَنْ أکُْرِهَ وَ قَلْبهُُ مُطْمَئِن  بِالِْْ

جبر و زورواکراه به گفتن سخن کفر واداشته شده، معذور شناخته میشود، زیرا او آن را 
و یقین مالامال است. برای دفع هلاک از خود بر زبان آورده است حال آنکه قلبش بر ایمان 

 ها، هم استثنا وحساب براى موارد استثنایى و ضرورتدیده میشود که دین مقدس اسلام 
اكراه پذیرى و  ى انسان در حال اكراه تغییر میكند.وظیفهو  اى باز نموده استجداگانه

و  . بنابر این نه سرزنشی متوجه وی است و نه معصیتی.مربوط به جسم است نه قلب
 اقرار و اعتراف، در حال اكراه )فشار و شكنجه( دارای ارزشی نمی باشد.بصورت کل 

 برآنند که الله وسحنون كه مفسر معروف مصري استمهم رح اما حسن، اوزاعی، شافعی
 دادن در انجام کفر پس فعل دادندر انجام  کفر است، نه سخن فقط درگفتن رخصت این
 .نیست رخصتیکفر هیچ  فعل

این آیه تغلیظ وشدت را درمقابل گناه ازدین برگشتن نشان میدهد؛ زیرا مرتد، ابتدا با ایمان 
ى آنرا چشیده است، سپس به خاطر ترجیح دادن حیات دنیا بر آخرت مرتد شده ومزه آشنا
 شود.مى 

 از روی «که کسی ولی»کفر:  به دیگر گرایش اما حالت« وَلکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً »
کفر  یعنی: به «کند گشاده کفر سینه وبه»ختیار و طیب نفس و عمد مرتد وکافر شود اِ 

 کند. بایدگفت که: وپایداری یافته اطمینان آن و بهو قلبش از کفر مسرور گردد،باشد  راضی
فعََلیَْهِمْ » بدترین نوع كفرهمانا جداشدن از مسلمانان و باز كردن آغوش براى كفر است.

ِ وَ لَهُمْ عَذاب  عَظِیم  ) و  است خدا بر آنان باز جان غضبی پس(« »106غَضَب  مِنَ اَللَّّ
زیرا گناهى از گناه آنان بزرگتر نیست. وهمچو  «خواهد بود بزرگ عذابی شانبرای

 قرار دارند. الهی و عذاب خشم در معرضاشخاص 
 ابندرشأن نزول آیۀ مبارکه مینویسد: « ظلال القرآن»شیخ سید قطب در تفسیر خویش فی 

: گفته استو عبیده محمّد پسر یاسر روایت کرده است که از اب -که دارد با اسنادی -جریر
که از  مشرکان عمّار پسر یاسر را گرفتند و او را شکنجه دادند تا در برخی از چیزهائی

کار را به خدمت او خواسته بودند بدیشان نزدیک شد و به سخنشان گوش داد. شکایت این
( دلت ؟ علیه وسلم فرمود: )کیف تجد قلبکپیغمبر صلی الله علیه وسلم برد. پیغمبر صلی الله

 .؟یابیرا چگونه می
به اگر ) . پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: )إن عادُوا فعَدُ(:: ثابت و استوار بر ایمانگفت

ن حالی به سخنان خود( برگرد. این امر در همچو( برگشتند، تو نیز )شکنجه و عذاب
 گردید. رخصتی

کفر را بر زبان برانند. مرگ را بر واژه کهکردند از این لمانان سر پیچیبرخی از مس
کرد. با نیزه به جایگاه عفتّ او زدند کفرگفتن ترجیح دادند. ازجمله سمیه مادر یاسر چنین

 کرد و چنین مرد!کفر بر زبان نراند! همچنین یاسر پدر عمّار نیز چنین تا مرد، ولی
گرما، صخره  چه کارهائی که میکردند. در شدت -الله علیه ضوان ر -مشرکان در حق بلال 

دادند که برای خدا شریک و انباز  سنگ بزرگ را بر سینه او مینهادند، و بدو دستور می
 حدُ!: خدا یکی است یکی استأحدُ. أ»: قرار دهد. او از ایشان سرپیحی میکرد و میگفت

که شما را بیشتر بر سر خشم : به خدا سوگند اگر سخن دیگری را سراغ داشتمو میگفت»
 ۀلمََ یمُسَ که . بدان هنگامنصاری نیز چنین حالی داشتأ. حبیب پسر زید آورد آن را میگفتم
: بلی. مسیلمه کذّاب ؟ میگفتکه محمّد فرستاده خدا استاهی میدهی: آیا گوکذّاب بدو میگفت
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! یکی یکی اندامهای بدن : نمیشنوم؟ میگفتکه من فرستاده خدایم: آیاگواهی میدهی تمیگف
 خبیب پسر زید انصاری را میبرید، ولی او بر سخنان خود استوار و پایدار بود!

الله رضوان -صحاب أیکی از  -ابن عساکر در شرح حال عبدالله پسر حذیفه سهمی حافظ 
سیرکردند. وی را به پیش شاه خود بردند. شاه أرومیان او را  کهذکر کرده است -علیهم 
: مسیحی شو. من تو را در شاهی خود شریک میکنم و دخترم را به ازدواج تو در بدوگفت

: اگر تمام آنچه داری و تمام آنچه عربها دارند به من دهی تا از دین آورم... بدوگفت می
: در این کرد! شاه بدوگفت، چنین نخواهمبرگردم محمّد صلی الله علیه وآله وسلم یک لحظه

. هر چه میخواهی بکن. حافظ : این در اختیار تو است. گفتصورت تو را خواهم کشت
: شاه دستور داد به دارآویخته شود. سپس به تیراندازان دستور داد به عساکر گفته است ابن

و پاهای او بزنند. در این حال و احوال  کنند و تیرها را به نزدیکی دستهاسوی او تیراندازی
گاه شاه دستور داد او را کرد. آنمرتب از او میخواست مسیحی شود. امّا او سرپیچی می

گاو : از سر دار پائین بیاورند. سپس دستور داد دیگی را بیاورند. در روایتی آمده است
کردند. گرم و تافته را س(از فلز مِ  ه)ساخته شد مسینی را بیاورند. آن دیگ یا گاو مسین

که او را آوردند، وی را به داخل دستور داد اسیری از اسیران مسلمانان را بیاورند. وقتی
. آنچه از ، در حالیکه عبدالله پسر حذیفه سهمی بدو مینگریستدیگ یا گاو مسین انداخت

. شاه دیگرباره زدنداین اسیر مسلمان برجای ماند استخوانهای بدون گوشتی بودکه برق می
کرد. شاه دستور داد او را در آن دیگ خواسته خود را تکرارکرد. او نیز دوباره سرییچی

ای بالا برده شد تا بدانجا افکنده شود. عبدالله پسر حذیفه یاگاو مسین بیندازند. روی قرقره
 .گریستسهمی

گریستم چون : من تشاه بدو امید بست و وی را فرا خواند. عبدالله پسر حذیفه سهمی گف
شود. دوست داشتم به . هم اینک در راه خدا بدین دیگ انداخته میجان من یکی بیش نیست

 آمدند!تعداد موهای بدنم جان داشتم و در راه خدا بدین عذاب گرفتار می
کرد، و چند روزی که شاه، عبدالله پسر حذیفه سهمی را زندانیدر روایتی چنین آمده است

کرد. سپس می)شراب( و گوشت و قدغن ، مقاطعهشامیدنی را از او بازداشتخوردنی وآ
؟ : چرا نخوردیخواند وگفت گاو برای او فرستاد. امّا او بدان نزدیک نشد. شاه او را فرا

: این طعام و شراب برای من حلال شده بود، ولیکن نخواستم تورا از خود خوشحال گفت
: آیا همه اسیران . گفت: سرم را ببوس تاتورا آزادکنمفت. شاه بدو گو به خویشتن شادکنم

: بلی. عبدالله پسر حذیفه سهمی سر شاه را کرد؟ شاه گفتمسلمان را همراه من آزاد خواهی
 بوسه زد. شاه او و همه اسیران مسلمانی را آزاد کرد که در اسارت او بودند.

: بر هر گفت-عنهرضی الله  -خطاب ، عمر پسر که عبدالله پسر حذیفه سهمی برگشتوقتی
. پا شد و کار را می آغازممسلمانی لازم است سرعبدالله پسر حذیفه را ببوسد، و من این

 [3عنهما. ] رضی الله -سر او را بوسید
نه سازش و نرمشی . هیچگوکه عقیده چیز بزرگ وکار سترگ استاین بدان خاطر است

. امّا مومن آن بهاء را به جان نگاهداری عقیده بالا وکمرشکن است. بهای درآن روا نیست
کسی که در پیِشپردازد، و این بهاء در پیشگاه خدا ارزش والائی دارد. عقیده امانتی استمی

سازد، و همه که زندگی خود را قربان و فدای آن میکسیشود، مگر در پیشنهاده نمی
 کند.ارزش و سبک حلوه مینظرش بینعمتهای جهان در برابر عقیده به 

 : 106ۀشأن نزول آی

 ابن ابوحاتم از ابن عباس)رض( روایت کرده است: چون رسول الله صلی الله علیه -642
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وسلم خواست به مدینه هجرت نماید مشرکان بلال، خَبَّاب و عمار بن یاسر را گرفتند.  
ها گفت که خرسندشان ساخت، پس هنگامی که به نزد عمار برای حفظ جان سخنانی به آن

رسول الله صلی الله علیه وسلم )برگشت جریان را بیان کرد. پیامبر گفت: وقتی این سخنان 
نیست، اگر  . فرمودند: باکیایمان به گفت: مطمئنچگونه بود،  را میگفتی حالت قلبت

؛ بگو، را بگویی سخن و از تو خواستند تا نظیر آنروبرو شدی  همچو حالی دگربار نیز به
إلِاَّ مَنْ أکُْرِهَ وَقَلْبهُُ » «.شد نازل کریمه آیۀ این بود که . هماننیست و گناهی بر تو حرج که
از طریق عطیه عوفی که ضعیف است از ابن عباس  21944)طبری « مَئِن  بِالِْیمَانِ مُطْ 

از  21946و طبری  1509، عبدالرزاق در تفسیر قرآن 357/  2روایت کرده، حاکم 
عبیده بن محمد بن عمار بن یاسر از پدرش روایت کرده اند. حاکم این حدیث را صحیح 

از قتاده به  21944از ابو مالک وطبری  21947ی گفته و ذهبی با او موافق است، طبر
 قسم مرسل روایت کرده.

در »خلاصه: این روایات به مجموع قوی هستند شواهد دیگر هم دارد که سیوطی در 
 روایت کرده است.( 249/  4« المنثور
و از مجاهد روایت کرده است: گروهی از اهل مکه اسلام را پذیرفتند. برخی از  -643

مدینه به آنها نوشتند که رهسپار دیار هجرت شوید، آنها نیز به قصد مدینه  اصحاب )از
خارج شدند، اما مشرکان قریش در میانة راه به آنها رسیدند، و مجبورشان ساختند که از 

 آنها نازل شد. ۀرا پذیرفتند. این آیه در بار کراه کفراِ دین حق برگردند.آنها هم از روی 
ه اسناد حسن از ابن عباس)رض( روایت کرده، دارای شاهد ب 21953)حسن است، طبری 

به قسم مرسل روایت  21951و  21950از قتاده و از مجاهد  21952است که طبری 
 مراجعه فرماید.(. 878« زاد المسیر»کرده. به 

کند، هر  پایداری بر دینش مؤمن که است این بهتر و اولی ولی قابل یادآوری است که:
بر  که: اگر کسیدارند براین علما اجماع رویبینجامد، ازهمین  وی قتل امربه چند این

میدهد، نزد خداوند  شدن کشته به تن کرده را انتخاب عزیمت به کفر اجبار میشود و عمل
دارد. بنابر این، دستور  بزرگتری کرده، پاداش را انتخاب ترخص که متعال از کسی

 کفر در صورت کلمه گفتن به عمار )رض( در بازگشت الله صلی الله علیه وسلم به رسول
 اینکهدلیل  و وجوب، به مفید ندب نه است شکنجه، مفید اباحت عمل کفار به بازگشت
 شهادتاو را به  نداد تا سرانجام تقیه به تن قریش )رض( در برابر فشارهایخبیب 

الله صلی الله علیه وسلم بهتر از  نزد رسول و مرتبتش مقام که نیست رساندند و شکی
 « تفسیر انوار القرآن»بود.  داده تقیه به تن عمار)رض( بود که

نْیاَ  ي الْقَوْمَ ذَل كَ ب أنََّهُمُ اسْتحََبُّوا الْحَیاَةَ الدُّ َ لََ یَهْد  رَة  وَأنََّ اللََّّ عَلىَ الَْخ 
ینَ﴿  ﴾۱۰۷الْكَاف ر 

این )غضب الهی( به سبب آنست که آنها زندگی دنیا را دوست داشتند و بر آخرت ترجیح 
 (۱۰۷کند.)دادند و اینکه الله قوم کافر را هدایت نمی 

 تفسیر:
ى رها كردن ایمان آن بر آخرت، زمینهدنیا گرایى و برترى دادن  واقعیت امر اینست که:

دنیا گرایى  وارتداد وگرفتار شدن انسان به قهر الهى میگردد. و در ضمن باید اضافه کردکه:
 كند.ى انسان را براى قبول كفر، باز مىروح و سینه

برگزیدن « ذلِکَ بِأنََّهُمُ اِسْتحََبُّوا الَْحَیاةَ الَدُّنْیا عَلىَ الََْخِرَةِ »طوریکه در آیه مبارکه آمده است: 
های آن عشق ورزیده ها به دنیا وآرایشکفر برایمان از سوی کافران برای آن است که آن
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َ لا یَهْدِی الَْقوَْمَ الَْکافرِِینَ )»دهند. و آن را بر آخرت و پاداشش برتری می (« 107وَ أنََّ اَللَّّ
 دارد.کند و آنها را از لغزش و گمراهى مصون نمى و خداوند توفیق ایمان به آنها عطا نمى

مْ وَأوُلَئ كَ هُمُ الْغاَف لوُنَ﴿ ه  مْ وَأبَْصَار  ه  مْ وَسَمْع  ُ عَلىَ قلُوُب ه  ینَ طَبعََ اللََّّ  ﴾۱۰۸أوُلَئ كَ الَّذ 
مُهر]شقاوت[ زده، و اینان بی خبران  و چشمانشانبر دل و گوش الله اینان کسانی هستند که 

 (۱۰٨واقعی اند.)
 تفسیر:

دنیاگرایى و برترى دادن آن، سبب غفلت از آخرت، نفهمیدن، نشنیدن و ندیدن حقایق است. 
ُ عَلى قلُوُبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أبَْصارِهِمْ » های  پروردگار باعظمت روزنه« أوُلئکَِ الََّذِینَ طَبَعَ اَللَّّ

اند بناءً نور شان بسته است، از آنکه دنیا را بر آخرت ترجیح دادههایرا بر روی دلهدایت 
 رسد.شان نمی هایایمان به دل 

شان مهر نهاده است، پس آیات قرآن را به سمع اجابت و اذعان  هایهمچنان او بر شنوایی
هایی را که بر انشان را نیز کور ساخته است از این رو برههای  شنوند و بینایی نمی

های پس آنان ازحجت« وَ أوُلئکَِ هُمُ الَْغافِلوُنَ »یگانگی وی راهبر اند، مشاهده نمیکنند 
ها وهشدارهای مبرهن الله متعال غافل اند.زیرا دنیا آنان را از آخرت غافل روشن ووعده
 کرده است.

رُونَ﴿ رَة  هُمُ الْخَاس   ﴾۱۰۹لََ جَرَمَ أنََّهُمْ ف ي الَْخ 
 (۱۰۹زیانکارند.)شک نیست در اینکه آنها در آخرت 

 تفسیر:
ها در آتش همیشه به راستی که کافران در زیانی وخساره آشکار قرار دارند، زیرا آن

 زیرا عمر خودرا در چیزى ضایع کردند که برایشان سودى در بر ندارد.ماندگاراند، 
كرده و سرمایه رشد خود را به و کسیکه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، در آخرت خسارت 

آنها را به شش صفت  دو آیه در این خداوند متعال هدر داده است. مفسران می نویسند که:
توصیف کرده است: غضب وکین ازجانب خدا، عذاب سخت، برترى دادن دنیا برآخرت 

ى هواختیار آن، محروم شدن از هدایت، زدن مهر بر قلوب آنها و قرار دادن آنها از جمل
 غافلان.

هَا  نْ بَعْد  نْ بَعْد  مَا فتُ نوُا ثمَُّ جَاهَدُوا وَصَبرَُوا إ نَّ رَبَّكَ م  ینَ هَاجَرُوا م  ثمَُّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّذ 
یمٌ﴿  ﴾۱۱۰لَغَفوُرٌ رَح 

آنگاه یقیناً پروردگارت نسبت به کسانی که پس از آزار دیدنِ ]از مشرکان، سرزمین شرک 
مودند، سپس جهاد کردند، و ]برای حفظ دینشان[ شکیبایی ورزیدند، را رها کرده[ هجرت ن

آری، پروردگارت ]نسبت به آنان[ پس از این ]همه بلا[ بسیار آمرزنده و مهربان 
 (۱۱۰است.)

 تشریح لغات واصطلَحات:
(. با اذیت و آزار از دین برگردانده 10آیه  سخت شکنجه و عذاب داده شدند )بروج«: فتُِنوُا»

ضمیر )ها( به مذکورات قبلی، یعنی هجرت و جهاد و صبر، و یا این «: مِن بَعْدِها»شدند. 
 که فتنه مفهوم بر میگردد.

 تفسیر:
 کسانی به نسبت دیگر، پرودگارت از سوی« ثمَُّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هاجَرُوا مِنْ بعَْدِ ما فتُِنوُا»
قرار  مورد شکنجه کهبعد از آن دار اسلامسوی  هاز دار کفر ب یعنی، کردند هجرت که
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در افگندند و آنها در زیر  فتنه و آزار به را با شکنجه کفار آنان کهیعنی: بعد از آنگرفتند 
 کفر مجبور شدند. کلمه گفتن و فشار به شکنجه

آزار از دین برگردانده (. با اذیت و 10آیه  سخت شکنجه و عذاب داده شدند )بروج«: فتُِنوُا»
 شدند.

هجرتى دارای ارزش است كه همراه با جهاد و صبر و مقاومت باشد در غیر آن  باید گفت:
بحیث نوعی از فرار محسوب میشود. و واضح است که: شرط دریافت مغفرت و رحمت 

 الهى، جهاد و مقاومت علیه كفر و دهریت است.

آن به جهاد در راه الله پرداختند و زحمت و مشقت جهاد و بعد از « ثمَُّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا»
 را تحمل کردند. 

بست وجود ندارد، و میتواند هرگونه انحراف و فتنه  اسلام بنباید متذکر شد که: دین مقدس 
را میتوان جبران كرد. بطور مثال شخص مرتد میتواند ایمان آورده وتوبه كند. طوریکه 

 (« 110نَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لغََفوُر  رَحِیم  )إِ »در آیه مبارکه آمده است: 
 خدایت، بعد از مهاجرت و جهاد و صبر، آنها را خواهد بخشید و به آنان رحم خواهد کرد.

 و ازبیم قرارگرفته و شکنجه مورد فتنه برکسانیکه تعالی است: حق این معنی قولیبه 
 هم هایشان سینه آوردند و کاربدانجا انجامید که زبان کفر را بر خودکلمهجان  رفتن ازدست
 دار الهجره وبه کار شدهاو توبه سویبه  است، چنانچه کفر شد، آمرزگار مهربان پذیرای

 جهاد نمایند. و دعوت دین دشمنان علیه با وی کنند و همراه هجرت پیامبرش
سر میبردند به در مکه که است از مسلمانان دیگری گروهناظر بر  آیه این»کثیر میگوید: ابن

نداشتند، آنها در زیر فشار و مقامی  ارج خود هیچ قوم در میان بوده مستضعفان و از زمره
خودرا  یافته هجرت پیوستند اما آخرالامر امکان فتنه به زبونساز و زجرآور کفار سرانجام

خود  و اموال و خانواده الهی، سرزمین و آمرزش خشنودی طلب و به رهانیده آنان ازچنگ
پروردگار  نمودند، که پایدارانه با کفار جهادی در آمده مؤمنان سلک کردند و به را ترک
 « تفسیر انوار القرآن» «.داد آمرزش وعدهآنان  به آیه در این متعال

 خواننده محترم!
آیات متبرکه که در فوق ذکری از آن بعمل آمد در می یابیم که مسلمانان  با در نظر داشت

 شدند:به چند گروه تقسیم مى

اى كفرآمیز گروهى كه زیرشكنجه كفاّر جان دادند و هیچ وقت حاضر نشده اند که كلمه - 1
 به زبان بیاورند. مثل پدر و مادر عمّار یاسر.را 

 جات جان خود تقیهّ كردند. مثل عمار.گروهى كه ایمان قلبى داشتند، ولى براى ن - 2
 گروهى كه بعد از ایمان، كافر و به اصطلاح مرتدّ شدند. - 3
گروهى كه بعد از گرفتار فتنه و انحراف شدن، با هجرت و جهاد و صبر به ایمان  - 4

 برگشته و توبه كردند و دین خود را حفظ كردند.
  مرتد دو نوع است:

مسلمان تولد یافته و بعد از قبول اسلام به مرتد فطرى كسى است كه از پدر و مادر  - 1
اى كه از طریق ارتدادش به جامعه اسلامى كفر برگشته است، سزای او )بخاطر ضربه

 اش پذیرفته نیست.شود( قتل و اموالش مصادره و توبهو تزلزل عقاید مردم وارد مى 
اند، سلمان نبودهاش ممرتد ملىّ، به كسى گویند كه پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه - 2

 شود.گونه مرتد پذیرفته مى ولى او مسلمان شده و بعد كافر گشته است، توبه این
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

101 

 : 110شأن نزول آیة 
از عمر بن حکم روایت کرده است: عمار بن یاسر، « طبقات»ک: ابن سعد در  -644

بلال،  دانستند چه میگویند.شدند که نمی صهیب و ابو فکیهه )آنقدر آزار و شکنجه می 
 عامر بن فهیره وجماعتی دیگر از مسلمانان نیز شکنجه میشدند.

 ثمَُّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فتُِنوُاْ...( در باره آنها نازل شده است.»آیه 

لتَْ  هَا وَتوَُفَّى كُلُّ نَفْس مَا عَم  لُ عَنْ نَفْس  وَهُمْ لََ یَوْمَ تأَتْ ي كُلُّ نفَْس تجَُاد 
 ﴾۱۱۱یظُْلمَُونَ﴿

]یاد کن[ روزی را که هر کس ]به پیشگاه حق[ می آید ]برای مصؤن ماندنش از عذاب[ از 
و هرکسی به سزای آنچه کرده، بدون کم و کاست پاداش داده شود و به خود دفاع میکند 

 (۱۱۱شود.)آنها ظلم نمی
 تفسیر:

فراموش میكند و فقط وفقط در فكر نجات انسان ها درروز قیامت همه چیز و همه كس را 
روز هنگامۀ بزرگ  «یوَْمَ تأَتِْی کُلُّ نَفْس تجُادِلُ عَنْ نَفْسِها»خود میباشند. طوریکه میفرماید: 

دهد.  نجاتتا خود را از عذاب  را به یاد آورید که هر کس برخاسته و از خود دفاع میکند،
 می و عذر پیش حجتخودش  و خلاصی نجات یفقط برا در روز قیامت یعنی: هر انسانی
 حال و وضع دیگران برایش اصلاً مهم نمی باشد.اندیشد، خود می  آورد و فقط به

ى قیامت به قدرى خطرناك است كه كافران براى نجات خود، درهر لحظه چیزى صحنه
ِ رَبنِّا ما كُنَّا مُشْرِكِینَ »میگویند؛ گاهى میگویند:  .( به خدا قسم ما مشرك 23)انعام، « وَ اللََّّ

.( اینها ما را گمراه كردند، و 38)اعراف، « هؤُلاءِ أضََلُّونا»نبودیم، گاهى صدا میزنند: 
 .( اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم.31)سبأ، « لوَْ لا أنَْتمُْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَ »گاهى هم میگویند: 

آن هنگام هر کس به آنچه از خیر و شر پیش فرستاده در « وَ توَُفىّ کُلُّ نَفْس ما عَمِلَتْ »
سزا در روز قیامت، نتیجه عمل خود انسان ها است که دردنیا آنرا است جزا داده میشود، 

شود، بلکه پاداش کامل  از اجرشان کاسته نمى(« 111وَهُمْ لایظُْلمَُونَ)»مرتکب شده اند. 
 گیرند.و وافى آن را مى 

ُ مَثَ  نْ كُل   مَكَان فَكَفَرَتْ وَضَرَبَ اللََّّ زْقهَُا رَغَدًا م  نةًَ مُطْمَئ نَّةً یأَتْ یهَا ر  لًَ قرَْیةًَ كَانتَْ آم 
ُ ل باَسَ الْجُوع  وَالْخَوْف  ب مَا كَانوُا یَصْنعَوُنَ﴿  ﴾۱۱۲ب أنَْعمُ  اللََّّ  فأَذََاقَهَا اللََّّ

آورد که درامن و امان و آسودگی  قریه ای را مثال می]برای پندآموزی به ناسپاسان[ والله 
رسید، اما کفران نعمت الله کردند و الله بود و از هر طرف روزیش فراوان به سویش می

به سزای کاری که انجام دادند لباس گرسنگی و ترس را )به تن آنان کرد وطعم گرسنگی 
 (۱۱۲را( به ایشان چشانید.)

 تفسیر:
تذکر قصه ها و داستان و بیان مثالها که از آن در قرآن عظیم الشأن بخصوص داستانهای 

 تاریخ و اقوام گذشته، بیان شده، برای این است که باید از آن عبرت گرفت.که: در باره 
وَضَرَبَ »طوریکه خداوند متعال دراین آیه مبارکه مثال شهرمکه را به بیان گرفته است: 

ُ مَثلَاً  خود آیند وبرگمراهی شان  بیدار شوند، به تا مردم قریشتا بدین ترتیب « قرَْیَةً  اَللَّّ
ُ مَثلَاً قرَْیَةً »استمرار نورزد.  مردم این شهر، از شر دشمنان درامن وامان « وَضَرَبَ اَللَّّ

بودند، زیرا خداوند متعال آنرا تحت حمایت خویش گرفته بود، آن شهر دررفاه وآسوده عالی 
اش از هرسو فراوان وآسان بدان میرسید، ولی بسرمی بردند، و روزیزندگی 
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بادرنظرداشت برخوردارى از این نعمات آنها را به ناسپاسى واداشته، الله متعال را ناسپاسی 
و انکار کرده به او شرک ورزیدند و پیامبرش را تکذیب نمودند و در نتیجه به عصیان و 

هایش را برچیده و عذاب خود را بر آنان چیره وجل نعمتاند. آنگاه الله عزتمرد پرداخته
ها، به گرسنگی و فقر و بیم و هراس و ساخت. به سزای افعال زشت و اعمال نامیمون آن

  ها مبتلایشان گردانید.ها و محنتفتنه
طوریکه گفته شد؛ مردم این قریه در امنیت و آسایش و سعادت و « کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً »
از هر جهت خیرات و روزى « یَأتِْیها رِزْقهُا رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکان»عمت قرار داشتند. ن

ِ »آورد. فراوان بدان روى مى در مقابل خیر و برکت و روزى خدا «فکََفَرَتْ بِأنَْعمُِ اَللَّّ
ُ لِباسَ الَْجُوعِ وَ الَْخَوْفِ »سپاسگزار نبودند.  نعمت امنیت و آرامش خداوند متعال « فَأذَاقهََا اَللَّّ

را از آنها گرفت وطعم تلخ بیم و هراس وگرسنگى ومحرومیت را به آنها چشاند. ملاحظه 
كفران نعمت هم عذاب جسمى دارد.)فقر وگرسنگى(،هم عذاب روحى  میشود که:

 امنى(وروانى)ترس ونا
 رابه گرسنگیی نمود؛ یعن ضد آنها تبدیل را به اول طوریکه گفته شد خداوند متعال دوحالت

(« 112بِما کانوُا یَصْنَعوُنَ)». امنیت جای را به و هراس وگشایش، وترس فراوانی جای
 علت اساسی همانا کفر و نافرمانی شان بود.

مفسر جهان اسلام امام فخررازى دراین مورد مینویسد: مردم مکه چنین بودند؛ زیرا آنها 
نگاه خدا نعمت عظیمش یعنى حضرت محمد را بر آنان در آسایش و امنیت و رفاه بودند. آ

روى کردند، پس خدا  ارزانى داشت، اما آنها به او کافر شدند و در اذیت و آزارش زیاده
آنان را هفت سال به قحطى و گرسنگى عذاب داد تا جایى که به خوردن مردار و استخوان 

  .(۲۰/۱۲٨رو آوردند. )تفسیر کبیر 

نْهُمْ فَكَذَّبوُهُ فأَخََذَهُمُ الْعذََابُ وَهُمْ ظَال مُونَ﴿ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ   ﴾۱۱۳رَسُولٌ م 
پیامبري از خود آنها به سوی آنان آمد، اما او را تكذیب كردند، و عذاب الهي آنها را فرو 

 (۱۱٣گرفت، در حالیكه ظالم بودند.)
 تفسیر:

هاى مادى را كفران كردند، تنها نعمتى قبل میفرماید: مردم ناسپاس نه این آیه در ادامه آیه
هاى معنوى، یعنى پیامبران الهى رانیز تكذیب بلكه طوریکه یادآور شدیم بزرگترین نعمت

 نمودند كه در نتیجه قهر خداوند آنان را فراگرفت.
وسلم با محمد صلی الله علیه « وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُول  مِنْهُمْ فکََذَّبوُهُ »در آیه مبارکه میفرماید: 

یعنی: از جنس  «آمد از خودشان پیامبری» آیات و معجزات روشن ونمایان نزد آنان آمد.
 شناختند.را بخوبی می آنها او و نسبش شان که

او را تصدیق نکردند و به رسالتش ایمان نیاوردند. بنا به  امّا در مقابل وی لجاجت کردند
 قول ابن عباس)رض( از فحوای آیه مبارکه بر می آید که: منظور آن مردم مکه است.

ها و ها را به سزای آن به سختیتعالی آنپس حق (« 113فَأخََذَهُمُ الَْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ)»
اسارت، خواری و خفت مبتلا ساخت و سرانشان  هایی چون گرسنگی، ترس، قتل،فاجعه

 در حالی در بدر کشته شدند که با شرک بر خویشتن ستمگر بودند.
 خواننده محترم!

ی تهدید کافران و ناسپاسان و منعشان از کفرورزی از طریق ضرب در آیات قبلی درباره
به مؤمنان دستور ( 119الی  114آیات متبرکه) المثل مطالبی به بیان گرفته شد اینک در

میدهد تا از چیزهای حلال و پاکیزه استفاده کنند و شکر گزار باشند و حرام را ترک نمایند 
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و بدانند که: حكم حلال و حرام از روی هوی و هوس وعقل تنها نیست؛ بلکه از روی دلیل 
 (. 145و 144ونص شرعی است..... )سوره انعام آیات 

 ُ ا رَزَقَكُمُ اللََّّ مَّ  ﴾۱۱۴ حَلََلًَ طَی  باً وَاشْكُرُوا ن عْمَتَ اللََّّ  إ نْ كُنْتمُْ إ یَّاهُ تعَْبدُُونَ﴿فَكُلوُا م 
پس از روزی حلال و پاکیزه ای بخورید که الله به شما روزی داده است حال كه چنین است 

 (۱۱۴و شکر نعمت الله را به جای آورید اگر تنها او را میپرستید.)
 تفسیر:

ً  فکَُلوُا مِمّا» ُ حَلالاً طَیِّبا ها و تكذیب انبیا سبب قهر و  اكنون كه كفران نعمت« رَزَقکَُمُ اَللَّّ
وار بخورید  گرفته و حلالهاى حلال بهرهعذاب خداست، پس بجاى كفران وكفر، از نعمت

 و شكر گزار باشید.

ملاحظه میداریم که: هدایات و دساتیر دین مقدس اسلام مطابق فطرت بشری است. 
پس ای مسلمانان! از روزی حلال هایى كه مطابق طبع انسان باشد، مجاز است.ردنىخو

از حرام وپلیدیها بخورید که آن را برایتان مباح کرده است. و بدین ترتیب ای وپاکیزه
 ودیگر محرمات ریخته (، خونمردار )خود مرده عبارتند از: خوردن گوشت کهبپرهیزید 

و اگر در ایمان خود صادق و در عبادت خویش اهل اخلاص هستید. در شریعت  شده بیان
ِ إِنْ کُنْتمُْ إیِاّهُ تعَْبدُُونَ)» نعمت خدای منان را با طاعتش و پیروی (« 114وَ اشُْکُرُوا نِعْمَتَ اَللَّّ

 نه «پرستیداگر تنها او را می »وسپاسگزار باشید  وحقشناس از پیامبرش شکر گزارید.
عبادت و بندگى  . و باید گفت که:اوست پرستش، شکر نعمت را از مقتضیاتغیر او را زی

 ها در شرع اسلام جای ندارد.بدون شكر نعمت
سپس خداى متعال چیزهایى را یادآور شده که بر آنان حرام کرده است؛ زیرا براى آنان 

 مضر هستند، آنجا که میفرماید:

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ  لَّ ل غَیْر  اللََّّ  ب ه  فمََن  اضْطُرَّ غَیْرَ إ نَّمَا حَرَّ یر  وَمَا أهُ  نْز  مَ وَلَحْمَ الْخ  وَالدَّ
یمٌ﴿ َ غَفوُرٌ رَح   ﴾۱۱۵باَغ وَلََ عَاد فإَ نَّ اللََّّ

جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام غیر الله )به وقت ذبح( بر آن 
گفته شده باشد بر شما حرام کرده شده است، ولی اگر کسی به خوردن آنها مجبور شود، 
در حالیكه تجاوز و تعدي از حد ننمایند )خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد( چرا كه خدا 

 (۱۱۵غفور و رحیم است.)
 تفسیر:

هاى  قبل از همه باید گفت که: محتوای ومضمون این آیه مبارکه با کمی تفاوت، در سوره
هاى بقره ومائده كه از جمله انعام و نحل كه از جمله سوره های مكّى هستند و سوره

 های مدنى هستند نیز آمده است.سوره
کتاب الله وسنت رسول الله صلی در ضمن قابل یادآوری میدانم که: حرام وحلال را باید در 

الله علیه وسلم جستجو کرد.حرام كردن اشیاءتنها بدست الله متعال وپامبر اش است و كسى 
حقّ ندارد از پیش خود یا براساس خرافات و موهومات چیزى را حرام یا حلال كند. از 

نیست، ها، تنها مسائل صحی و مادى ى تحریم بعضى خوردنىجانب دیگر دلیل و فلسفه
هاى معنوى، همچون شرك نیز یك  طوریکه یک تعداد تصور میکنند. بلكه دورى از پلیدى

 معیار در شرع اسلامی می باشد.
مَ عَلیَْکُمُ الَْمَیْتةََ وَ الَدَّمَ وَ لحَْمَ الَْخِنْزِیرِ »در آیه مبارکه آمده است:   اى انسان! خدا « إنَِّما حَرَّ

  ت جزآنچه زیان شما را در بر دارد؛ ازقبیل مردار وخونیچیزى را برشما حرام نکرده اس
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 که درهنگام ذبح ازوی میریزد، وگوشت خوک وغیره...
ِ بِهِ » و آنچه را که برای حتىّ خوردن باید در مدار توحید باشد. یعنی « وَما أهُِلَّ لِغیَْرِ اَللَّّ

؛ چون عرّافان و غیره غیر الله ذبح شده است، همچون حیوان ذبح شده برای بتان، کاهنان،
 این عمل براى جان و عقیده مضر است. 

َ غَفوُر  رَحِیم )» با این وجود اگر کسی به حالتی (« 115فمََنِ اضُْطُرَّ غَیْرَ باغ وَلا عاد فَإنَِّ اَللَّّ
از گرسنگی شدید میرسد که بیم مرگ دارد، در صورتی که با خوردن بدون ضرورت بر 

ً الله متعال بروی  نفس خویش ستمگر نبوده و از حد نیاز اضطراری تجاوز نکند قطعا
ها کند، زیرا ضرورتآمرزگار و مهربان است، پس برآنچه کرده است وی را مجازات نمی

بست وجود ندارد. بن اند. در دین مقدس اسلام و شرعیت غرای محمدیمباح کنندۀ ممنوعات
  شود.گناه بخشیده مى ملاحظه میشود که: در شرایط اضطرار، کیفر و سزای 

بَ  بَ هَذَا حَلََلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ل تفَْترَُوا عَلىَ اللََّّ  الْكَذ  نَتكُُمُ الْكَذ  فُ ألَْس  وَلََ تقَوُلوُا ل مَا تصَ 
بَ لََ یفُْل حُونَ﴿ ینَ یفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ  الْكَذ   ﴾۱۱۶إ نَّ الَّذ 

کند نگویید این حلال است و این حرام، تا بر الله میو برای آنچه که زبانتان به دروغ بیان 
 (۱۱۶شوند.)بندند، کامیاب نمیدروغ ببندید، چون کسانی که بر الله دروغ می

 تفسیر:
 دلیل باید نكنیم:جا و بى ها، اظهار نظر هاى بى  در مورد حلال و حرام

ای و پشتوانه حجتی هیچ و برآن پردازد،می دروغ شما بهزبان ه: آنچ اى مشرکان! برای
 تا بر خدا دروغ حرامو آن  است حلال این نگویید که؛ از وحی آسمانی و دلیل عقلانی ندارد

ندهید تا  باشد  نسبت وی از جانب آنکه بی  تعالی حق را به و تحریم یعنی: تحلیل بندید
 احکام ساختن و مشروع و تحریم تحلیل بدانید که سبندید پ)الْكَذِبَ(  بر او دروغ گونهبدین

را از  ایدینی حکم از بشر را نسزد که و بنابر این، احدی الله متعال است دین، تنها حق
ساخت،  را از نزد خود مرسوم ایدینی کرد وحکم چنینگزارد واگر بشری  خود بنیان جانب
 گناه متضمن  سازی وحلال حرام برگناه مضاف  کار وی این داد، الله نسبتآنرا به  سپس

 .نیز هست بر خداوند متعال بستنو دروغ  ءفترااِ 
به یاد داشته باشید که: شكستن مرزهاى حلال و حرام، هم شقاوت در دنیا را بدنبال دارد و 

ِ اَ »هم عذاب آخرت را.  بیگمان کسانی (« 116لْکَذِبَ لا یفُْلِحُونَ)إِنَّ الََّذِینَ یَفْترَُونَ عَلىَ اَللَّّ
که به الله متعال چیزی را که او آن را نگفته است، نسبت میدهند نه به خیر دنیا میرسند، نه 

 یابند.به خیر آخرت و نه هم از عذاب الله متعال رهایی می
 ا خواندم، از آنر نحل از سوره آیه این چون»گفت:  که است شده روایت نضرهاز ابی 
با  آیه میگوید زیرا اینراست  نضرهابی«. ترسممی از فتوا دادن بعد همیشه به زمان

رسول الله صلی  الله و سنت کتاببرخلاف  که کسانی همه فتاوای دارد، شامل که عمومیتی
 و مقدم دهندگان رجیحاز ت بسیاری که گونه دهند، میشود همانالله علیه وسلم فتوا می

 افتند. پسدرمی ورطه در اینو سنت  کتاب علم به بر روایت، یا جاهلان رأی دارندگان
 منع هایشان شوند و از جهالت بازداشته از فتوا دادن کسانی چنین که است این شایسته

 فتوی روشن رهنمود و حجتیتعالی، یا  حق از سوی علمی داشتن بی گردند زیرا آنان
 جهتمیسازند. بدین را نیز گمراه میشوند، دیگران خود گمراه کهاین علاوه به میدهند پس

ابوحنیفه علیه الرحمه  محتاط بودند. طوریکه امام سخت در فتوا دادن فقه ائمه بود که
 که سود از امری زیرا چه دادم بود، فتوا نمینمی  مسئولیتاگر ادای »میفرماید: 
 «.ما باشد از آن آن و مظلمه از دیگران آن هایگوارایی
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 ﴾۱۱۷مَتاَعٌ قلَ یلٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَ یمٌ﴿
  (۱۱۷و برای آنان ]در قیامت[ عذابی دردناک است.))بلکه برایشان در دنیا( نفع اندک است 

 تفسیر:
( هرگونه تحلیل یا تحریمى )حلال 117وآیۀ  116ۀ: آیباید گفت: این دو آیه متذکره )یعنی 

وحرام( را كه بر مبناى قانون الهى کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد، 
رزش دنیوى أمحكوم نموده وآنرا دروغ بستن به خدا، و رسولش، براى رسیدن به متاع بى 

 شمرد.مى 
 اشیاء بر اساس کردنو حلال  حرام کهکنند می  بر این امر دلالت همچنان آیات کریمه

 .نفس، کفر است هوی

نْ كَانوُا  نْ قَبْلُ وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلَك  مْناَ مَا قصََصْناَ عَلَیْكَ م  ینَ هَادُوا حَرَّ وَعَلىَ الَّذ 
 ﴾۱۱۸أنَْفسَُهُمْ یَظْل مُونَ﴿

برای تو )در سورۀ انعام( حکایت کردیم،  و)ما( بر یهودیان چیزهایی را حرام کردیم که قبلاً 
 (۱۱٨بلکه آنان خودشان به خود ستم میکردند.)وما به آنان ظلم نکردیم 

 تفسیر:
بعد از اینکه الله متعال مبارکه می نویسد:  ۀمفسر تفسیر انوار القرآن در تفسیر این آی

 به بیان نمود، اینکمحمد صلی الله علیه وسلم  متاُ ها را بر ها و رخصتها، حرامحلال
 را با این آسانی آن پردازد تا مسلمانانمی   شریعتشان از نسخ بر یهود  قبل محرمات بیان

مبارکه  ۀطوریکه درآی الله متعال برخود باشند: و شکرگزار نعمت کرده مقایسه سختی
بر  نه گردانیدیم حرام نیعنی: مخصوصاً برآنا« گردانیدیم حرام و بر یهودیان»میفرماید: 
منَا »خویش:  فرموده با این« ایمرا پیشتر بر تو خوانده آنچه» غیرشان وَعَلىَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّ

منَا عَلیَهِم شُحُومَهُمَآ  هر  و بر یهودیان» [.146الْنعام: «]كُلَّ ذِي ظُفرُۖ وَمِنَ ٱلبَقرَِ وَالغنََمِ حَرَّ
 حرام دو را بر آنان آن واز گاو وگوسفند پیه گردانیدیم را حرام داریچنگال  حیوان

در  با استخوان هاست، یا آنچهدو یا بر روده آن بر پشت هایی کهپیه استثنای گردانیدیم، به
 «.است آمیخته

 بر همه وراتو در ت آنها را در قرآنخداوند  ها کهوخوراکی از اغذیه محرمات یعنی: تمام
ً بر یهود حرام مردم  سوره ( این115)ۀدر آی که است گردانیده، همان یا مخصوصا
بجز اینها راکه  آنچه حرمت حکم پس ایمکرده شما بیان برای« نعامأ» (سورۀ146)وآیۀ
با « نکردیمتم س» یعنی: بر یهودیان« و ما بر آنان»اید؟ اید، از کجا آوردهگردانیده حرام
از آنجا « میکردندخود ستم  آنها به بلکه»بود  خودشان سرکشی جزای زیرا این تحریم این
 عنوان چیزها را به این کردند و ما هم را فراهم تحریم این و مقدمات سبابأ خودشان که

 .گردانیدیم حرام مجازاتی، برآنان

نْ ثمَُّ إ نَّ رَبَّكَ ل لَّ  نْ بَعْد  ذَل كَ وَأصَْلَحُوا إ نَّ رَبَّكَ م  لوُا السُّوءَ ب جَهَالةَ ثمَُّ تاَبوُا م  ینَ عَم  ذ 
یمٌ﴿ هَا لَغَفوُرٌ رَح   ﴾۱۱۹بَعْد 

باز)هم دروازۀ توبه برایشان بازاست( چون پروردگار تو برای آنان که به نادانی کارهای 
کردند )عقیده و عمل خود را(، البته پروردگار بدکردند باز بعد ازآن توبه کردند و اصلاح 

 (۱۱۹تو بعد از این )توبه و اصلاح( آمرزنده مهربان است.)
 تفسیر:

 پذیرفتن آن از جانب  واز طی قلب باشد، اگر توبه صادقانه ونصوح به یاد داشته باشید که:
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 مُحَبت و  مِهرمتبرکه متضمن ۀ همچنان آی .پروردگار باعظمت قطعى وعده گردیده است
طوریکه  شده است.ذاشته گ نسبت به تمام انسانها است و دروازه های توبه برای همه باز

پذیرفتن توبه از جانب پروردگار قطعى است. و در یادآور شدیم مطابق فحوای آیۀ مبارکه: 
ى هوس باشد نه انكار وعناد، مطابق فحوای آیۀ ضمن باید گفت: گناهانى كه بخاطر غلبه

 به پذیرش توبه نزدیك است.« مِلوُا السُّوءَ بجَِهالَة ثمَُّ تابوُاعَ »مبارکه 
 مبارکه مینویسد: ۀدر مورد تفسیر این آی تفسیر المیسّر دکتر عایض بن عبدالله القرني»در 

با این همه خدای سبحان برکسانی آمرزگار است که به نادانی مرتکب گناه شده نه از فرجام 
دانستند که ارتکاب آن موجب قهر الهی میشود و سپس پشیمان از  اند و نه میآن آگاه بوده

های خود اند و نفسارتکاب آن به سوی پروردگار خویش بازگشته، از کردۀ خود تائب شده
اند، آری! الله متعال بر ایشان آمرزگار را با انواع نیکوکاری و طاعت به اصلاح آورده

گذرد و یا جبران گناهان، قبول طاعات و ن درمیاست، بناءً پس از تو به و اصلاح از آنا
 کند. چند برابر ساختن حسنات، بر ایشان رحم می

 جهالت:
بیعقلی. جهل اگر درمقابل علم باشد به معنى نادانى  حماقت و سفاهت بى اعتنایى،«: جَهَالَة»

 واگردر مقابل عقل باشد به معنى بى اعتنایى و بیعقلی آمده است.
 (.54آیۀ  /، سورۀ انعام17نساء/ آیۀ  ۀ)سور)ملاحظه شود 
جهل به معناى ندانستن است، ولى جهالت در موردى كه انسان میداند، ولى  طوریکه گفتیم:

آمده  54هوى و هوس بر او غالب میشود نیز بكار میرود. طوریکه در سورۀ انعام/ آیۀ 
حْمَةَ أنََّهُ  لْ سَلام  عَلیَْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىوَ إِذا جاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیاتِنا فَقُ »است:  نَفْسِهِ الرَّ

)و هرگاه كسانى « 54»مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَة ثمَُّ تابَ مِنْ بعَْدِهِ وَ أصَْلَحَ فَأنََّهُ غَفوُر  رَحِیم  
وردگارتان بر خودش كه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، پس بگو: سلام بر شما! پر

رحمت را مقرّر كرده است كه هر كس از شما از روى نادانى كار بدى انجام دهد و پس 
 از آن توبه كند و خود را اصلاح نماید، پس قطعاً خداوند، آمرزنده و مهربان است.(.

بدین ترتیب ملاحظه می شو که: خداوند متعال؛ رحمت را بر خویش واجب كرده؛ ولى 
 آن، عذرخواهى و توبه است.شرط دریافت 
ِ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السُّوءَ بِجَهالةَ »/ سورۀ نساء آمده است:  17 ۀیآهمچنان در  إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلىَ اللََّّ

 ً ُ عَلِیماً حَكِیما ُ عَلَیْهِمْ وَ كانَ اللََّّ )پذیرش( )بى گمان « 17»ثمَُّ یَتوُبوُنَ مِنْ قرَِیب فَأوُلئِكَ یَتوُبُ اللََّّ
كنند. كنند، سپس زود توبه مىتوبه بر خدا، براى كسانى است كه از روى جهالت كار بد مى

 پذیرد و خداوند، دانا و حكیم است.(ى آنان را مى پس خداوند توبه
در آیه مبارکه خداوند متعال؛ گناهكاران را به توبه فورى تشویق وترغیب نموده است، و 

سرعت در توبه، كلید قبولى آن است. درضمن بایدگفت که  در این هیچ شکی نیست که:
توبه باید واقعى و ازطی قلب باشد، نباید فراموش کنیم که: اگر تظاهر به توبه كنیم الله 

 متعال حقیقت وجوهر ما را خوب میداند.
 خوانندۀ محترم!

 اى از شرایط قبولى توبه اشاره میكند. از جمله:فحوای آیۀ مبارکه به گوشه
 توجّهى به عواقب گناه باشد، نه از روى كفر و عناد. گناه، از روى نادانى و بى الف:
حاطه كند، یا خصلت او شود، یا اِ گنهكار باید زود توبه كند، پیش از آنكه گناه او را  ب:

 قهر و عذاب الهى فرا رسد.
 آسان است. معلوم میشود؛ تاگناه زیادنشده، توبه«یَعْمَلوُنَ السُّوءَ »ازفحوای جمله
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وَ لیَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّیئِّاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ »سوره نساء میخوانیم:  18و در آیه 
 ً اً  ألَِیمأحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِِّي تبُْتُ الَْنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتوُنَ وَ هُمْ كُفَّار  أوُلئِكَ أعَْتدَْنا لهَُمْ عَذابا

کنند تا وقتی که مرگ یکی از و )وعدۀ( قبول توبه برای کسانی نیست که گناه می« )18»
میرند )قبول آنها برسد میگوید: البته اکنون توبه کردم، ونیز توبه آنانی که درحالت کفر می 

 ایم.( گردد(، برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کردهنمی
آیه مبارکه بر می آید که: توبه در « مُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الَْنَ إِذا حَضَرَ أحََدَهُ »از جمله: 

 حال اختیار و آزادى ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا مواجهه شده با خطر.
و پذیرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت میكنند تا وقتى كه مرگ یكى ازآنان فرارسد، 

م، نیست. ونیز براى آنان كه كافر بمیرند، بلكه براى آنان آنگاه میگوید: همانا الَن توبه كرد
، «یَعْمَلوُنَ السَّیئِّاتِ »سوره نساء میخوانیم:  18ى مبارکه ایم. درآیهعذاب دردناك مهیاّ كرده

 که هدف از آن گناهان زیاد میباشد كه توبه كردن از آن مشكل است.
 تاگناه زیادنشده، توبه آسان است. معلوم میشود؛«یَعْمَلوُنَ السُّوءَ »ازفحوای جمله

وَ لیَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّیئِّاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ »سوره نساء میخوانیم:  18و در آیه 
لهَُمْ عَذاباً  أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الَْنَ وَ لَا الَّذِینَ یَمُوتوُنَ وَ هُمْ كُفَّار  أوُلئِكَ أعَْتدَْنا

 ً و )وعدۀ( قبول توبه برای کسانی نیست که گناه میکنند تا وقتی که مرگ یکی « )18»ألَِیما
میرند  از آنها برسد میگوید: البته اکنون توبه کردم، و نیز توبه آنانی که در حالت کفر می

 ایم.( گردد(، برای این دو گروه عذاب دردناک آماده کرده)قبول نمی
آیه مبارکه بر می آید که: توبه در « إِذا حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إنِيِّ تبُْتُ الَْنَ »: از جمله

 حال اختیار و آزادى ارزش دارد، نه در حال اضطرار یا مواجهه شده با خطر. 
و پذیرش توبه، براى كسانى كه كارهاى زشت میكنند تا وقتى كه مرگ یكى از آنان فرا 

گوید: همانا حال توبه كردم، نیست. و نیز براى آنان كه كافر بمیرند، بلكه رسد، آنگاه می
یَعْمَلوُنَ »سوره نساء میخوانیم:  18ى مبارکه ایم. در آیهبراى آنان عذاب دردناك مهیاّ كرده

 باشد كه توبه كردن از آن مشكل است.، که هدف از آن گناهان زیاد مى «السَّیئِّاتِ 
نشانه « یَعْمَلوُنَ » ىبر گناه، توفیق توبه را از انسان میگیرد. كلمه اصرار باید گفت که:

 به معناى تعدّد و تكرار گناه است.« سیئات»ى استمرار وكلمه
إِذا »باید گفتن توبه را نباید به تأخیر اندازیم، زیرا زمان مرگ معلوم نیست چون از جمله 

 شاهده کردن علایم مرگ، توبه دیگر پذیرفته نمىکه با رسیدن وم« حَضَرَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ..
 شود.

طوریکه در فوق هم یادآور شدیم توبه اگر؛ صادقانه ونصوح باشد،پذیرفتن آن از جانب 
 پروردگار باعظمت قطعى است.

و در اخیر باید گفت که: توبه کردن، تنها گفتن یك لفظ به زبان نیست، بلکه تصمیم و اصلاح 
 خواهد.هم مى 
 دۀ محترم!خوانن

ندیشه های مشرکان و رد طعنه زدنهایشان به پیامبری پیام آوران أبطال عقاید و اِ پس از 
وجابه جا کردن حلال وحرام به آرزوی خود و افتخار کردن به ابراهیم علیهم السلام که 

الی  120کرده اند، اینک در آیات متبرکه)ء گویا راه او را در پیش گرفته و به او اقتدا
ی اصولیان، بزرگداشت روز یس و پیشوای یکتا پرستان و قدوهئبه یاد ابراهیم، ر( 124

 شنبه از سوی یهودیان، بحث بعمل می آورد.
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ینَ  ك  نَ الْمُشْر  َّ  حَن یفاً وَلَمْ یكَُ م  ةً قاَن تاً للَّ  یمَ كَانَ أمَُّ  ﴾۱۲۰﴿ إ نَّ إ بْرَاه 
خدا از روی فروتنی فرمانبردار و مت بود، برای اُ ، ابراهیم]به تنهایی[یک گمانبی

 (۱۲۰]یکتاپرستی[ حق گرا بود واز مشرکان نبود.)
 تفسیر:

ةً » الله پیشوایی در خیر و الگویی در امر صلاح  به راستی ابراهیم خلیل: «إِنَّ إبِْراهِیمَ کانَ أمَُّ
هاى نیکو برخوردار بود، به همین دلیل الله متعال او را تمام خصلت و شایستگی بود، واز

 به عنوان خلیل و دوست خود برگزید.
« ِ آنچه به انسان  او برای پروردگارش بسیار مطیع، بسیار خاشع و فروتن بود،: «قانتِاً لِِلّّ

ً »ارزش میدهد عبادت واطاعت آگاهانه ازالله است،   داشتن انحرافهمراه با اعتدال و ن« قانتِا
« ً  وخلوص است.« حَنِیفا
« ً ابراهیم علیه  بود، یابنده گرایشحق دین سویبه  باطل دیانأیعنی: از  «بود حنیف» :«حَنِیفا

ً »السلام هم در عمل خالص بود،  دیان باطل روگردان بود أاز تمام  هم در عقیده، او« حَنِیفا
 و به دین حق و اسلام روآورد. 

دیان انحراف و گرایش أاو حقگرا و بر دین توحید بسیار استوار بود و از آن به دیگر 
او هرگز به خدای سبحان و جزو مشرکان نبود. («120وَ لَمْ یکَُ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ )»نمیکرد، 

تأکید ما سبق و رد ادعاى یهود  شریک نیاورد و هرگز جز او معبود دیگری اختیار نکرد،
 یباشد که به گمان آنها ابراهیم یهودى یا نصرانى بود.و نصارى م

 اوصاف حضرت ابراهیم علیه السلَم:
پنج صفت مهم درمورد حضرت ابراهیم علیه السلام  الله متعال در قرآن عظیم الشأن به

 تصریح نموده است.
ت   دانستن حضرت ابراهیم علیه السلَم:وصف اول: ام 

ةً » خواندیم؛ سوره نحل( 120طوریکه دربدایت )آیه )ابراهیم خود یک  «إِنَّ إبِْرَاهِیمَ كَانَ أمَُّ
ةً » امت بود(؛ هُ( به معنی )قَصَدَهُ( یا )إِقْتدَي بِهِ( است. «: أمَُّ  قدُوه. پیشوا. از ماده )أمََّ

قرآن عظیم الشأن ابراهیم علیه السلام را نمونه هدایت واطلاعت وسپاسگزاری و توبه و 
باره او میگوید: ابراهیم امّتی بود. تصویر میکشد. در اینجا در  برگشت به سوی خدا به

که خوبی کاملیکلمه امّت میتواند به معنی ملتّ باشد. یعنی ابراهیم برابری میکرد با ملتّ
. یعنی ابراهیم ونیکوئی واطلاعت برکت داشته باشد. یا این کلمه به معنی امام وپیشوا است

شد. در ی بودکه در خیر و خوبی بدو اقتداء و از او پیروی می علیه السلام امام و پیشوائ
دیک اند. این دو معنی نزتفاسیر علماء؛ کلمه امّت را هم بدین معنی وهم بدان معنی دانسته

که مردمان رابه سوی خیرو صلاح وخوبی و نیکوئی به هم هستند. چه امام و پیشوائی
کار خودرا دارد وبه اندازه پاداش وپاداش هدایت و رهنمود میکند، او رهبر ملتی است

شودکه به هدایت و رهنمود او عمل میکنند. پس بثمابه او کسانی نیز به حساب اوگرفته می
که دارد، ، و در اجرا و مزدی استملتی از مردمان در خیر و صلاح و خوبی و نیکوئی

 که یک فرد بشمار آید.نه این
 بودن ابراهیم علیه السلَم:« أمُ ت»نظریات مفسران در مورد 

 درمورد توجه خوانندگان را از مجموع نظریات مفسران به نکته اساسی ذیل جلب می دارم:
ابراهیم، آن قدر شخصیت داشت که به تنهائى یک أمُّت بود، چرا در برخی از حالات  

 شعاع شخصیت برخی ازانسان ها آن قدر قوت وافزایش مى یابد که از یک فرد و دو فرد
 و یک گروه فراتر مى رود، و شخصیتش معادل یک امت بزرگ مى شود.
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 حضرت ابراهیم علیه السلام بر مكتبى بود كه احدى بر آن نبود، پس یك امّت بود. 
 ها بود. كلمه امّت به معناى معلّم خیر است او معلمّ خوبى

 هدف از امّت یعنى رهبر و مقصود و امام تمام خداپرستان است. 
 شخصیتّ و شعاع وجود او به اندازه یك امّت بود. 

 چون قوام امّت به او بود.
 كند. چون عالم بود و عالم امّتى را راهنمایى مى

 تنه قیام كرد. چون حركت آفرید كار یك امّت را انجام داد، یارى نداشت و یك
د و همگى حضرت ابراهیم علیه السلام، در آن زمان که هیچ خدا پرستى در محیطش نبو

در منجلاب شرک وبت پرستى غوطه ور بودند تنها موحد و یکتاپرست بود، پس او به 
 تنهائى امتى و مشرکان محیطش امت دیگر بودند.

حضرت ابراهیم علیه السلام، سرچشمه پیدایش امتى بود، و به همین سبب، نام امت بر او 
 گذارده شده.

تمام این معانى بزرگ را در خود « أمُّت»ى و هیچ اشکالى ندارد که: این کلمه کوچک یعن
یک امت بود، یک پیشواى بزرگ بود، یک مرد « ابراهیم»جمع کند، واقعاً هم حضرت 

امت ساز بود، و در آن روز که در محیط اجتماعیش کسى دم از توحید نمى زد او منادى 
 بزرگ توحید بود.

« أمُّت»و به همین جهت، به او  حضرت ابراهیم، رهبر، مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود،
گفته شده، زیرا امت به معنى اسم مفعولى به کسى گفته مى شود که مردم به او اقتدا کنند و 

 رهبریش را بپذیرند.
البته، میان این معنى و معنى اول، پیوند معنوى خاصى برقرار است، زیرا کسى که، 

ا شریک و سهیم است و گوئى پیشواى صادق وواقعی براى ملتى شد در اعمال همه آنه
 خود، امتى است.

 وصف دوهم:
/ سورۀ نحل( بدآن اشاره بعمل آمده این است  120)آیۀ وصف دوم حضرت ابراهیم که در
ِ »که حضرت ابراهیم علیه السلام   )بنده مطیع خدا بود(.« قَانتِاً لِِلَّّ

« ً  پرستشگر بود.مطیع ومداوم بر طاعت و عبادت خدا. مطیع و متواضع و «: قَانتِا
 (.9،زمر آیۀ 17آیۀ  عمران، آل238و 116آیات )ملاحظه شود سوره های: بقره

 وصف سوم:
ً »وصف سوم حضرت ابراهیم علیه السلام همانا  « الله»)او همواره در خط مستقیم « حَنِیفا

حقگرا، و مخلص فرمان پروردگار باعظمت بود. او متوجه و طریق حق، گام میسپرد(؛ او 
و  67آیات  /عمران، سورۀ آل135آیۀ  /مائل به حق بود. )ملاحظه شود سورۀ بقرهحق و 

95) 
به معنى کسى است که، از انحراف به راستى و استقامت مى گراید و به عبارت «: حَنِیف»

دیان و روشهاى منحرف، چشم مى پوشد، و به صراط مستقیم الهى روى مى أدیگر: از 
فطرت است، و به خاطر همین هماهنگى، صراط مستقیم محسوب آورد به دینی که هماهنگ 

 اشاره لطیفى به فطرى بودن توحید نیز شده است.« حنیف»مى شود. بنابر این، در تعبیر 

 وصف چهارم:
 )او هرگز از « نحل 120وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِین »حضرت ابراهیم علیه السلام همانا 
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 «.کرده بودپرُ« الله»مشرکان نبود( و تمام زندگى و فکر و زوایاى قلبش را تنها نور 
 مشرکان نبود. مشرکان بدو نسبت نمیرسانند و در خط سیر او نیستند. ۀواز زمر

 وصف پنجم:
مبارکه بدآن اشاره بعمل آمده  ۀبراهیم علیه السلام که در آیاِ و در آخرین وصف حضرت 

است. )او شخصیت بود بودکه همه نعمتهاى الله را شکرگزارى مى  «شاکِراً لِْنَْعمُِهِ »است: 
سپاسگزار نعمتهای الله متعال بود. او با گفتار وکردار حضرت ابرهیم علیه السلام  کرد(؛

 سپاسگزار نعمتهای الهی بود.

 مقام حضرت ابراهیم: یشخصیت والَ
خداوند تبارك و  یسوسرسلسله وطلایه دار راه عبودیت به ءنبیاأ مراینست که:أواقعیت 

 یآنها برا یاست، و در زندگحُجت ما سرمشق و  یهستند. قول وفعل آنها برا یتعال
 هست. یفراوان یجویندگان راه حقیقت درسها

)احزاب/ آیۀ « حسنةلقد كان لكم في رسول الله اسوة »طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
بوده است. از این رو هیچگونه اختلافي در گفته  کینبیاء هدف و مقصدشان یأ.( تمام 31
 توان پیدا كرد. یآنان نم یها
بار در قرآن  69از این پیامبران حضرت ابراهیم علیه السلام است که نام مبارکش  ییك

شخصیت حضرت ابراهیم علیه مطالبی در باره ۀ سور 25عظیم الشأن ذكر شده است و در 
 السلام به عمل آمده است.

در آیات قرآن عظیم الشأن از این پیامبر بزرگوار مدح و ستایش فراوان بعمل آمده و از 
صفات ارزنده او یاد آوری گردیده است، مقام و معرفت او نسبت به الله، )سورۀ نخل/ 

.(، مبارزات 52  57اء/ نبیأۀ ت پرستان، )سوربُ .( منطق گویای او در برابر 120
(، اطاعتش در 81-80سرسختانه و خستگی ناپذیرش در مقابل جباران )سورۀ انعام/ آیات

استقامت بی نظیرش دربرابر  .[،101 /110برابر فرمان پروردگار)سورۀ صافات/ آیۀ 
ای این (. در همه109الی  107توفان حوادث وآزمایش های سخت )سورۀ صافات / آیات 

یات متبرکه داستان حضرت ابرهیم علیه السلام تذکر رفته و هركدام از این آیات سوره و آ
 سرمشقی است برای مسلمانان و رهروان راه خدا.

.(، 47به گفته قرآن عظیم الشأن حضرت ابرهیم علیه السلام از نیكان، )سورۀ ص/ 
اران ]توبه/ [ بردب41.[ صدیقان، ]مریم/ 120[ قانتان، ]نحل/ 122صالحان، ]سورۀ نحل/ 

 گان به عهد بود و شجاعتی بی نظیر و سخاوتی فوق العاده داشت..[ وفا كننده114
وقتي به داستان ابراهیم علیه السّلام مراجعه میكنیم می بینیم كه او مبارزه با شرك وبت 
پرستی در سر زمین بابل آغاز میکند و تا مرحله جانفشانی به پیش میرود اما به امر الهی 

آسا از آتش نمرودیان نجات می یابد، و راهی سر زمین فلسطین میشود تا دعوت  معجزه
علیه خود را در آن سرزمین پیگیری نماید، و زمینه ساز دعوت فرزندش حضرت یوسف 

خدا دعوت کرده است، و  یرا خود به سو یامپراتور. ابراهیم علیه السلام شودالسلام 
مردمان موحد  یساختن بنا یکند برا ید زمینه سازرسالت را به پایان برده است، اما بای

مناسب را جهت دعوت امپراتوری مصر بسوی خداوند  ۀدرسرزمین فلسطین و نیز زمین
زن و فرزند خود را از فلسطین  یآماده کند، و در مرحله دیگر از زندگ فرزندش یبرا ،یکتا

آورد، و در سرزمین خشک و بدون آب و علف با  یحركت میدهد وبه سرزمین مكه م
در . وی رها مي کند، و خود به سر زمین فلسطین مراجعه مي کندمتعال به خداوند  ءاتکا
مورد ابتلاء و آزمایش الهی اسماعیل فرزند دلبندش، كردن  یمور قربانأدیگری م ۀمرحل
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متعال  یازجانب خداابتلاء ذشتاندن موفقانه وکامیاب این آزمایش وگرفته و بعد از گقرار 
. با توجه به این مي كند ءكعبه را بنا ۀمیگردد و سپس خان یاسماعیل قربان یبه جای عوض
كامل از سیر عبودیت را در بر دارد،  ۀدر مي یابیم كه این سرگذشت یك دورها واقعیت

تهاي دنیا و شود. او از زینیم یمنته الله متعالرب قُ حركتی كه از نفس بنده آغاز گشته به 
لذائذ آن، آرزوهاي دور و دراز آن و از جاه و مال و اولاد چشم مي پوشد و هیچ چیز 

 نمیتواند او را از مسیر حق منصرف كند.
در حقیقت سرگذشت آن حضرت از وقایعي به ظاهر متفرق تشکیل شده است كه زنجیر 

 یبسو یكه از بنده ا یابراهیم حكایت مي كند، سیر یوار به هم مي پیوندد و ازسیر عبود
كه سر تا سرش ادب است: ادب در سیر، ادب در طلب، ادب در  یشود و سیریخدا آغاز م

ر و دقت تدََبُ بّ و عشق و اخلاص كه انسان هر قدر در آن حُ حضور، ادب در همه مراسم 
 كند این آداب را روشن تر و درخشنده تر مي بیند.

ه  اجْتبَاَهُ وَهَ  نَْعمُ  رًا لْ  رَاط مُسْتقَ یم﴿شَاك   ﴾۱۲۱دَاهُ إ لىَ ص 
او شكر گزار نعمت هاي پروردگار بود، خدا او را برگزید، و به راه راست هدایتش كرد. 

(۱۲۱) 
 تفسیر:

به راستی ابراهیم علیه السلام برای پروردگارش بسیار شکرگزار بود : «شاکِراً لِْنَْعمُِهِ »
اجِْتبَاهُ وَ هَداهُ إِلى صِراط » .سپاس میگذاشتهای بزرگش را باقلب و زبان و اعضا ونعمت 
تعالی او را به رسالت برگزید و به پیمودن راه مستقیم که همانا توحید  حق («121مُسْتقَِیم)

 همراه با عمل به صالحات و پرهیز از منکرات است توفیقش بخشید.
سورۀ نحل بیان شد: به بیان پنج نتیجه مهم  129 ۀو پس از بیان اوصاف پنجگانه که در آی

 این صفات پرداخته، چنین میگوید:
 )خداوند، ابراهیم را براى نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید(.«: اجْتبَاهُ »

 او را برای رسالت آسمانی برگزید، و وی را به دوستی گرفت.
 او را انتخاب کرد و برگزید.

)خدا او را به راه راست هدایت کرد( و از هر گونه لغزش « .وَ هَداهُ إِلى صِراط مُسْتقَِیم»
و انحراف حفظ نمود. چرا که هدایت الهى همان گونه که بارها گفته ایم: به دنبال لیاقتها و 
شایستگی هائى است که: انسان از خود ظاهر میسازد چون بى حساب چیزى به کسى 

 نمیدهند.
 )ما در دنیا به او حسنه دادیم.(؛  «:وَ آتیَناهُ فیِ الدُّنْیا حَسَنَةً »
به معنى وسیعش: هرگونه نیکى را در برمیگیرد، ازمقام نبوت و رسالت گرفته، « حَسَنَة»

 تا نعمتهاى مادى، فرزندان شایسته و مانند آن.
)و در آخرت از صالحان است(. با این که: ابراهیم از  :«وَإنَِّهُ فِی الَخِرَةِ لمَِنَ الصّالِحِینَ »
سلسله صالحان بود در عین حال میگوید: او از صالحان خواهد بود، و این نشانه عظمت  سر

علیه السلام( با این همه مقام در زمره آنها محسوب مى «)ابراهیم»مقام صالحان است که 
رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ »شود، مگر نه این که: خود ابراهیم، از خدا این تقاضا را کرده بو: 

 ؛ )خداوندا! نظر صائب به من عطا کن، و مرا از صالحان قرارده(. «ی بِالصّالِحِینَ ألَْحِقْنِ 
آخرین امتیازى که خدا به ابراهیم)علیه السلام( در برابر آن همه صفات برجسته داد این 
بود که: مکتب او نه تنها براى اهل عصرش که براى همیشه، مخصوصاً براى امت اسلامى 
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سپس به تو وحى فرستادیم که »گردید، به گونه اى که قرآن میگوید: یک مکتب الهام بخش 
 از آئین ابراهیم، آئین خالص توحید، پیروى کن.

ینَ﴿ ال ح  نَ الصَّ رَة  لمَ  نْیاَ حَسَنةًَ وَإ نَّهُ ف ي الَْخ   ﴾۱۲۲وَآتیَْناَهُ ف ي الدُّ
روز آخرت نیز از  و در این دنیا به او حسنه )نبوت، فرزند صالح( دادیم و همانا او در

  (۱۲۲) نیکان و شایستگان است.
 تشریح لغات واصطلَحات:

نْیَا حَسَنَةً » محبتّ پیروان سایر ادیان در حق ابراهیم علیه السلام،  هدف از آن«وَآتیَْنَاهُ فيِ الدُّ
ها برای همیشه است )سوره و تولدّ انبیاء فراوان از نسل او، و ذکر جمیل وی بر سر زبان

)دکتر مصطفی « ترجمۀ معانی قرآن» (.109و  108آیات  ، صافاّت84شعراء آیه های 
 خرمدل(
 تفسیر:

دردنیا پیشوایی، نام و آوازۀ نیک، دانش، خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام 
و  ولایت به ادیان اهل تمام که است از این قولی: عبارت و بهپیامبری و حکمت عطا کرد

 اند. نازند و هوادار وی می وی ستیدو
در  مؤمن که آنچه علیه السلام خیر دنیا را از تمام ابراهیم برای یعنی»کثیر میگوید: ابن

 است. صحیح اقوال این وهمه«. نیازمند است، گرد آوردیم بدان اشپاکیزهزندگی  اکمال
و در آخرت ودر روز بازپسین نیز نزد الله متعال («122الَصّالِحِینَ)وَ إنَِّهُ فیِ الََْخِرَةِ لمَِنَ »

اش؛ مقام و منزلتی والا، مرتبۀ عالی و متعالی همراه با بندگان ابرار و اولیای برگزیده
 دارد.

علیه السلام  آیه، حضرت ابراهیم در سهبدین ترتیب ملاحظه می داریم که خداوند متعال 
انسان، از  در یک اوصاف این گرد آمدن که نیست شکیکرد. ستایش و  مدح وصف را با نه
علیه السلام  ابراهیم خداوند متعال جهت میسازد، بدین کامل مسلمان از یکو الگویی  او نمونه
 میفرماید: مقتدا قرار داد چنانکهپیامبرصلی الله علیه وسلم  را برای

ینَ﴿ثمَُّ أوَْحَیْناَ إ لَیْكَ أَ  ك  نَ الْمُشْر  یمَ حَن یفاً وَمَا كَانَ م  لَّةَ إ بْرَاه   ﴾۱۲۳ن  اتَّب عْ م 
که از ادیان باطل بیزار بود، پیروی کن سپس به تو وحي فرستادیم كه از دین ابراهیم، 

 (۱۲٣)زیرا( او از مشرکان نبود.)
« ً در « ثم»مفسران می فرمایند که: در عطف به « ثمَُّ أوَْحَیْنا إِلیَْکَ أنَِ اِتَّبِعْ مِلَّةَ إبِْراهِیمَ حَنِیفا

تعظیم و رفعت مکان و منزلت پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم مقرر « ثمَُّ أوَْحَیْنا إِلیَْکَ » تفسیر:
م به اصطلاح میخواهد بگوید: در است؛ زیرا بعد از ذکر مناقب ابراهیم خلیل علیه السّلا

اینجا مطلب والاتر و بالاتر از آن مقرر است و آن عبارت است ازاینکه محمد صلي الله 
و بزرگ نوع انسان، پیرو دین ابراهیم است و به شریعت او دست « أمى»علیه وسلم 

ن نبوده ها و شرایط انبیا یكساگرچه شیوهآویزى دارد. و براى افتخار وى همین بس است. 
 است، لیكن راه انبیا یكى است و آنان مأمور به پیروى از پیامبران قبلى هستند

بعد از این که ابراهیم را با آن خصلت شریف توصیف کرد، به پیامبرصلی الله علیه وسلم 
علیه السلام بر آن  وحی فرستاد و به وی دستور فرمود تا از دین اسلام آنگونه که ابراهیم

 و معبودات از بتانجستن  آن، در بیزاری سویبه در توحید و دعوت اید.بود پیروی نم
 منسوخ که از شریعتش مگر در آنچه وی شریعت و در تمام اسلام دین به باطل، در تدین

 .است شده
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آیین ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى، بلکه پیرو (« 123وَ ما کانَ مِنَ الَْمُشْرِکِینَ)»
اسلام بود. این هم تأکیدى دیگر است در رد گمان یهود و نصارى که گویا ابراهیم بر دین 

 آنها بود.

ینَ اخْتلَفَوُا ف یه  وَإ نَّ رَبَّكَ لَیَحْكُمُ بیَْنَهُمْ یَوْمَ الْق یاَمَة  ف یمَا  لَ السَّبْتُ عَلىَ الَّذ  إ نَّمَا جُع 
 ﴾۱۲۴كَانوُا ف یه  یخَْتلَ فوُنَ﴿

این نیست که روز شنبه بر کسانی مقرر گردید که در بارۀ آن اختلاف ورزیدند، و  جز
کردند، فیصله گمان پروردگارت روز قیامت میان آنها دربارۀ آنچه در آن اختلاف میبی

 (۱۲۴خواهد کرد.)
)بروزن عقل(، دراصل معنى قطع است. سبت یهود راكه روز شنبه است به علّت  سبت:

( 163، اعراف 65اند )مراجعه شود به سوره های بقره:  قطع عمل درآن روز، سبت گفته
 تألیف: دکتر مصطفی خرمدل.« ترجمۀ معانی قرآن»

فته اند، یكى از یهودان به خاطر لجاجت و عناد بارها از طرف خداوند مورد تنبیه قرار گر
مْنا...»همین سوره بود؛ که میفرماید  118تنبیهات )آیه  و تعطیلى « عَلَى الَّذِینَ هادُوا حَرَّ

روز شنبه كه دراین آیه مبارکه بیان شده تنبیه دیگرى است كه البتهّ گروهى قدردانى 
 .گرى زدندو به سزای سختی گرفتار شدندوگروهى ناشكرى كرده و دست به حیله

تعظیم روز شنبه وکار نکردن در آن، از شریعت « نَّما جُعِلَ الَسَّبْتُ عَلىَ الََّذِینَ اخِْتلََفوُا فیِهِ إِ »
و شعایر دین ابراهیم نبود. اما به خاطر شدت و سختگیرى بر یهود آن را مقرر نمود؛ زیرا 

را از شکار در دین به اختلاف برخاستند و از فرمان خدا نافرمانى کردند؛ چون خدا آنان 
کردن در روز شنبه منع کرده بود، امّا آنها شکار کردند. در کیفر آن خدا آنها را به میمون 

 وخوک مسخ کرد.
از یهود بود، فقط  ایطائفه صوری همانا مسخ که بد روز شنبه و فرجام یعنی: و بال

فقط بر روز شنبه  رگداشتو بز کردند. یا تعظیم اختلاف آن در باره مقرر شد که برکسانی
بودند؛ زیرا الله متعال  یهود و نصاری کردند وآنان اختلاف آن درباره مقرر شد که کسانی

 وروز شنبه کردهعدول  بود پس، ازآن مقرر کرده را بر آنان روز جمعه بزرگداشت
 را  که روز از هفته تا یکرا امر کرد  یهودیان که: موسی است را برگزیدند. نقل ویکشنبه

 کار و کسب روز دیگر را به دهند و ششاختصاص  الله متعال عبادت باشد  به روز جمعه
را  و روز شنبه سر باز زده روز جمعه بپردازند. اما آنها از پذیرش زندگی و مشاغل

روز  عنوانرا به  جمعهخود روز  رسالت علیه السلام نیز در دوره عیسی برگزیدند. سپس
 و روز یکشنبه سر باز زده روز جمعه پیشنهاد کرد اما آنها نیز از پذیرش نصاری به عبادت

 را برگزیدند.
 از همه در روز قیامت ولی ما در دنیا آخرین»است:  آمده شریف درحدیث چنانکه
 راهنمایی آن ما را به خداوند متعال بود که همانا روز آنان روز جمعه ... اینپیشتازیم

 رو ما هستند، روز یهود فردا، و روز نصاری دنباله دیگر( در آن های)امتمردم فرمود پس
 الزامی امریشان  برای که روز جمعه از بزرگداشت یعنی: یهود و نصاری«. فرداست پس

گردانید زیرا صلی الله علیه وسلم  محمد امت را ویژه الله متعال آن نبود، سرباز زدند پس
 اکمال به را در آن آفرینش خداوند متعال که است آفرینش روز در برنامه روز، ششمین این

 «تفسیر انوار القرآن»، گردانید. کامل خود را در آن رساند و نعمت
خدا در روز قیامت در (« 124ةِ فِیما کانوُا فِیهِ یَخْتلَِفوُنَ)وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الَْقِیامَ »

 بین آنها حکم خواهد کرد وهرکس را مطابق عمل و کردارش پاداش یا کیفر و عقاب میدهد.
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 خوانندگان محترم!
ی دعوت رهبران راستین دینی، صبر ( در مورد شیوه128الی  125در آیات متبرکه ذیل)

 ائب بحث بعمل آمده است.و پایداری در برابر مص

يَ أحَْسَنُ إ نَّ رَبَّكَ  لْهُمْ ب الَّت ي ه  ظَة  الْحَسَنةَ  وَجَاد  كْمَة  وَالْمَوْع  ادْعُ إ لىَ سَب یل  رَب  كَ ب الْح 
ینَ﴿  ﴾۱۲۵هُوَ أعَْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَب یل ه  وَهُوَ أعَْلَمُ ب الْمُهْتدَ 

به راه پروردگارت دعوت بده و با آنها به شیوۀکه )مردم را( با حکمت و اندرز نیکو 
حال کسیکه ازراه او گمراه ومنحرف میشود نیکوتر است مجادله کن. هماناپروردگارت به

 (۱۲۵گان داناتر است.)آگاهتر است، وبه هدایت یافته
 تشریح لغات واصطلَحات:

اندرز نیکو و زیبائی که دلچسب و «: الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ »سخنان استوار و بجا. «: الْحِكْمَةِ »
با مردمان «: جَادِلْهُمْ »کننده بوده و درآن ترهیب وتشویق و بیم و امید باشد.گیرا و قانع

ای که. کلمه )ألََّتِي( صفت به طریقه و شیوه«: بِالَّتيِ»مناظره و مباحثه و گفت و شنود کن. 
 «ترجمۀ معانی قرآن» جَادِلَةِ( است.موصوف محذوفی چون )الطَّریقَة، الْمُ 

 تفسیر:
اوّلین وظیفه ورسالت انبیا، دعوت به حق است. طوریکه در آیه  قبل از همه باید گفت که:

اى محمد! تو « ادُْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الَْمَوْعِظَةِ الَْحَسَنَةِ » مبارکه آمده است:
ترین وسایل وبا زیباترین وه، بالطف ومهرانگیزترین وظریفوپیروانت باید به نیکوترین شی

قولی: مراد ازحکمت، به ها به سوی دین اسلام واحکام و اخلاقش دعوت نمایید، روش
بنابر این دعوت اسلامی باید به شیوۀ کتاب الله . است آور و باور رسانیقین  هایحجت

ته، با ملایمت و نرمی در گفتگو و بیان وسنّت رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرف
 همراه و از قهر و غضب، و عصبانیت و خشونت، خشکی وخروش بیجا به دور باشد،

 قابل مقدمات به تصدیق که است ایاقناعی ظنی هایاز حجت عبارت« حسنه موعظه»
 آورد. را در پی قبولی

گوید در قدم نخست خود هم به آن عمل مىموعظه نیكو وحسنه آن است كه واعظ به آنچه 
 كند و جدال نیكو آن است كه در آن توهین و تحریك غلط واحساسات وجود نداشته باشد.

بایدگفت که: هر شخصى یك روح و ظرفیتّى دارد كه باید با زبان خودش با او سخن گفت؛ 
با جدال نیكوتر  خواص را با حكمت و استدلال، و عوام را با موعظه نیكو، و مخالفان را

 ارشاد كنیم. 

دعوت اسلامی باید با آسانگیری توأم باشد نه با سختگیری، با مژده و بشارت آمیخته باشد 
نه بانفرت وشدت، جذاب و گیرا باشد نه دفع کننده و گریزاننده. و ایشان را به خیر ترغیب 

 نموده و از شر برحذر گردان.
هائی استوار و پایدار میسازد، و وسائل مچون پایهقرآن مجید اصول و ارکان دعوت را بر ه

گرداند، و برنامه و مسیر را برای پیغمبر صلی الله های آن را مشخص میدعوت و راه
، تهیه و ترسیم کنندگان به سوی دین متین و استوارشعلیه وسلم و بعد از او برای دعوت

ه الله متعال در قرآن عظیم الشأن کند. پس باید به قانون و راه های توجه بعمل اریم کمی
 .برای دعوت تعیین و تاکیدکرده است

، نه دعوت به سوی شخص دعوت کننده و نه به سوی ، دعوت به سوی راه خدا استدعوت
که وظیفه خود را برای کننده مربوط میگردد این استقوم و قبیله او. چه آنچه به دعوت

و فضلی نه بردعوت و نه برکسانی داردکه به سبب گونه برتری رضای خدا انجام دهد. هیچ
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کند و سخن براند. مزد و پاداش او تنها بر خدا است او راه یاب میگردند تا از آن صحبت
 و بس.

کننده باید به اوضاع و احوال مخاطبان و به شرائط و دعوت باید با حکمت باشد. دعوت
ر چه اندازه باید مطالب ومقاصد را ظروف آنان توجه بعمل ارد، و دقت داشته باشد هر با

کند تا بر دوش ایشان سنگینی نکند و پیش از آمادگی مردمان برای ایشان روشن وبیان 
کننده باید راه و ، برایشان دشواری به بار نیاورد. دعوتبرای پذیرش تکالیف و وظائف

ند، و در این ای درکار دعوت درپیش گیردکه رنج و زحمتی برای مخاطبان تولید نکشیوه
 که باید سخن سراید.گونهراه و شیوه هم تنوع را برابر مقتضیات مراعات نماید و آن

احساسات او را نگیرد، و پرخاش و تاخت نداشته نباشد. چه اگر چنین نکند، در همه اینها 
 گذرد.و درکارهای دیگر از حکمت در می

رآید که آهسته و آرام به ژرفاهای دلها کننده باید با اندرز زیبا و دلربائی به سخن ددعوت
برود و بر دلها نشیند، و حواس و شعوررا اهسته آهسته لطیف و دقیق تسخیر نماید. تهدید 

هائی را گوشزد مورد و بدون علت و سبب روا ندارد، و خطاها و اشتباهو توبیخ بیجا و بی
بسا ، و چه سا از روی نادانیبکه چه  هائینکندکه سر به رسوائی میکشد، خطاها و اشتباه

از روی حسن نیت صورت میگیرد. زیرا نرمش در موعظه در اغلب اوقات قلوب را در 
گوینده مان،هدایت و رهنمود میکند، و قلب های بیزار وناسازگار را رام میگرداند و به سوی

 آورد.میکشاند، و از حمله و تهدید و توبیخ، خیر و صلاح بیشتری به بار می
ای هرچه بهتر، و با دلائل بسی قویتر و رساتر کننده باید مجادله و مباحثه را به شیوهعوتد

انجام دهد. در مجادله و مباحثه چیزی را بر طرف مقابل تحمیل نسازد، و او را خوار ندارد 
کننده اطمینان پیدا کند و بداندکه هدف او از مباحثه وزشت نشمارد. تا طرف مقابل به دعوت

. کردن و به حق رساندن است. بلکه هدفش قانعادله چیره شدن و غالب آمدن نیستو مج
که از آن ای، و از رای و نظریهبینی و سرکشی استچه نفس انسان دارای خود بزرگ 

کند که شکست خواهد احساسکشد مگر با نرمی و مهربانی. زیرا نمی دفاع میکند دست نمی
مجادله ارزش رای و نظر با ارزش خود شخص در پیش مردم . در مباحثه و استخورده 

آمیزد، وطرف مقابل دست برداشتن از دیدگاه واندیشه خود را دست برداشتن از به هم می
ارزش وبهای وقار واحترام وهستی خویشتن میشمارد. تنها مباحثه و مجادله زیبا و نیکو 

بخشد، و شخص مباحثه و ان می بین حساس را پائین میکشد و اطمیناست که خود بزرگ 
، و ، و ارج و ارزش او محفوظ استکننده احساس میکند که ذات او مصونمجادله
کردن خود حقیقت و راه یابی بدان ندارد، آن کننده منظوری و مقصودی جز روشندعوت

، هم در راه خدا، نه به خاطر شخص خود و نه به خاطر پیروزگرداندن رای و نظر خویش
 کست دادن رای و نظر طرف مقابل.و ش
با دلسوزی ایشان را نصیحت کن و به بهترین و با نیکوترین « وَجادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أحَْسَنُ »

 شیوه با مخالفین به بحث و مجادله بپرداز و نرمش را به کار بگیر.
جدال و که همانا جدال از موضع مهر و ملایمت است با آنان مجادله نما. بناءً در یک 

های نفسی و شخصی، دشنام، ایذا، برتری طلبی، کبر مناقشۀ دعوی گفتگو باید از گرایش
 و خود بزرگ بینی به دور باشد.

 مینویسند که:«وَجادِلْهُمْ بِالَّتیِ هِیَ أحَْسَنُ »مفسران درمورد روش وطریقه مجاله
دارد. )حكمت،  قبل از همه دعوت باید جهت الهى داشته باشد.دعوت، مراحل و مراتبى
 موعظه، جدال نیكو كه حكمت راه عقلى و موعظه راه عاطفى میباشد.(
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« بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ  -الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ »موعظه باید حَسن باشد، ولى جدال باید احسن باشد. 
 )هم محتوا نیكو باشد و هم شیوه و بیان(

 .لدلای ترینروشها و محکم ترینساده برگزیدن
 وگو.در گفت  خوش بیانی کار گرفتن به

 و گو.در گفت  و نرمی ملایمت گرفتن در پیش
 .با نیکی و بیان در کلام بدی مقابله

 اینها اصول . کهخصم به و آزار نرساندن ندادن و گو و دشنامصدا در گفت  بلند نکردن
 .است در اسلام بیانی و جدال مناظره

اسلام به پیروان خویش هم غذاى فكرى میدهد، باید بصورت کل یادآور شد که دین مقدس 
وَ »وبه مخالفان برخورد منطقى دارد. « الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » هم غذاى روح« بِالْحِكْمَةِ »

 «جادِلْهُمْ بِالَّتیِ هِیَ أحَْسَنُ 
 حضرت آن که میکنیم لیه وسلم ملاحظهصلی اله ع اکرم رسول طیبه و سنت سیرت با مطالعه

کار میگرفتند، طوریکه را به و ملایمت رفق کمال حق سویبه در دعوتصلی الله علیه وسلم 
الله صلی  نزد رسول پسر جوانی که است )رض( آمدهابو امامه روایت به شریف در حدیث

 لحن از این میدهید؟ مردم زنا کردن اجازه من ا بهالله! آی یا رسولالله علیه وسلم آمد و گفت: 
الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  داد کشیدند اما رسول و بر سر وی برآشفته وی جسورانه

شد و در  نزدیک ایشانبه  جوان آن گردانید! پس نزدیک من بردارید و او را به از وی دست
زنا  با مادرت که داری ! آیا دوستجوان فرمودند: ای وی به آنگاه نشست ایشان روی پیش

 مادرانشان را برای آن مردم گونه الله فرمودند: همین یا رسول شوم ! فدایتکنند؟ گفت: نه
 الله. فرمودند: یا رسول شوم ! فدایتزنا کنند؟ گفت: نه با دخترت داری پسندند؟ آیا دوستنمی

 با خواهرت داری ندارند. فرمودند: آیا دوست دوست دخترانشان را برای آنمردم  همچنین
 شانخواهرانرا برای  آن مردم الله. فرمودند: همچنین یا رسول شوم ! فدایتزناکنند؟ گفت: نه

گذاشتند  اشینهخود را برس مبارک صلی الله علیه وسلم دست حضرت آن ندارند. آنگاه دوست
نگهدار.  را از حرام را بیامرز و شرمگاهش گردان، گناهش را پاک و فرمودند: بارخدایا! دلش

 «.زنا نبود نفرتبار از عمل جوان نزد آن عملی پس، هیچ از آن
 مبارکه میفرماید: ۀشما ضامن وظیفه هستید، نه ضامن نتیجه.طوریکه در آی

اى محمد! پروردگارت (« 125إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتدَِینَ)»
او میداند که چه کسی از خط به حال و وضع گمراهان و هدایت شدگان آگاهتر است. 

بر این بر تو . بنااستقامت انحراف نموده و چه کسی بر راه مستقیم رهرو باقی مانده است
واجب است در دعوت آنها و مجادله با آنها راه استوار و درست را در پیش گیرى، هدایت 

هریک  رسیم. و ما آنان بر تو نیست بلکه تبلیغ بر تو واجب است و ما به حساب آنها مى
 را در برابر عملکردش جزای مناسب میدهیم.

 یادداشت ضروری:
بیانگر این اصل « وَجادِلْهُمْ بِالَّتیِ هِیَ أحَْسَنُ »ل که میفرماید: ى الله متعاباید گفت که فرموده

است که باید در بحث و مناظره، انصاف و پیروى از حق به صورتى رعایت شود که نشان 
دهد هدف، اثبات و احقاق حق و دور کردن باطل است نه تحمیل نظر خود و محکوم کردن 

 نظر طرف.

ینَ﴿وَإ نْ عَاقَبْتمُْ  اب ر  ثلْ  مَا عُوق بْتمُْ ب ه  وَلئَ نْ صَبَرْتمُْ لهَُوَ خَیْرٌ ل لصَّ  ﴾۱۲۶فَعاَق بوُا ب م 
 )وعذاب و هر گاه خواستید مجازات كنید تنها به مقداري كه به شما تعدي شده عقوبت کنید 
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 (۱۲۶دهید( واگر صبر کنید البته صبر برای صابران بهتر است.)
 تفسیر:

وَ إِنْ عاقبَْتمُْ فعَاقبِوُا بِمِثْلِ » مقابله به مثل، حقّ طبیعى و الهى است. باید گفت که:قبل از همه 
و اگر دوست داشتید تا از تجاوزگران قصاص بگیرید پس اى مؤمنان! « ما عُوقبِْتمُْ بِهِ 

قرارگرفته اید، قصاص بگیرید وبرآن نیفزایید. ملاحظه  شکنجههمانگونه که مورد تعدی و
که: حتىّ نسبت به دشمنان پیروان خویش امر فرموده استبه دکه دین مقدس اسلام:بفرمای

 وشكنجه كنندگان، عدل و انصاف راهم مراعات بكنید.
وَ إِنْ عاقبَْتمُْ »طوریکه می فرماید: باید گفت که: در صبر لذتّى است كه در انتقام نیست

 .(۴/۵۰۷اد المسیر نازل شد. )ز« فعَاقبِوُا بِمِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ...
اما اگر صبر و گذشت، شکیبایى و فروتنى از (« 126وَلئَِنْ صَبرَْتمُْ لَهُوَ خَیْر  لِلصّابرِِینَ)»

 خود نشان دهید و از قصاص صرف نظر کنید، براى شما بهتر است.
باشد، یقیناً عزّت با عفو و نصرت چرا که ارمغان صبر، پیروزی دنیا و پاداش آخرت می 

 توأماند. با صبر
 باشد. فكر نكیند كه صبر شما به سود مخالفان است، بلكه به سود خودتان مى

بدین وسیله پروردگار باعظمت به صبر و ترک عقوبت تجاوزگر تشویق به عمل آورده 
 باشد اما ترک آن بهتر است.است؛ چون هر چند قصاص مباح مى

 :128 - 126شأن نزول آیة 
و بزار از ابوهریره روایت کرده اند: هنگامی که کاکای « دلائل»حاکم و بیهقی در  -645

پیامبر صلی الله علیه وسلم )سید الشهداء حمزه( به درجة رفیع شهادت نایل گردید، کافران 
 سینه او را دریدند و قلبش را بیرون آوردند.

سر او ایستاد های او را مثله کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای گوش، بینی و لب
وبه اندوه و درد گفت: به جای تو هفتاد نفر از آنها را مثله میکنم. پیامبر خدا همچنان ایستاده 
بود که جبرئیل آیة وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فعََاقِبوُاْ بِمِثلِْ مَا عُوقبِْتمُ بِهِ را تا آخر سوره فرود آورد. پس 

شد و از اجرای آنچه اراده کرده بود رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن کار منصرف 
 خودداری کرد.

ترمذی به قسم حسن و حاکم از ابی بن کعب )روایت کرده اند: در غزوه احد شصت  646
شان بود شهید شدند و چهار نفر از انصار و شش نفر از مهاجرین که حمزه )نیز در میان 

ها چیره شویم بیشتر از آنها آنو مشرکان شهدا را مثله کردند. انصار گفتند: اگر روزی بر 
« وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُاْ »مثله میکنیم. هنگامی که مسلمانان مکه را فتح کردند، خدای بزرگ آیه 

، نسائی 358و  359/  2، حاکم 135/  5، احمد 3129را نازل کرد. )جید است، ترمذی 
ه اند. اسناد آن به خاطر از ابی بن کعب روایت کرد 487و ابن حبان  299« تفسیر»در 

ربیع بن انس حسن است، حاکم این را صحیح شمرده وذهبی با او موافق است، ترمذی 
از شعبی و  21997و  21996حسن میداند، این حدیث دارای شواهد است که طبری 

از ابن جریج به قسم مرسل  22000از قتاده و  21999از عطاء بن یسار و  21998
دیث مرسل به حدیث موصول پیش شاهد هستند به این ترتیب به درجة روایت کرده. این احا
 مراجعه کنید.( 887« زاد المسیر»جودت میرسد. به 

دهد که نزول آیه در روز فتح مکه صورت قابل یادآوری است که از: ظاهر حدیث نشان می 
ن دو گرفته و حدیث قبلی بیانگر این است که در روز احد نازل شده است. ابن حصار بی

 حدیث اینطور جمع کرده است: این آیه جهت پند و اندرز به مسلمانان و یادآوری از جانب 
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 پروردگار بار اول در مکه، بار دوم در احد و بار سوم در روز فتح مکه نازل شده است.

مْ وَلََ تكَُ ف ي ضَیْق م   ا وَاصْب رْ وَمَا صَبْرُكَ إ لََّ ب اللََّّ  وَلََ تحَْزَنْ عَلَیْه  مَّ
 ﴾۱۲۷یمَْكُرُونَ﴿

و )تو ای محمد( صبر کن و صبر تو جز به توفیق الله نیست، و بر آنان )کفار( غمگین 
  (۱۲۷مشو، و از مکر و حیله آنها دل تنگ مشو.)

 تفسیر:
 شکیبائی تو جز با معونت و توفیق الله متعال میسّر نیست.«: مَا صَبْرُكَ إلِاّ بِاللهِ »

 بر آنان اندوهگین مباش. غم ایشان را مخور.«: عَلَیْهِمْ لا تحَْزَنْ »
ثر صبر نوبت أبر  صبر و ظفر هر دو دوستان واشنایان قدیمی هستند، مطمین باید بود که:

ِ » ظفر حتماً رسیدنی است. طوریکه در آیۀ مبارکه میخوانیم: « وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُکَ إلِاَّ بِالِلَّّ
که در راه الله متعال به تو میرسد صابر و شکیبای داشته باش ای محمد! در مقابل آزاری 

ى رفیعى نخواهى رسید. و ای پیامبر! بر و جز به یارى و توفیق الله به چنین مقام و مرتبه
های راه صبر کن و هرگز جز به ها و گرفتاریهای دعوت و مصیبتآزار کفار، سختی

لهام کرده و با یاری و تأیید اِ ر را بر تو یاری الله صبر نتوانی کرد، زیرا اوست که صب
 خویش هر دشواریی را بر تو آسان می سازد. 

 از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ما را از زمرۀ پرهیزگاران و نیکوکاران قرار دهد.
جابت نمیگویند اِ برند و به دعوتت  و بر کسانی که از تو فرمان نمی :«وَلا تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ »

هاى ناشى از و از گفته(« 127وَلا تکَُ فیِ ضَیْق مِمّا یَمْکُرُونَ)»خور مَ بر آنان افسوس 
گران و مکر و از نیرنگ توطئه بلهى آنان و از حیله و نیرنگ آنان دلتنگ مشو.أنادانى و 

و  یام علیه دشمنان توستأمکاران غمگین مباش، زیرا سر انجام کار، از آن تو چرخش 
یقیناً خداوند متعال یار و یاور توست و هرگز مغلوب نخواهی شد، زیرا او همراه توست. 
البته این همراهی ونصرت به پیامبر صلی الله علیه وسلم منحصر نبوده بلکه شامل حال 

 شان است. ایشان و همۀ پیروان و رهروان راه هدایت
دشوارى است، زیرا گروهى  دعوت از طریق حكمت و موعظه و جدال نیكو كار بسیار

پذیرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كار شكنى مي كنند لجاجت كرده و دعوت را نمى 
هایى و گروهى دست به براندازى مي زنند و براى رسیدن به اهداف شوم خود از حربه 

تراشى و محاصره اقتصادى، جنگ و هرگونه شكنجه همچون تهمت، مسخره، تهدید، رقیب
كنند. لذا این دو آیه یك نوع تسلىّ و دلدارى و رهنمودى است كه پیامبر ار استفاده مىو آز

 ست كشیده نشود.بَ نبُ اكرم صلى الله علیه و آله در دعوت خود به 

نوُنَ﴿ ینَ هُمْ مُحْس  ینَ اتَّقوَْا وَالَّذ  َ مَعَ الَّذ   ﴾۱۲۸إ نَّ اللََّّ
کردند و کسانی که ]از هر جهت[ نیکوکارند بی تردید الله با کسانی که پرهیزکاری پیشه 

 (۱۲٨می باشد.)
 تفسیر:

 با. همراه. مراد همراهی معنوی و مدد الهی است.«: مَعَ »
َّقوَْا وَ الََّذِینَ هُمْ مُحْسِنوُنَ )» َ مَعَ الََّذِینَ اتِ خدا با معونت و نصرتش در کنار : («128إِنَّ اَللَّّ

یعنی: با  دهد. تحت حمایت و حفاظت خود قرار مىپرهیزگاران است و نیکوکاران را 
با  «آنها نیکوکارند که است و با کسانی»پرهیزند می  و معاصی از شرک که است کسانی
 میدهد. خداوند متعال یاریشان هستندکه گروه این وامر پسأو اجرای  طاعات دادنانجام 
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دعوت از طریق حكمت وهرکس خدا با او باشد، نیرنگ حیله گران به او زیانى نمیرساند. 
و موعظه و جدال نیكو كاری بی نهایت سخت ودشوارى است، زیرا گروهى لجاجت كرده 

پذیرند و گروهى علاوه بر آن توطئه و كار شكنى مي كنند وگروهى دست و دعوت را نمى 
هایى همچون تهمت، سیدن به اهداف شوم خود از حربهبه براندازى میزنند و براى ر

 كنند.مسخره، تهدید، و آزار استفاده مى
راه  و دعوتگران دعوت اساسی خیر سورۀ نحل؛ اصول و قانونأ آیات باید یادآور شد که:

بعمل همه جانبه  توجه آیات حکام اینأعمیقاً به دساتیر و باید دعوتگران پس الله متعال است
 ارند.
( همراه کسانی است که اشمرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه جانبهگمان خدا )بی

، خود را از خشم خدا بدور دارند، و با تمام نیرو و با دوری از نواهیتقوا پیشه کنند و )
یزد لطاف ااِ وامر الهی خویشتن را به أبا انجام ( با کسانی است که نیکوکار باشند و )قدرت

 نزدیک سازند(.

که به مکر وکید و حیله و نیرنگ کسی که خدا با او باشد باکی بر او از کسانی نیست
 بپردازند.

. پیروزی درگرو کرده استکه خدا آن را ترسیمگونهاین قانون دعوت به سوی خدا است بدان
 ؟از خدا استگونه که خدا وعده داده است... چه کسی راستگوتر ، همانپیروی از آن است

 از خداوند متعال مسئلت می نماییم که ما را از زمرۀ پرهیزگاران و نیکوکاران قرار دهد.
  

 نحل ۀپایان جزء چهاردهم سور
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 
 ومن الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بعضی از برمکثی 
 :تفسیر صفوة التفاسیر - 1

نویسنده  .ق نوشته شده است1399این تفسیردر سال  (م 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، در تدوین این تفسیراز مهم

 .البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،آلوسی ،ابن کثیر

  تفسیر انوار القرآن: - 2

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن».ی هرو عبدالرؤ ف مخلصتألیف 
 .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 تفسیر المیسّر: - 3
 (هجری 1379مطابق م  1959اول جنوری )تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني 

  هـ . 1395انتشارات : شیخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسیر کابلی - 4
مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد  عثمانی  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

 دری /ترجمه علیه ،رحمه الله علیه ،مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 

 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان

 :تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی - 5
این تفسیر به زبان  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أعربی نوشته شده ، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار مت

 التفسیر:تفسیر زاد المسیر فی علم  - 6
 592رمضان  12میلادی ـ1116هجری/  510)لیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن علىأت

، تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد «زاد المسیر»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر»(هجری
 که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الأندلسیالمحیط في التفسیر القرآنالبحر  - 7
ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

وی به تحقیق پیرامون کلمات هر آیه به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»تفسیر  غرناطى.

 .استغت ، توجه خاصی مبذول داشته واختلاف ترکیب ها وبلا

  :تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر - 8
ق( مشهوربه 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى  تفسیر القرآن العظیم:

، مفسّر و جلال الدین سیوطی. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید . )ابن کثیر

تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته  کثیرشناس بزرگ اسلامى می فرماید:ابن قرآن

 (.نشده است.

  :تفسیر بیضاوی - 9
عبد الله بن تألیف شیخ ناصرالدین  «تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

در قرن هفتم هجری این تفسیر به زبان عربی تحریر یافته  هـ( 791)متوفی سال عمربیضاوی 

بچاپ رسیده  لبنان –بیروت  ـ دار إحیاء التراث العربي (م1998ق یا  1418)سال است .ودر

 .است

 «:التفسیرالجلالین»تفسیر الجلالین  - 10
و وفات  864سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال وشاگردش جلال الدین جلال الدین محلی 

 .م 1996ق یا   1416)سال نشر: هـ( 911جلال الدین سیوطی سال 

این تفسیر در قرن دهم  هجری ( لبنان -بیروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 بزبان عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  طبری:تفسیر تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ  - 11

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

121 

در بغداد  (قمریهجری  310وفات  224)طبری متولد بن یزید جریر علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر: بیروت( شیخ طبری  4)قرن  (میلادی 923ـ  839ویا )

 محدثین ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از ی

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 12
 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

یكى از موجزترین و در عین حال ( لبنان –بیروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبیالأرقم )ناشر:

  مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 تفسیر ابو السعود: - 13
محمد بن محمد السعودمفسر شیخ ابوتألیف:  « الکتاب الکریمتفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا »

مکتبة الریاض  ( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع982)متوفی عمادی  بن مصطفی

 .(الحدیثه بالریاض

 تفسیر فی ظلال القرآن: - 14

 .هـ( 1387)متوفی سال  سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی :تالیف

 لبنان –بیروت  ،مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق یا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسیر التفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ  - 15

د بن بکر بن فرح ابو عبد الله محمد بن احم علامه  (اسپانیا)عالم ومحقق مشهور اندلس  نام مؤلف:

ئل هدف اساسی وی از تألیف این تفسیر استنباط احکام ومساهجری(  671القرطبی )متوفی سال 

 .فقهی از قرآن کریم بوده است

 تفسیر معارف القران:  - 16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

 .محمد یوسف حسین پور

 تفسیر خازان: - 17

علاء الدین علی بن محمد تألیف:« خازان )تفسیرالویل فی معانی التنزیل ألباب الت» نام تفسیر: 

 .(باشدهجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )البغدادی  مشهور به 

 (:روح المعانی )الوسی - 18

 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 

 .دار إحیار التراث العربيادارة الطباعة المنیریة تصویر محل نشر ، 2007 ینایر  01سال نشر: 

 جلال الدین سیوطی:  - 19

 «نثورفی التفسیر با لمأثور تفسیر الدار الم» الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) : حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی .مؤلف
 هـ  المدینه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 «:تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج:  - 20

اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ

 (ـ میلادی 923ـ  855هجری  311ی ـ هجر 241) .البغدادی است

 تفسیر ابن عطیة:  - 21

 بوده  « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة» نام کامل تفسیر:
آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي  ؤلفم

 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542)المتوفى: 

 تفسیر قتَادة:  - 22

ی و. (م 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر،  ،تاریخ عرب ، لغتکه در علوم تابعین بوده ،  جملهاز

حافظ بود ، در بصره عراق زندگی بسربرده  ولی نابینا بود.امام احمد دسترسی داشت .ودرضمن 

شنید مگر اینکه آن را ترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: دربارهٔ او می حنبل
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حافظهٔ او در طول « کرد، من یک بار صحیفهٔ جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.حفظ می

 او در عراق به مرض طاعون در گذشت.المثل بود. ریخ ضربأت

 مشهوربه  تفسیر زمخشرى.   تفسیر کشاف - 23

مشهور به تفسیر کشاف.  « تفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلف
در کلکته بچاپ رسید ، سپس در سال  جلدمیلادی دردو  ۱۸۵۶این تفسیر برای بار اول در سال:  

 .در قاهره به چاپ رسیده است ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱
 .انتشارات دار إحیا الترُاث العربی محل نشر:

 تفسیر مختصر: - 24

جریر  مشهور به طبریمؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب  تفسیر ابن کثیر:

هجری شمسی . تاریخ طبری  301 ـ 218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224طبری متولد 

 :محل طبع ـ م 1981 -هـ  1402 سال طبع هفتم  : مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است .

 .لبنان –دار القرآن الكریم، بیروت 
 : المالکی مفسر صاوى - 25

مؤلف : احمد بن محمد صاوى « فی التفسیر القرآن الکریم حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین »

 ق( است.1175-1241)
 .هجریة 1318بالمطبعة العامرة الشرفیة سنة  سال ومحل طبع : :

 :سعید حوی - 26

ترین مهم، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر)یازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 

 .آیدو اثرگذارترین آثار حوی به شمار می
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق یا 1424 : سال نشر

 تفسیر کبیر فخر رازی: - 27

تفسیر  (هـ 606هـ  544) ی فخرالدین راز شیخ الإسلام تفسیر کبیر، زی مشهور به تفسیر فخر را

جسته قرآن کریم به زبان رازی و یکی از چند تفسیر مهم و بر ترین اثر فخرکبیر مهمترین و جامع

  .عربی است
 :تفسیر سّدی كبیر - 28

 ۱۲۸، معروف به سدیّ كبیر، متوفای «ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»تفسیر سّدی كبیر اثر 

 زیست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می
های( صدر ی غزوات )جنگدربارهخصوص تاریخ، بای توانا در قدر و نویسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع سرشار تفاسیری است كه یاد می« تفسیر كبیر»اسلام است. از تفسیر او به نام 

 ی تحریر در آمده است.پس از وی به رشته
ابن »گوید: سدیّ، تفسیر خود را با ذكر سندهایی از می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»

 اند.از او روایت كرده« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « سعودم
 تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:  - 29

بن عطیه اندلسی ا معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربی :مؤلف

  (هجری 541ـ  481)

 تفسیر فرقان - 30

 شیخ بهاء الدین حیسنی  :تألیف

 کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی - 31

 زاده، محمد بن مصطفیشیخ :نویسنده
 : عربیبانز

 دار الکتب العلمیة :ناشر
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نویسنده:  -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -: نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر سایر نویسندگان

 مصطفی . زاده، محمد بنشیخ

 گلشاهی تفسیر  - 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

 کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی  - 33

 زبان : عربیزاده، محمد بن مصطفیشیخ :نویسنده

 تفسیر مجاهد - 34

ق( فرزند جبر 105یا  104یا  103یا  102متوفیّ  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 و یا جبیر مکّى مخزومى از مفسّران تابعین و علماى علوم قرآنى است.

 فیض الباری شرح صیح البخاری: - 35

 Jan 26 2016،سال طبع :  داکتر عبد الرحیم فیروز هروی

 صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری: - 36

هجری قمری وفات  261: مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال ورندهآگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن ورنده صحیح البخاری : آنمود .وگرد 

 (هجری 256ـ  194بردزبه بخاری )

 تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل:  - 37

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: )متولد سال  « قرآن معانی ۀترجم»نام کامل تفسیر نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315

 مفردات الفاظ القرآن: - 38

گفته : او اهل اصفهان بود اما در « الأعلام  »خیر الدین زرکلی در کتاب ) از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین  «.کردهجری قمری وفات  502بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 

اهل سنت است و  ۀدر علم اصول ذکر کرده که راغب از ائم« سیس التقدیسأت»رازی در کتاب 

 .( .7، وأساس التقدیس صفحه  297/  2بغیة الوعاة )مقارن با غزالی بود. 
 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم: - 39

علامه جلال الدین سیوطی  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شیخ حسنین محمد مخلوف
  ()انتشارات شیخ الاسلام احمد جام ترجمه:ازعبد الکریم ارشد فاریابی.
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